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رحيم پور ازغدى اينستاگرام ندارد
به  انتشــار مطلــب منتســب  پيــرو 
رحيم پورازغــدى در خصــوص برنامه 
بدون توقف شبكه ســه سيما، مهدى 
ارتباطات  مركز  رئيس ســابق  بلوكات 
و اطلاع رســانى نهــاد نمايندگى مقام 
معظم رهبرى در دانشگاه ها به فارس 
پــلاس گفــت: مطلبــى را در فضاى 

مجازى به نقل از صفحه اينســتاگرام اســتاد حسن رحيم پور ازغدى در 
خصوص برنامه تلويزيونى «بدون توقف» كه چندى اســت از شــبكه سه 
سيما پخش مى شود ديدم كه برايم محل سوال شد.  با سابقه و شناختى 
كه از اســتاد رحيم پور داشــتم، بعيد مى دانستم ايشان در خصوص يك 
برنامــه تلويزيونى اظهار نظر عمومى و رســانه اى كننــد و از مخاطبان 
بخواهند كه به روابط عمومى صدا وسيما زنگ بزنند و به روند يك برنامه 
كمپين اعتراضى راه بيندازند. لذا با ايشان تماس گرفتم و موضوع را جويا 
شدم و پرسيدم كه آيا ايشان در اينستاگرام صفحه خصوصى دارند؟ و آيا 
مطلب منتشر شده و منتسب به ايشان درست است؟ جواب استاد رحيم 
پور ازغدى منفى بود و از وجود چنين مطلبى اظهار بى اطلاعى كردند و 

گفتند كه اين مطلب را نديده اند.» 

حرف هاى زيادى براى گفتن داريم
حــدود دو هفته پيش بــود كه جمعى 
از فيلمســازان و هنرمنــدان مطــرح 
كشــورمان با رهبر انقلاب ديدار كردند. 
در اين ديــدار دوطرفه هم هنرمندان و 
هم رهبــرى صحبت هايى در خصوص 
اوضاع فعلى وضعيت سينما و تلويزيون 
مطــرح كردند و دغدغه هايشــان را به 

ورطه تبادل گذاشــتند. كانال مجازى منتسب به رهبر انقلاب پوسترى را 
در همين باره منتشر كرده كه بازتاب زيادى در فضاى مجازى داشته است. 
بخشى از بيانات رهبرى را كه همراه با اين پوستر بازنشر شده، مى خوانيد: 
رهبرانقلاب: در ســريال ها به مسائل ملى بپردازيد؛ از شهداى عزيز، از دفاع 
مقدس، از انقلاب، از ســبك زندگى اســلامى، از انگيزه هاى ايمانىِ ملت و 
مظاهر آن، از ايستادگى شان در برابر ابرجنايتكاران و مفسدان عالم بگوييد. 

ما هنوز در مسئله  دفاع مقدس حرف براى گفتن زياد داريم».

ضرغامى در تبريز!
حجت الاسلام سيد محمد على آل هاشم، 
امام جمعه شــهر تبريز با اعمال و رفتار 
زيادى  روز ها محبوبيت  اين  مردمى اش 
در فضاى مجازى كســب كرده اســت. 
رفتارهايى مثل استفاده از وسايل نقليه 
عمومى، تماشــاى فوتبال در استاديوم، 
برداشــتن نرده هاى ميان مســئولان و 

مردم در نماز جمعه و... مردم تبريز را حسابى به امام جمعه شان علاقه مند 
كرده اســت. عزت االله ضرغامى هم با انتشــار تصويرى از خودش در كنار 
امام جمعه تبريز در اينستاگرام نوشــته است: «دو روز گذشته در دانشگاه 
تبريز، دانشــگاه آزاد تبريز، دانشگاه مراغه و همايش فعالان مجازى استان 
آذربايجان شــرقى سخنرانى داشتم. با آقاى آل هاشم امام جمعه سلبريتى 
تبريز هم ملاقات مفصلى داشــتم. امروز در فضــاى مجازى نيازمند رفتار 

امثال ايشان هستيم».

10
مردم

12
ورزش

11
معارف
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«بن گوريون» پايه گذار نخستين دولت 
رژيم صهيونيستى را بشنا سيد

نخبه اشغالگرى وكشتار

نويسنده اثر تحسين شده «فرنگيس» از آخرين اثرش «گمبى» به قدس مى گويد

خاطره نگارى پايه داستان نويسى است

 مجازآباد

حامد كمالى: زمانى در همين ايران خودمان و 
هنگام ترك تــازى پهلوى ها، مردم مجبور بودند 
براى شــخصى ترين و دم دســتى ترين كارها و 
اعمال خودشــان از دولت جواز بگيرند. كه اگر 
اين مجوز را نمى گرفتند، سروكارشــان مى افتاد 
به اداره تأمينات و شــهربانى و قــس الى هذا. 
نمونه حى و حاضــر اين جوازها در دوره پهلوى 
كه احتمالاً عكســش را در شبكه هاى اجتماعى 
ديده ايد، اجازه نامه گذاشــتن سبيل است. البته 
اين فقط يكى از مجوزهاى آن دوره اســت و ما 
در ادامه بخشــى از جوازهايــى را كه مردم در 
زمان رضاخان بايــد مى گرفتند، تهيه كرده ايم، 
مجوزهايى كه بعضى هايش آن قدر عجيب است 

كه شايد هيچ كس باورشان نكند.

1-  تذكره سفر به شهرهاى داخل ايران
يكى از كارهايى كــه رضاخان از همان روزهاى 
آغاز ســلطنتش انجام داد اين بود كه اگر فردى 
مى خواســت در ايران و بين شهرهاى خودمان 
مسافرت كند، بايد از شــهربانى مجوز يا تذكره 
ســفر مى گرفت. تقريباً چيزى شبيه به گذرنامه 
امــروزى با اين تفاوت كه قرار نبود مهر و ويزاى 
فلان كشــور داخل آن بخــورد. رويه كار هم به 
اين صورت بود، فردى كه مى خواســت مثلاً به 
مشهد ســفر كند، بايد مى رفت شرح سفرش را 
در كلانترى محل مى نوشــت تا آن ها به او مجوز 
بدهند كه اهل و عيال را بردارد و ببرد ســفر. به 
مقصد هم كه مى رســيد باز نياز بود كه جواز را 
به شــهربانى  آنجا نشــان بدهد تا مجوز ورود و 
اقامتش صادر شود. در راه هم اگر شهربانى چى ها 
جلويشــان را مى گرفتند، بايد جواز را نشان شان 
مى داد كه اگر كســى نداشت و همراهش نبود، 

حسابش با كرام الكاتبين بود. 
ابوالحسن عميدي نوري از روزنامه نگاران قديمى 
در خاطراتش مى نويسد: «از امور قابل نگارش كه 
به خاطرم آمد در اينجا بنويسم موضوع مراقبت 
رضاشاه در مسافرت اشخاص از شهري به شهري 
بــود كه مانع آزادي مطلق عبور و مرور بود و در 
دوره قدرت اراده فردي او اين امر بشدت معمول 
بود... ورود به هر شــهري پروانه مي خواست كه 

مي بايستي از كلانتري محل گرفت».
اما همين كه بســاط حكومت رضاماكسيم جمع 
شــد و ســرپاس مختارى معروف از شــهربانى 
رفت، جواز سفر هم لغو شــد. در يكى از اسناد 
كفيل اداره شهربانى كه مربوط به بعد از سقوط 
حكومــت رضاخان و لغــو ايــن پروانه عجيب 
اســت، نوشــته شــده: «براى رفاه حال عامه از 
امروز گرفتن پروانه مســافرت از طرف اداره كل 
شهربانى ملغى شده است و مردم مى توانند بدون 
پروانه در داخله كشور مسافرت نمايند. پاس هاى 

جاده هاى اطراف شهر نيز كه براى بازرسى پروانه 
مسافرين تأسيس شده بود از امروز برچيده شد».

2- جواز پوشيدن لباس روحانيت
 و گذاشتن عمامه

در روزهاى ابتدايى ســال 1307 خورشــيدى، 
مجلس هفتم شوراى ملى، قانونى را تحت عنوان 
متحدالشكل سازى البســه اتباع ايران در داخل 
مملكت به تصويب رســاند. قانونــى 4 ماده اى 
كه همه اقــوام ايرانى را موظــف مى كرد لباس 
ســنتى خودشــان را كنار بگذارند و از پوشش 
متحدالشــكل استفاده كنند. هر كسى هم كه از 
اين قانون ســرپيچى مى كرد، يك تا پنج تومان 
جزاى نقدى اش بود و حبس از يك تا هفت روز 
جــزاى كيفرى. البته در ايــن قانون هفت گروه 
از روحانيون مثل مجتهــدان، ائمه جماعات و... 
از پوشيدن لباس متحدالشكل رضاخانى مستثنا 

شدند. 
مراجع تقليد و آن هايى كه اجازه نامه از مجتهدان 
داشتند، حسابشان جدا بود و مى توانستند بروند 
اداره معارف و مجوز پوشــيدن لباس روحانيت 
بگيرند. بقيه هم كه جزو اســتثنائات اين قانون 
نبودنــد، هر ســال بايــد امتحــان مى دادند و 

اگر در آن قبول مى شــدند كه جواز پوشــيدن 
لباس روحانيت برايشــان صادر مى شد، در غير 
اين صورت حق نداشتند كه از آن لباس استفاده 
كننــد. امتحانــى كه تعــداد زيــادى از علما و 
روحانيون به بهانه هاى واهى در آن رد مى شدند 
و فقــط تعداد كمى هر ســال مجــوز دريافت 
مى كردند. آن طور كه صدرالاشــراف تبريزى، از 
نزديكان دربار رضاخــان، مى گويد علماى نجف 
شــروع كردند به اجازه نامه صــادر كردن براى 
روحانيون داخل ايران كه بى دغدغه و امتحان و 
خفت كشيدن بروند جواز لباس بگيرند، هر چند 
كه شهربانى  رضاخانى اعتنايى به اين تصديقات 
نمى كرد و بســيارى را توقيــف و بعضى ها را به 
تراشيدن ريش تكليف و اذيت مى كرد.  اين جواز 
هم پس از ســقوط رضاخان در شهريور1320، 

ملغى شد و كشور به حالت عادى بازگشت.

3- پروانه نگهدارى راديو
ســاعت 19 روز 4 ارديبهشــت ماه 1319 براى 
اولين بــار راديو در ايران آغاز بــه كار كرد. ين 
راديو فقط در تهران قابل دسترســى بود و براى 
همين به نام راديو تهران معروف شــد و فقط 8 
ساعت برنامه داشت و بعدها به مرور بيشتر شد. 

تا اين جا هيچ چيز عجيبى وجود ندارد و در نگاه 
اول همه چيز ســرجاى خودش است. اما ماجرا 
زمانى جالب مى شــود كه دولت رضاخانى همان 
زمان اعلام مى كنــد كه نگهدارى راديو در خانه 
و گوش گردن به آن، نياز به مجوز دارد و مرجع 
صدورش جايى نيست جز شــهربانى. يعنى اگر 
كســى در تهران مى خواست راديو، كه آن زمان 
اســمش گيرنده بود، بخرد؛ بايد اول از همه يك 
سر تا شــهربانى مى رفت و يك مجوز عكس دار 
خريــد و نگهدارى راديو دريافــت مى كرد، بعد 
مى توانست برود سراغ راديوفروشى ها و يك عدد 
گيرنده بخرد و بدون اين جواز هيچ احد الناســى 
به تهرانى هــا راديو نمى فروخت. اين قانون براى 
خودروها هم بود و نصب راديو روى ماشــين به 
تأييد شهربانى و صدور جواز نياز داشت. در اين 
جواز ذكر شده بود كه فروش راديو به فرد ديگر 
بايد با اطلاع شهربانى باشد. اگر راديو خراب شد 
باز بايد اين اداره مطلع باشــد و پروانه را از رده 
خارج كنــد و براى گيرنده جديد احتمالى جواز 
جديد صادر كند. اگر صاحب راديو از آن شــهر 
خارج و براى سكونت به جاى ديگرى رفت، بايد 
اول به شهربانى آن شهر اطلاع بدهد كه گيرنده 

دارد تا برايش پروانه صادر كنند. 

اين همه تبصره و شــرط و شروط و بگير و ببند 
براى وســيله اى بــود كه حداقل تــا ميانه هاى 
دهه20 جــزو كالاهاى لوكــسِ گران قيمت به 
حســاب مى آمد و حتى طبقــه مرفه جامعه هم 
خيلى به خريد آن تمايل نشــان نمى داد. البته 
دو سال بيشتر طول نكشــيد كه پروانه گرفتن 
براى نگهدارى و گــوش دادن به راديو هم مثل 
همه قانون هاى مــن درآوردى ديگر دوره پهلوى 

لغو شد.

4- جواز و تصديق دوچرخه
اولين بــارى كه پاى دوچرخه به ايران باز شــد، 
مــردم خيلى روى خوش به آن نشــان ندادند و 
اســمش را گذاشتند مركب شيطان، زيرا معتقد 
بودند كه اين وســيله توسط شــياطين و پريان 
حركت مى كند. استدلالشــان هــم اين بود كه 
كسى نمى تواند روى دو چرخ حركت كند و اگر 
كسى مركبى را نگه ندارد خودش كه نمى تواند 
خودش را ســرپا نگه دارد، پس دوچرخه چگونه 
مى تواند يكــى را هم بالاى خود بنشــاند و راه 
ببرد؟ بعد هم نتيجه مى گرفتند كسانى كه سوار 
بر اين وســيله مى شــوند مطمئناً بچه شيطان 
هستند. افراد پير و سالمند هر وقت كه دوچرخه 
را در گذر هــا و خيابان هاى تهران مى ديدند، زير 
لب بســم االله مى گفتند و از آن دور مى شــدند. 
انگار كه غــول يا آل را ديده باشــند. دوچرخه 
تا مدت هاى زيادى وســيله  بازى بچه هاى اعيان 
بــود. اما همين كــه در اوايل دولــت رضاخانى 
تعداد دوچرخه سواران رو به افزايش گذاشت، به 
همه آن جوازهايــى كه مردم تا قبل از اين بايد 
مى گرفتند يكى ديگر اضافه شــد؛ جواز تصديق 

دوچرخه. 
سال1305 شــهربانى يك نظامنامه براى عبور 
و مــرور دوچرخه ها تصويب و منتشــر كرد كه 
براســاس آن: « اشــخاص زير 13 ســال مطلقاً 
حق سوارى نداشــتند، دوچرخه سوارها بايد در 
محل هاى پرجمعيت، ســر پيچ ها و محل تلاقى 
خيابان ها آهســته حركت كنند. حركت از ميان 
دســته هاى پياده، ممنوع اســت. سوارى دو نفر 
يا بيشــتر يا ســوار كردن اطفال و نمايش دادن 
روى دوچرخه و حمل اشيا در يك دست ممنوع 
اســت. نمره نظميه هميشــه بايد روى قسمت 
گلگير عقب نصب باشــد و در هيچ مورد نبايد از 
محل خود تغيير داده شود.»  طبق اين نظامنامه 
كسانى كه مى خواســتند دوچرخه سوار شوند، 
بايد از شهربانى جواز تصديق يا همان گواهينامه 
مى گرفتند. اگر كســى قبول مى شد حق داشت 
كه دوچرخه بخرد و از آن اســتفاده كند. جواز 
تصديق دوچرخه تا اوايل دهه50 صادر مى شد و 

بعد از اين تاريخ قانونش را لغو كردند.

همه مجوزهايى كه در زمان ديكتاتورى رضاخانى صادر مى شد

شما مجاز هستيد راديو داشته باشيد!

 هفته چهاردهم رقابت هاى ليگ برتر با انجام ديدار حساس سپاهان - پديده در 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان پيگيرى شد تا تغييرات جديدى در صدر جدول 
رده بندى صورت گيرد . هر چند كه داور اين ديدار با اشتباه فاحش خود نقش 
بسيار زيادى در پيروزى سپاهان مقابل پديده مشهد ايفا كرد. در اين بازى كه با 
استقبال گسترده هواداران سپاهان رو به رو شده بود، هر دو تيم با ارائه يك بازى 
هجومى و پرفشار خطرات زيادى را روى دروازه يكديگر ايجاد كردند تا شانس 
خود را براى رسيدن به گل آزمايش كنند.  شاگردان يحيى گل محمدى با وجود 
ميهمان بودن چندبار دروازه پيام نيازمند را به شدت تحت فشار گذاشتند اما 
مدافعان سپاهان با زيركى كامل حملات آنها را كنترل كردند تا پديده اى ها در 
رسيدن به هدف خود ناكام بمانند. بازيكنان سپاهان كه از حمايت نزديك به 
چهل هزار هوادار بهره مند بودند در نبود كى روش استنلى دست از تاكتيك 

بازى مستقيم برداشته و روى فرارهاى انصارى و محمدى ...

گفت و گو با محسن كيايى كه با بازى در «ردّ خون» 
به جشنواره فيلم فجر امسال مى آيد

نمى خواهم
 كليشه شوم
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خود را براى رسيدن به گل آزمايش كنند.  شاگردان يحيى گل محمدى با وجود 
ميهمان بودن چندبار دروازه پيام نيازمند را به شدت تحت فشار گذاشتند اما 
مدافعان سپاهان با زيركى كامل حملات آنها را كنترل كردند تا پديده اى ها در 
رسيدن به هدف خود ناكام بمانند. بازيكنان سپاهان كه از حمايت نزديك به 
چهل هزار هوادار بهره مند بودند در نبود كى روش استنلى دست از تاكتيك 

بازى مستقيم برداشته و روى فرارهاى انصارى و محمدى ...



 آقاى شريفى! ايده «باغ  آهو» چطور شكل 
گرفت؟ 

كار من چيز ديگرى بود. تيرچه بلوك مى زدم و 
ساخت و ساز مى كردم. البته از قديم و از سال هاى 

كودكى به حيوانات علاقه داشتم. 
ســال ها پيش، شايد سال 75 بود، از يك راننده 
كاميــون، دو رأس آهو خريدم؛ آن هم قاچاقى. 
راننــده اى بود كه از بندرعبــاس، بار مى برد به 
تهــران، نمى دانم از كجا آهوهــا را كه هنوز بره 
بودند، گرفتــه بود. من آهوهــا را از آن راننده 
خريدم و آوردم در باغم رها كردم. آن ســال ها 
باغى داشتم در حوالى مهريز. بماند كه مسئولان 
سازمان محيط زيســت مطلع شدند و آهو ها را 
از من گرفتند. آنجا بود كه به سرم افتاد بروم و 
مجوز نگهــدارى و پرورش آهو بگيرم. تا قبل از 
آن، كســى نتوانسته بود، چنين مجوزى بگيرد. 
پيگير كه شدم فهميدم بايد از هفت خان رستم 
رد بشــوم. البته آهوهايى را كــه خريده بودم 
توانستم پس بگيرم. آهوها همانجا در همان باغ 
بزرگ شدند. شايد 3 ساله شده بودند كه ناگهان 

بيمارى گرفتند و تلف شدند. 
غير از آن، يك ميش ماده هم داشتم با گوسفند 
اهلى جفت گيرى كرد و دو تا بره هم به دنيا آورد 
اما باز از محيط زيســت آمدند و ميش كوهى و 
بره هارا بردند. مى دانيد كه جفت انداختن حيوان 
اهلى با حيوان وحشى، ممنوع است چون بره ها 
دو رگه مى شــوند و نژاد حيوان، آسيب مى بيند. 
البته باز توانســتم خود حيوان را پس بگيرم اما 

ديگر آن را جفت نينداختم. 
همين اتفاقات باعث شــد تا براى گرفتن مجوز 
پــرورش آهو، مصمم تر بشــوم. بالاخــره هم با 
پيگيرى هاى فراوان، توانستم مجوزهاى مربوطه را 
بگيرم. بعد از كلى رفت و آمد و نوشتن درخواست 
براى راه اندازى سايت تكثير و پرورش موفق شدم 
10 هكتار زمين بيابانى از اداره منابع طبيعى يزد 

بگيرم.
در ابتــدا كار خيلى ســخت بود و دوســتان و 
اطرافيان به جاى تشويق بيشتر نااميدم مى كردند 
و البته بر اســاس موقعيت زمين و اقليم خشك 
حق با آن ها بود. همسرم هم رضايت نداشت ولى 
من همه ســرمايه ام را اينجا ريختم. سال 82 بود 
كه توانســتم مجوز نگهدارى 10 رأس آهو را از 

سازمان حفاظت محيط زيست بگيرم. 

 گرفتن اين مجوز چه اقتضائاتى دارد؟
مهم ترينش اين است كه بايد براى نگهدارى آهو، 
منطقه وسيعى در اختيار داشته باشيد. من براى 
10 رأس آهــو كه مجــوزش را گرفته بودم يك 
محوطه 10 هكتارى را فنس كشى كردم كه بشود 
مزرعه پرورش آهو. كارشناس ها از مزرعه بازديد 
كردند و وقتى تأييد كردند كه مى شود اينجا آهو 

نگه داشت، سازمان به ما مجوز داد. 
قرار شــد اين آهوها را از منطقه حفاظت شده 
كالمند بهادران زنده گيرى كنيم. اما زنده گيرى 
هم كار آسونى نيست. اين طور نيست كه صبح 
برويد در منطقه و تا شب، آهوهايتان را بگيريد 
و برويد پى كارتان. دو ســال و نيم طول كشيد 
تا بتوانيــم 10 رأس آهــو را زنده گيرى كنيم. 
براى من مهم بود كه حيوان را بدون آســيب يا 
تلفات، بگيرم و به مزرعه ام بياورم. سه منطقه را 
در يزد و كالمند بهادران به مســاحت 500 متر 
فنس كشى كرديم و علوفه گذاشتيم تا به بهانه 
علوفه  وارد منطقه شوند اما فقط توانستيم يك 
رأس را زنده گيــرى كنيم. گاهى دو روز كمين 
مى نشستيم. گاهى 24 ساعت.من بودم و يكى از 
اقوام؛ يك كارگر هم داشتم. يادم مى آيد كه يك 
روز نشســته بوديم توى «كومه». يك گرگ آمد 
پهلوى ما. 10 دقيقه ايســتاد، ما نمى توانستيم 
حركت كنيم چون آهوها هم بودند. ولى حمله 
نكرد و رفت. يك  بار ديگر، وقتى در كمين آهو 
بوديم، دماى هــوا به تقريباً 17 درجه زير صفر 
رسيد. هوا آنقدر سرد بود كه موهايمان يخ زده 
بود. شب بود و نمى توانســتيم از منطقه خارج 
بشويم. تا صبح همانجا مانديم؛ بعد هم سه روز 

بسترى شدم. 

 چرا نمى توانستيد زنده گيرى كنيد؟
خب ما آهوى ماده مى خواســتيم. آهوى ماده، 
مولد اســت و مى توانــد زادآورى كند. مجوز ما 
3 تا نر و 7تا مــاده بود، اما فقط نرها مى آمدند 
ســمت تله. دو سه روز منتظر مى شديم تا ماده 
بيايد، اما نمى آمد. نرها اجازه نمى دادند ماده ها 
به علوفه هايى كه مــا ريخته بوديم و آن ها پيدا 
كرده بودند، نزديك بشوند. خلاصه هر چه تلاش 
كرديم، نتوانستيم آهوهايى را كه مى خواستيم 
به دام بيندازيم. هيچ كس آن زمان روش راحتى 
كه بشود زنده گيرى كرد را بلد نبود. براى همين 
هم بــه فكر افتادم تا بــراى زنده گيرى حيوان، 
روشى ابداع كنم. بعد از كلى فكر كردن و نقشه 
ريختن، توانستم روش مناسبى براى زنده گيرى 
حيوان پيدا كنم. تورى به مســاحت 6 در 6 متر 
درســت كردم اين تور مى افتاد روى آهو بدون 
اينكــه هيچ آســيبى به حيوان بزنــد و راحت 

زنده گيرى مى شد.
ظرف 4 تا 5 ماه توانســتيم 9 آهوى ديگر را هم 
بگيريــم. البته همه اين مــدت را هم به كمين 
ننشســتيم. بلكه تورها را نصب كرديم تا آهوها 

عادت كردند. بعد ظرف 5 روز آن ها را گرفتيم.

 كار مزرعــه پرورش آهو با همين آهوها 
شروع شد؟

بله. كار پرورش آهو با همين ها آغاز شد؛ اما كار 
من با زنده گيرى آهوها تمام نشد. روشى كه ابداع 
كرده بودم، مورد توجه مســئولان محيط زيست 
قرار گرفت. مى دانيد كــه زياد پيش مى آيد كه 
براى كنتــرل جمعيت يا احيــاى جمعيت در 

نقطه اى ديگر، لازم باشد كه چند رأس از گونه اى 
زنده گيرى بشــوند و به جاى ديگر منتقل شود. 
مسئولان محيط زيست كه موفقيت در زنده گيرى 
و انتقــال آهوها به مهريز را ديــده بودند از من 
خواستند تا در زنده گيرى آهوها كمك شان كنم. 
ابتدا 8 رأس آهو را از منطقه اى در شهرى نزديك 
مشهد گرفتيم و برديم بوشهر. بعد هم 30 رأس 
هم براى اهواز گرفتيم. بعد از آن به جزيره خارك 
رفتيم. جمعيت آهوها آنجا زياد شــده بود و بايد 
بخشى از آن ها به جاهاى ديگر منتقل مى شدند. 
حدود 20 قوچ و ميش را در پارك بمو زنده گيرى 
كرديم. آنجا ميشى بود كه براى گرفتنش، خيلى 
اذيت شــديم. حيوان چموشى بود. چشم هايش 
را بســتيم و توى جعبه گذاشــتيم اش. جعبه را 
شكست و با چشم بسته فرار كرد. ما فكر كرديم 
مى بيند. چون به ســمتش كه مى رفتيم، راهش 
را كج مى كرد و به ســمت ديگرى مى رفت.زنگ 
زديم از يزد 10تا 12 نفر براى كمك آمدند. يك 
روز طول كشــيد تا توى يك فضاى 200 مترى 
توانستيم ميش را بگيريم. فكر كرديم لابد پارچه 
را درست روى چشــمش نبستيم و مى بيند. اما 
وقتى پارچه را باز كرديم چشــم هايش ورم كرده 
بود.تعدادى گوزن زرد هــم زنده گيرى كردم به 

جاى هزينه آن، مجــوز چهار ميش و قوچ براى 
خودم گرفتم.من نزديك به 100 رأس آهو را در 
خــارك زنده گيرى كردم و به قم و گناوه منتقل 
كردم. براى هفت هشت سال، هر جا به زنده گيرى 
آهو و گورخر و گوزن و قوچ و ميش نياز بود، من 
اين كار را انجام مى دادم. در اين ســال ها جز يك 

رأس آهو، هيچ تلفاتى هم نداشتيم.
 

 كار مزرعه پرورش آهو به كجا رسيد؟ 
با تجربه اى كه از زنده گيرى آهوها و انتقال شــان 
پيدا كرده بودم، مناســب ترين شــرايط را براى 
زيست آهوها در مزرعه فراهم كردم. اين منطقه 
سال ها پيش اقليم خوبى داشته اما طى چند سال 
گذشته كه خشكسالى بر اين منطقه چيره شده، 
شاهد گسترش كوير هستيم. البته حيوانات خيلى 
زود بــه اقليم اين منطقه عادت كردند. وقتى كه 
حيوانى به آب و هواى منطقه  خو بگيرد و شرايط 
زندگى اش مطلوب باشد، جفت گيرى و زادآورى 
مى كند. شكر خدا، آهوها هم با محيط كنار آمدند 
و زادآورى شان شروع شد. در طول فعاليت سايت 
جمعيت حيواناتى كه اينجا نگهدارى مى شــوند 
چند برابر شده اســت.علاوه بر اين، به پشــتوانه 
تجربه موفقى كه در پرورش آهو داشــتم، مجوز 
نگه دارى و پرورش گوزن و قوچ و ميش هم گرفتم 
و شديم «ســايت پرورش علف خواران وحشى»با 
پيشرفت كار به فكر اســتخر پرورش ماهى هم 
افتادم و با ســاخت چند استخر شروع كردم به 
خريد سالى 25 هزار بچه ماهى. كار پرورش ماهى 
هــم پا گرفت. بعد از آن 2 هكتار زمين ديگر هم 
خريدم و تبديل به گلخانه كردم. خوشبختانه با 
استفاده از آب قنات و ميزان آبى كه در اختيارمان 
گذاشته شده توانســتيم محصولات خوبى را در 
گلخانه هايمان پرورش دهيم؛ به طور مثال خيار 

كه مستقيم از اينجا به روسيه صادر مى شود...

 «ســايت پرورش علف خواران وحشى» 
چطور به «باغ آهو» تبديل شد؟

سال 94 نيز به اين فكر افتادم كه سايت نگهدارى 
از علف خواران وحشى را به محيطى براى بازديد 
نزديك عموم مردم و آشنايى آن ها با اين گونه ها 
تبديل كنم اما سرمايه اى نداشتم. براى همين هم 
با مكاتبه هاى فراوان، توانستم براى اين طرح، وام 
بگيرم. وام ها كه درست شد، يك محوطه ديگر را 
به ســايت اضافه كردم و با كاشت درخت و نهال 
و استفاده از آبيارى قطره اى سعى كردم به اينجا 
رنگ بدهم. درخــت و چمن و گل براى مردمى 
كه چشمانشان به رنگ خاك و شن و ماسه كوير 
عادت كرده تجربه خوبى است. گل و گياه ها كه 
رشد كردند، اسم مجموعه را گذاشتيم «باغ آهو.»

در گام بعــدى گســترش پروژه ، راه انــدازى باغ 
پرندگان را در نظر گرفتم و جايگاه اســتانداردى 
برايشان ساختم. با خريد چند صد پرنده به طور 
رسمى باغ پرندگان شــروع به فعاليت كرد؛ آن 
هم با پرندگانى مثل طاووس مصرى، قو مشكى، 
كاسكو، طوطى كوتوله، غاز كانادايى، غاز وحشى 
اكراينــى، فلامينگو، مرغ شــاخدار و... در حال 
حاضر زيتون هم به مجموعه مان اضافه كرده ايم 
كه اميدوارم امسال بار خوبى بدهد. به  نظرم اين 
درخت در فضايى كه برايش مهيا كرده ايم حتماً 
به بار مى نشــيند. خلاصه يــك وقت نگاه كردم 

ديدم آن 10 هكتار، شده 35 هكتار. 

 چقدر براى رســيدن به باغ آهو، هزينه 
كرده ايد؟

اگر بگويم من تا به حال حساب نكرده ام كه چقدر 
براى اين مجموعه هزينه كرده ام، شــايد باورتان 
نشــود. من، بدون هيچ برآورد هزينه و حساب و 
كتابى، آســتين هايم را بالا زدم و به قول معروف 
خدايا به اميد تو... نمى دانم چقدر سرمايه دارم اما 
آنقدرى هســت كه بتوانم دست 50، 40 جوان را 
اينجا بند كنم. روزى كه سرمايه ام را به كوير آوردم 
خيلى هــا مرا ديوانه فرض كردند اما همان ها حالا 
به من مى گويند كارآفرين. خلاصه كه من حركت 

كردم و خدا بركت داد و اين شد كه مى بينيد. 

شنبه  10 آذر 1397
 23 ربيع الاول 1440 1 دسامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8841 

مردم

حاشيه

معرفى سه گونه اى كه ما آن ها را با يك نام آشنا مى شناسيم
آهوهاى ايرانى 

آهوى ايرانى در 34  منطقه مورد حفاظت سازمان محيط  زيست در 14 
استان ايران زندگى مى كند.

آهوى گواتردار ايرانى، از خانواده گاوســانان و نشخواركنندگان به شمار 
مى آيد. اين جانور ظريف و زيبا به دليل داشــتن برجستگى گواتر مانند 
بويژه در زير گلوى جنس نر، به آهوى گواتردار معروف اســت. اين نوع 
آهو داراى جثه اى متوســط با پاهاى كشــيده و قوى و حيوانى سريع 
اســت و مى تواند با سرعت 80  كيلومتر در ساعت بدود. آهوى گواتردار 
نر داراى شــاخ هاى بلند با طول تقريبى 45  سانتى متر است. اما آهوى 
ماده فاقد شاخ اســت و يا گاهى داراى شاخك هاى كوچك هستند. از 
ديگر مشخصات اين آهوان داشتن موهاى كوتاه و نخودى رنگ در فصل 
تابســتان و موهاى بلندتر و متمايل به قهوه اى در فصل زمستان است. 

رنگ موهاى آهوهاى مسن و نرها روشن تر و گاهى كرم رنگ است.
آهوها حيوانات اجتماعى هســتند و بيشتر به صورت گله هاى كوچك 
چند رأسى و يا گله هاى خيلى بزرگ زندگى مى كنند. فصل جفت گيرى 
اين جانوران زيبا اواســط پاييز است و دوران آبستن آن ها نيز 5  ماه تا 6  
ماه طول مى كشد. اوايل و اواسط بهار نيز زمان تولد بره هاى آن ها است. 
مهم ترين زيستگاه آهوها مناطق استپى و بيابانى و بويژه تپه ماهورهاى 

داراى علف شور است.
 در ايران دشت ها، جلگه ها و تپه هاى ماهورى به استثناى مناطق خيلى 
خشك، كويرى و بخشهايى از سواحل جنوبى مهمترين مناطق زيستى 
اين تيزپايان محسوب مى شود. در حال حاضر بيشترين جمعيت آهوهاى 
گواتردار در ايران، در مناطق موته اصفهان، پارك بمو در فارس، منطقه 
حفاظت شده ســرخ آباد زنجان، پارك ملى گلستان در استان گلستان، 
منطقه شــكارممنوع بيدو در كرمان، منطقه كالمنــد در يزد، پناهگاه 
حيات وحش شــيراحمد سبزوار و پارك ملى سالوك در خراسان شمالى 

زيست مى كنند.

 جبير، رقيب سرعتى يوزپلنگ
جِبير هم يكى از انواع آهوى بومى شبه قاره هند و ايران است و بيشتر در 

مناطق بيابانى و گرم زندگى مى كند.
اين جانور شــباهت زيادى به آهــوى گواتردار ايرانــى دارد. مهم ترين 
تفاوت هاى آن با آهو اين اســت كه اندازه اى كوچك تر و بدن ظريف تر و 
لاغرتر دارد. هر دو جنس نر و ماده شاخ دارند، در حالى  كه در آهو فقط 
جنس نر شاخ دارد. گوش ها و دم آن معمولاً از آهو بلندتر است. ماده ها 
داراى شــاخهاى نازك و بلند هستند، شاخ جبيرهاى نر قوس زيادى به 
خارج ندارد و قدرى موازى به نظر مى رســد. حيوان پرطاقتى اســت و 
شرايط مناطق كويرى را بخوبى تحمل مى كند، به آب كمى نياز دارد و 
آب مورد نياز خود را از گياهان تأمين مى كند، مثل آهو تشكيل گله هاى 
بزرگ نمى دهد، بشــدت انسان گريز بوده و در مناطق خشك تر زندگى 

مى كند، از نظر رنگ هم شبيه آهواست.
جبير جزو حيوانات تيزرو محسوب مى شود و با سرعت 80  كيلومتر در 
ســاعت مى تواند بدود، البته دويدن جبير بدون پرش صورت مى گيرد. 
مهمترين دشمن طبيعى اين حيوان با توجه به سرعت بسيار بالا و محل 

زندگى يوزپلنگ است.
محل زندگى جبير در ايران سيستان و بلوچستان و كوير مركزى و لوت از 
منطقه حفاظت شده توران تا پارك ملى كوير، اصفهان، كرمان، لارستان 

و ساير نقاط جنوبى ايران است.

 آهوى كوهى 
آهوى كوهى، ســومين گونه آهو در ايران است كه فقط يك جمعيت از 
آن در يك جزيره در دل خليج هميشه فارس زيست مى كند. اين جزيره 
«فارور» نام دارد. جزيره فارور يكى ازجزاير اســتان هرمزگان است. اين 
جزيره غيرمسكونى اســت و به خاطر تنوع حيات جانورى آن، منطقه 
حفاظت شــده اعلام شده اســت.فارور از يك توده ارتفاعات آتشفشانى 

پوشيده شده و به طور كلى كوهستانى با كوه هاى بلند است. 
در ميــان اين كوه ها، دره هاى پردرخت و ســبزى وجود دارد. درختان 
جزيره گرمســيرى است و بلندى شان در برخى نقاط جزيره، تا 10 متر 
هم مى رســد. در ضلع جنوبى جزيره فارور، دشت نسبتاً هموارى وجود 
دارد. اين جزيره در گذشته مســكونى بوده و ساكنان آن آب خود را از 
چاه هايى كه كنده بودند تأمين مى كردند. آب جزيره، شــور و سطح آب 
در عمق 3 مترى است.جزيره فارور به دليل واقع شدن در مسير مهاجرت 
پرندگان، داراى سواحلى با چشم اندازهاى بسيار زيبا در فصلهاى مختلف 

سال بويژه پاييز و زمستان است. 
پرســتوى دريايى و عقاب ماهيگير از مهمتريــن پرندگان جزيره فارور 
به شمار مى روند. اما فارور، تنها زيستگاه آهوى كوهى در ايران هم هست. 
اين آهو تنها پستاندار ساكن اين جزيره به شمار مى رود. درباره منشأ اين 
جمعيت نظرات مختلفى وجود دارد، اما باتوجه به پراكندگى وسيع آهوى 
كوهى در سواحل جنوبى خليج فارس، اين احتمال وجود دارد كه آهوان 
جزيره فارور در گذشته از يكى از كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس به 
اين جزيره منتقل شده باشند.هر دو جنس آهوى كوهى، داراى دو شاخ 
به عقب برگشته و تقريباً S شكلند كه به فاصله 25 ميلى متر از يكديگر 
روئيده اند. شاخ ماده ها كوتاه، ضعيف و داراى حلقه هاى نامشخص است.

 شــاخ نرها بلندتر و چنگى شكل است كه بتدريج از يكديگر دور شده و 
تنها انتهاى آن ها به ســمت داخل و جلو خم شده است. گوش ها نسبتاً 
كوتاهند. رنگ بدن قهوه اى خاكســترى يا شــكارى تيره با يك ناحيه 
مشخص روشــن و نوارهاى تيره پهلويى است كه روى بينى در بيشتر 

موارد مشخص است.
اين گونه خاص از آهوهاى ايرانــى به پاس زحمات «بيژن فرهنگ دره 

شورى» به نام آهوى دره شورى نامگذارى شده است.
 بيژن فرهنگ دره شــورى كارشناس، پژوهشگر و هوادار محيط زيست، 

بوم شناس و عكاس طبيعت اهل ايران است.

داستان مردى كه نخستين مجموعه خصوصى پرورش آهو را در ايران راه اندازى كرده است

باغى در كوير 

برش

نمى دانم چقدر ســرمايه دارم اما 
آنقدرى هســت كه بتوانم دست 
50، 40 جــوان را اينجا بند كنم. 
روزى كــه ســرمايه ام را به كوير 
آوردم خيلى هــا مرا ديوانه فرض 
كردنــد امــا همان ها حــالا به من 
مى گويند كارآفرين. خلاصه كه من 
حركــت كردم و خــدا بركت داد و 

اين شد كه مى بينيد

10

حاشيه

 «ســريزد» يكى از روستاهاى استان يزد و شهرستان مهريز است 
كه قدمتى چند هزار ساله دارد. در زمان هاى دور دروازه ورودى به 
اين ولايت، در همين جايى بوده كه حالا روستاى سريزد است. اين 

منطقه آن وقت ها «فرافر» نام داشته. 
بخشى از دروازه تاريخى فرافر، هنوز هم در سريزد، برپاست. قلعه 
سريزد هم يكى از كهن ترين و بزرگ ترين صندوق امانات بانكى ايران 
و جهان بوده است. قدمت اين قلعه تاريخى به حكومت ساسانيان 
(قرن 3 تا 7 ميلادى) مى رسد. قلعه به منظور ذخيره سازى غلات 
و مــواد غذايى بوده كه در آن زمان از ارزش خاصى برخوردار بوده 
 است. علاوه بر غلات، پول، طلا و زيورآلات روستاييان نيز در مواقع 

هجوم و غارت در اين قلعه نگهدارى مى شده  است. 
گرداگــرد اين بنا را خندقى بــه عرض تقريبى 6 متر و عمق بين 

3 تا 4 متر كه اولين لايه دفاعى قلعه محســوب مى شده، محصور 
كرده  است.

عمده محصول كشاورزى اين روستا انار است كه از مرغوبيت بالايى 
برخوردار است. البته در سال هاى اخير به علت خشكسالى از كيفيت 
اين محصول كاسته شده است. روستاى سريزد در پنج كيلومترى 

شهرستان مهريز و 40 كيلومترى شهر يزد قرار گرفته است. 
«بــاغ آهو» اولين مركز خصوصى پرورش آهو، در حاشــيه همين 
روستاست. در باغ آهو، علاوه بر آهو، مى توانيد گوزن و قوچ و ميش 

هم ببينيد و انواع و اقسام پرندگان را. 
در باغ آهوى مهريز، رســتوران و كافى شــاپ هم براى رفاه حال 
گردشگران و بازديد كنندگان به ارائه خدمات مى پردازند و فرصت 

جديدى براى گردشگران ايجاد مى كنند.

باغ آهو كجاست؟

 مردم/ حســين رســول زاده   عباس 
شريفى، چهره آفتاب سوخته اى دارد. از آن 
چهره ها كه از دور داد مى زند كه صاحب اين 
چهره، مرد كوه و كمر اســت؛ مرد بيابان و 
كوير. عباس شريفى مرد كوير است. او همه 
سال هاى عمرش را اين جا در پهنه بى پايان 
كوير مهريز يزد گذرانده است. كارش بساز 
و بفروشى بوده اما عشق و علاقه به طبيعت 
او را به همكارى با سازمان حفاظت محيط 

زيست كشانده است. 
او مبدع طرحى اســت كه بر اساس آن، 
زنده گيرى حيوانات را مى  توان با كمترين 
تلفات، به انجام رساند. او حيواناتى كه قرار 
است زنده گيرى شوند را با تورهاى بزرگ 
به دام مى اندازد؛ روشى كه به گفته خودش 
با آن بيش از 100 رأس آهو را گرفته است، 
بدون آن كه كمترين آسيبى به آن ها برسد. 
اما اين، همه هنر عباس شريفى نيست. او 

صاحب بزرگترين طرح خصوصى پرورش 
آهو هم هست. 

«باغ  آهو» در ابتــداى جاده مهريز به يزد 
در حاشيه روســتاى سريزد، حالا يكى از 
جاذبه هاى گردشگرى منطقه است؛ جايى 
كه 150 راس آهو، 40 راس گوزن قرمز، 35 
راس ميش و قوچ وحشى از 3 نژاد مختلف، 
8 راس گوزن زرد و اروپايى و نيز 120 گونه 

پرنده كمياب نگهدارى مى شود. 
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يادداشت

انديشــه: اگرچه «عدالت» آرمانى الهى اســت كه به 
اعتقاد شــيعه جز در ســايه حكومت معصوم امكان 
تحقــق كامل ندارد؛ اما همواره تمناى بشــر بوده و در 
طول تاريخ دستاويز فريادهايى كه چه حق طلبانه و چه 
ســودجويانه بلند شده است. عدالت در ساحت اقتصاد 
و اجتماع و... دغدغه بســيارى از دلسوزان جامعه امروز 
ايران نيز هســت و با وجود اينكه سمت و سوى كلى 
حركت جمهورى اســلامى، تحقق عدالــت در تمام 
ساحات زندگى است اما تا رسيدن به وضع مطلوب قطعاً 
فاصله اى طولانى در پيش دارد. در عين حال، به جرئت 
مى تــوان ادعا كرد كه پرچمدار عدالت خواهى در ايران 
معاصر، رهبران گذشته و حال انقلاب اسلامى هستند 
كه مطالبه عدالت بر اســاس ســيره ايشان، لغزش در 
مسير باريك عدالت خواهى را به حداقل ممكن خواهد 

رساند. نشريه الكترونيكى «خط حزب االله» كه جمعه هر 
هفته توسط دفتر حفظ و نشــر آثار آيت االله العظمى 
خامنه اى منتشر مى شود، در شماره 161 خود با تيتر 
«12 اصل عدالت خواهى» محورهاى نظرات ايشــان را 
درباره مطالبه صحيح عدالت بيان كرده است. در ادامه 

اين محورها را مرور مى كنيم:
 اگر عقلانيت در عدالت نباشــد، گاه عدالت به ضد 
خودش تبديل مى شــود؛ اگر درســت در باب عدالت 

محاسبه نباشد.
 گفتمــان عدالت خواهى را فرياد كنيــد؛ اما انتقاد 

شخصى و مصداق سازى نكنيد.
 عاقــل بودن و خرد را به كار گرفتن با محافظه كارى 

فرق دارد. محافظه كار طرفدار وضع موجود است.
 اگر به نام عدالت خواهى و به نام انقلابى گرى، اخلاق 

را زير پا بگذاريم، ضــرر كرده ايم؛ از خط امام منحرف 
شده ايم.

 هر چه مى توانيد، شــعار اصلى عدالــت و آن چه را 
مربوط به عدالت است، تقويت و همگانى و در ذهن ها 
تعميق كنيد و روى پشتوانه و فلسفه فكرى آن كار كنيد. 
 اين ها لازم است - اما كارى نكنيد كه مخالفان شما 

اين ترديد را دامن بزنند كه آيا نظام اسلامى مى تواند؟
 عدالت بدون معنويت، يك شعار تو خالى است.

 شاخص عدالت، قانون است.
 انســانى كه با تقوا نيســت نمى تواند منشأ عدالت 

اجتماعى باشد.
 خانگى برخورد كنيد؛ نه بيگانه وار و معترض.

 نيازمند نظريه جامع عدالت هستيم.
 معنويت و عقلانيت در تحقق عدالت شرط است.

 اين گفتمان را بايد همه گير كنيد؛ به گونه اى كه هر 
جريانى، هر شــخصى، هر حزبى و هر جناحى سر كار 
بيايد، خودش را ناگزير ببيند كه تســليم اين گفتمان 

شود.
 دانشجويان درباره عدالت اجتماعى بينديشند.

 عقلانيت و محاسبه كه مى گوييم، فورى به ذهن نيايد 
كه عقلانيت و محاسبه به معناى محافظه كارى است.

 اگــر معنويــت نشــد، عدالت تبديل مى شــود به 
ظاهرسازى و رياكارى.

 به نام عدالت خواهى، به بــرادران خودمان، به مردم 
مؤمن، به كســانى كه از لحاظ فكرى با ما مخالفند اما 
مى دانيم كه به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد 
دارند، اهانت كرديم، آن ها را مورد ايذا و آزار قرار داديم، 

از خط امام منحرف شديم.

بازخوانى

نظريه جامع عدالت خواهى

چكيده  بيانات  رهبر انقلاب 
درباره مطالبه عدالت چيست؟

روايتى از تأثيرگذارى حضرت معصومه
در تاريخ شيعه، به بهانه سالروز ورود ايشان به شهر قم

از مرجعيت علمى تا آينده سازى سياسى 
معــارف / نازلى مروت: هجرت حضرت معصومه(س) بــه ايران پس از 
هجرت اجبارى امام رضا(ع) روى داد و اگر چه به ديدار برادر نينجاميد و با 
رحلت فاطمه معصومه(س) ناتمام ماند؛ اما اين ظاهر سفر ايشان بود و نتيجه 

اين هجرت را بايد در بستر رويدادهاى تاريخى و سياسى شيعه جست. 
اين بانوى گرانقدر در دوره امامت موسى بن جعفر(ع) مرجع پاسخگويى به 
شبهات اعتقادى و فقهى شيعيان و مرجعيت علمى اش مورد تأييد پدرشان 
بود. در دوره امامت ثامن الائمه(ع) نيز نقش آفرينى حضرت معصومه(س) 
براى دفاع از اركان ولايت در حالى  اســت كه نحله هاى فكرى مختلفى 
سعى در رد جايگاه امامت على بن موسى الرضا(ع) داشتند. پيدايش واقفيه 
كه منكر امامت ثامن الائمه(ع) بودند، يكى از ابعاد ظهور گروه هاى فكرى 
باطل بود كه با پدر شــدن ديرهنگام امام رضا(ع) قدرت يافت. گرچه با 
تولد امام جواد(ع) اركان شيعه اماميه بر مدار امام هشتم(ع) و فرزندانش 
اســتحكام يافت اما در ميانه اين جنگ اعتقادى براى حفظ اركان شيعه 

اماميه، بايد به جايگاه حضرت معصومه(س) بيش از ديگران توجه كرد. 
ايشان يكى از راويان حديث محسوب مى شود و به همين دليل هم لقب 
«محدثه» به ايشــان داده اند. احاديثى كه از ايشان به دست ما رسيده با 
محوريت ولايت است. مهم ترين حديثى كه توسط حضرت معصومه(س) 
روايت شــده «حديث غدير» است. حديث ديگرى كه از ايشان نقل شده، 
حديث حضرت زهرا(س) از رسول االله(ص) است كه «مَنْ مَاتَ عَلىَ حُبِّ 
دٍ مَاتَ شَهِيداً». اين حديث را در تفسير آيه مودت بيان كرده اند  آلِ مُحَمَّ

كه در ايوان طلاى حرم مطهرش هم نقش بسته است.
وجهه ديگر از همراهى فاطمه معصومه(س) با برادرشان زمانى رخ داد كه 
امام رضا(ع) مجبور به هجرت شدند و اين بانو نقش اول خاندان را برعهده 
گرفتند و ضمن جانشينى برادر خود پناهگاه محكمى براى شيعيان بودند. 
مرحله ســوم فرايند حفاظت از ولايت، هجرت كريمه اهل بيت(ع) است؛ 
هجرتى كه به اعتقاد علما و مورخان مهم ترين اقدامى است كه در مسير 
حفــظ جايگاه ولايت در آن دوره تاريخى مى تــوان از آن ياد كرد. 9 ماه 
پس از هجــرت ثامن الائمه(ع)، حضرت معصومه(س) به همراه برخى از 
افراد خاندان خود راهى ايران شــدند. بيمارى ايشان در ساوه موجب شد 
تا زودتر راهى قم شــوند و تنها 17روز پس از ورود به قم رحلت كردند؛ 
اما اين هجرت صفحه ديگرى از تأثيرگذارى ايشان را در جهان شيعه به 
تصوير كشيد و همان گونه كه در زمان حيات مرجع مسلمانان بودند، پس 
از رحلت نيز شهر قم به يكى از شهرهاى مؤثر در تاريخ شيعه تبديل شد. 
شهرى كه با انديشمندانش، از كلينى تا خمينى، انديشه سياسى شيعه 
را به تصوير كشــيد. قم پس از رحلت فاطمه معصومه(س) كانون توجه 

عالمان شيعه شد و توسعه فرهنگى شيعيان از آنجا صورت پذيرفت.

  پيشرفت يا توسعه؟
از ســال 1372 كــه رهبــر معظم انقــلاب درباره 
سياست هاى كلان برنامه دوم توسعه دستورعملى 
صادر كردند، ادبيات انقلاب وارد عرصه برنامه ريزى 
شد و در سال 1382 با ابلاغ سند چشم انداز، مقياس 
اين برنامه ريزى از 5 ســاله به 20 ساله تغيير يافت. 
ايشــان در سفر خود به خراســان شمالى فرمودند 
كه تمــدن دو بعد دارد؛ يكى نرم افــزارى و ديگرى 
ســخت افزارى و مــا هر چه در بعد ســخت افزارى 
پيشــرفت داشــته ايم، در بعد نرم افزارى پيشرفت 
نداشــتيم و اين همان سبك زندگى است. بعد هم 
ايشان در نخستين نشست راهبردى مطرح كردند كه 
ما به الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت نياز داريم. همه 
اين ها ارتقاى مقياس است و با فضاى قبلى خودش 
متفاوت و بر اين اساس، ظرفيت ادبيات انقلاب رشد 
و تكامل پيدا كرده اســت. در سند چشم انداز آمده 
كه ايران كشورى است توسعه يافته با هويت اسلامى 
انقلابى، در حالى كه رهبر انقلاب در نشست راهبردى 
فرمودند كه ما تعمداً از تعبير پيشــرفت اســتفاده 
مى كنيم و از توسعه احتراز مى كنيم؛ چرا كه توسعه 
بار ارزشــى خاصى دارد. بنابراين بايد بين فرهنگ 
اسلامى و انقلابى و معناى توسعه يافتگى هماهنگى 
ايجاد كنيم؛ يعنى اگر توســعه يافتگى را به معناى 
حركتى اجتماعى در نظــر بگيريم، بايد از فرهنگ 

اسلامى و انقلابى تأثير بپذيرد.

 تدوين الگو نياز به روش دارد
يك ماشين را در نظر بگيريد كه به اندازه يك ملت 
ظرفيت مسافر داشته باشــد و با برنامه و متناسب 
بــا زمان و مكان خاصى حركــت كند؛ اين حكايت 
الگوى پيشرفت است. همچنين اجزا و قطعات اين 
ماشين هم بايد با هم هماهنگى داشته باشند؛ تناسب 
موضوعيت دارد. ساحت هاى مختلف زندگى با هم 
ارتباط دارد؛ لذا تمدن بخشى نيست و يك مجموعه 
به هم پيوسته و در حال حركت است و آن نرم افزارى 
را كه بنا باشــد اين ملت را به هدف برساند به الگو 
تعبير مى كنيم. بر اين اســاس اگر بپذيريم كه براى 
تدوين الگو نياز به روش داريم و اين كار ذوقى نيست، 
نگاه به مســئله برنامه ريزى و الگو مى تواند از مبانى 
روشــى متفاوتى اتفاق بيفتد؛ و اين روش و منطق 
نمى تواند درباره زيربنايى ترين معنايى كه مورد نظر 
است، توصيف نداشته باشــد و از اهداف هم بريده 
باشد. ما بايد بدانيم چه توصيفى داريم و چه اهدافى 

را مدنظر داريم تا به بايد و نبايد درست برسيم.

  روشى مى خواهيم كه ما را به سمت تكامل ببرد
در شــناخت روش ها، ما بــا دو روش و منطق رايج 
مواجهيم؛ يكى منطق حوزوى كلى نگر است و هستى 
را از موضع طبقه بندى نگاه مى كند و ديگرى منطق 
سيســتمى كه از موضع تغيير به هستى مى نگرد. 
روش حوزوى به دليــل آنكه اصلاً موضوع متغير را 

نگاه نمى كند، با ما همراهى نمى كند. از آن جايى كه 
الگو يك امر متغير اســت و قرار است در يك مسير 
مشخص، ما را از يك وضعيت به وضعيت ديگر برساند 
لذا به ســراغ منطق سيستمى مى رويم كه تغيير را 
نتيجه مى دهد. اما مقصد اين تغيير كجاست؟ «گزينه 
بهتر براى بهتر زندگى كردن»؛ يعنى اگر حس لامسه 
شما امروز سطحى از لذت را درك مى كند فردا بتوانيم 
آن را ارتقا دهيم. بر اين اســاس، روش سيســتمى، 
تغيير را حسى معنا مى كند و غايت را اهداف مادى 
تعريف مى كند. ولــى ما معتقديم لذت منحصر در 
لذات مادى نيســت و ما نيازمند روشى هستيم كه 
تغيير را به سمت تكامل جهت دهد؛ همه تغييرات 
مثل هم نيستند. تغييرات رها نيستند و سمت و سو 
دارند. مجموعه تغييرات مى تواند سيستمى را بسازد 
كه به سمت تكامل باشد، مى تواند هم چنين نباشد؛ 
يعنى ما روشى مى خواهيم كه انسجام سيستم را بالا 
ببرد، روش شــناخت و حركت به سمت تكامل. به 
عبارت ديگر ما به منطقى نياز داريم كه هستى را از 

موضع تكامل نگاه كند و دقيق تر باشد.

 چالشى كه در سند الگو نيز وجود دارد
در مسئله تدوين ســند الگو اتفاقى افتاده است كه 
اين مسئله را در پيشينه الگو هم داريم؛ در مديريت 
نظام هم داريــم؛ از ابتداى انقلاب هم اين چالش را 
داشته ايم. ما مى خواستيم اعتقادگرا باشيم، اما ابزار 

اعتقادگرايى ما محدود به منطقــى بوده كه حوزه 
داشته و يكى از خصوصيات اين منطق، آن است كه 
ناظر به كاربرد نيست. از طرف ديگر، اداره حكومت 
يك كار علمى اســت و ما مى خواهيم اين علوم را از 
بلوك شــرق و غرب بگيريم؛ لذا دست ما زير سنگ 
آن هاست. راهكار را آن ها ارائه مى دهند و مى گويند 
ما اداره حكومت را رقم مى زنيم اما اعتقاد ربطى به 
ايــن اداره ندارد؛ اداره مادى ربطى به تكامل معنوى 
ندارد. شما مسئول تكامل معنوى باشيد و ما مسئول 

تكامل مادى!
ايــن در حالى اســت كه امــام و رهبــرى همواره 
خواسته اند در مديريت اجرا نيز، اعتقاد را در مديريت 

و برنامه ريزى جارى كنند و شاهديم كه يك جريان 
ناهنجارى مكانيكى اتفاق افتاده است؛ آن چه از طرف 
رهبران سفارش مى شــود، به تئورى و علم تبديل 
نمى شود و از آن طرف آن چه قدرت تئوريك و علمى 
دارد، ربطى به اعتقاد ندارد. چالش ما اين است و به 
نظر مى رسد كه اين چالش و دوگانگى همان طور كه 
در برنامه هاى توسعه و چشم انداز بوده، در سند الگو 
نيز وجود دارد؛ يعنى اعتقاد را از يك منطق گرفته و 
كاربرد را از منطق ديگرى و آن ها را غير روشمند در 
كنار هم قرار داده است. همان طور كه پيشتر اشاره 
شد، در بيانات رهبر انقلاب آمده است كه تمدن دو 

بعد دارد كه بعد نرم افزارى اش را بايد توليد كنيم.

انديشه
 انديشه  در دومين نشست بررسى ســند پايه «الگوى اسلامى 
ايرانى پيشــرفت» به ميزبانى «باشــگاه فكر و انديشه انقلاب 
اسلامى» مشــهد، حجت الاسلام روح االله صدوق با بيان مقدمه اى، 
به نقد روشى تدوين سند الگوى ايرانى اسلامى پيشرفت پرداخت 
و تأكيد كرد: ما براى رسيدن به الگوى رو به تكامل، نيازمند روشى 

جديد هستيم. روح االله صدوق از شاگردان مرحوم سيدمنيرالدين 
حسينى الهاشمى، بنيان گذار فرهنگستان علوم اسلامى قم است. 
نقد و بررسى سند الگوى ايرانى اسلامى پيشرفت، موضوعى است 
كه بويژه پس از فراخوان رهبر معظم انقلاب، در دستور كار بسيارى 

از انديشمندان و مراكز علمى و پژوهشى قرار گرفته است. 

در نشست نقد روشى سند پايه «الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت» مطرح شد

نرم افزارى  پيشرفت نياز داريم به توليد پشتوانه 

نگاه نمى كند، با ما همراهى نمى كند. از آن جايى كه 
الگو يك امر متغير اســت و قرار است در يك مسير 
مشخص، ما را از يك وضعيت به وضعيت ديگر برساند 
لذا به ســراغ منطق سيستمى مى رويم كه تغيير را 
نتيجه مى دهد. اما مقصد اين تغيير كجاست؟ «گزينه 
بهتر براى بهتر زندگى كردن»؛ يعنى اگر حس لامسه 
شما امروز سطحى از لذت را درك مى كند فردا بتوانيم 
آن را ارتقا دهيم. بر اين اســاس، روش سيســتمى، 
تغيير را حسى معنا مى كند و غايت را اهداف مادى 
تعريف مى كند. ولــى ما معتقديم لذت منحصر در 
لذات مادى نيســت و ما نيازمند روشى هستيم كه 
تغيير را به سمت تكامل جهت دهد؛ همه تغييرات 

جديد هستيم. روح االله صدوق از شاگردان مرحوم سيدمنيرالدين 
حسينى الهاشمى، بنيان گذار فرهنگستان علوم اسلامى قم است. 
نقد و بررسى سند الگوى ايرانى اسلامى پيشرفت، موضوعى است 
كه بويژه پس از فراخوان رهبر معظم انقلاب، در دستور كار بسيارى 

از انديشمندان و مراكز علمى و پژوهشى قرار گرفته است. 

نرم افزارى  پيشرفت نياز داريم به توليد پشتوانه 



پادوانى به برزيل برگشت
ورزش: لئاندرو پادوانى مدافع برزيلى تيم فوتبال استقلال كه چند 
وقت پيش به شدت دچار مصدوميت شده بود،  بامداد ديروز با بدرقه 
اميرحسين فتحى سرپرست،  دكتر امين نوروزى معاون پزشكى و 
محمد حسين زرندى مدير روابط عمومى باشگاه استقلال، ايران را 

به مقصد برزيل ترك كرد و به كشور خود بازگشت.

اعلام اسامى بازيكنان تيم ملى فوتسال 
ورزش: يازدهمين اردوى آماده سازى تيم ملى فوتسال به منظور 
شركت در تورنمنت بين المللى اســلواكى از عصر ديروز در مركز 
ملى فوتبال آغاز شــده كه محمد ناظم الشريعه، سرمربى تيم ملى 
فوتسال اسامى 16 بازيكن دعوت شده به اردو را به شرح زير اعلام 
كرد:عليرضا صميمى، ســپهر محمدى، مســلم اولاد قباد، محمد 
شجرى، امين نصراالله زاده، على اصغر حســن زاده، توحيد لطفى، 
مهدى جاويد، عليرضا جوان، ابوالقاســم عروجى، حسين طيبى، 
سيعد احمد عباسى،محمدرضا سنگ ســفيدى، مهران عاليقدر، 

حميد احمدى و مهرداد قنبرزاده.

رده بندى برترين سرمربيان ملى جهان اعلام شد
كى روش  در رده يازدهم

ورزش: فدراسيون بين المللى تاريخ و آمار فوتبال جهان بر اساس 
آراى 90 متخصــص فوتبال از سراســر جهان رده بنــدى برترين 
ســرمربيان ملى جهان را اعلام كرد كه بر اين اساس ديديه دشان 
با كسب امتياز 304 رتبه نخســت را به خود اختصاص داد. دشان 
چهارمين فرانسوى است كه به اين عنوان دست مى يابد. تيم ملى 
فوتبال فرانســه با هدايت او در جام جهانى 2018 روسيه قهرمان 
شد.كارلوس كى روش، سرمربى پرتغالى تيم ملى فوتبال ايران در 
رده بندى برترين مربيان تيم هاى ملى جهان با كســب امتياز 2 در 

رده يازدهم قرار گرفت.

قهرمانى ايران در مسابقات 
فوتبال 7 نفره آسيا

ورزش:  در ششــمين و آخرين روز رقابت هاى فوتبال هفت نفره 
قهرمانى آسيا-اقيانوســيه در جزيره كيش، بعدازظهر پنجشــنبه 
تيم هاى ايران و اســتراليا در ورزشگاه المپيك به مصاف هم رفتند 
كه در پايان تيم كشــورمان با نتيجه 7 بر صفر به برترى رسيد و به 
مقام قهرمانى دست يافت.شاگردان عليرضا روزبهانى در اين دوره 
از مسابقات برابر تايلند، اردن، كره جنوبى و در نهايت استراليا پيروز 
شدند و با شكست همه اين حريفان، مقتدرانه بر سكوى قهرمانى 
ايستادند. تيم ايران علاوه بر كسب عنوان قهرمانى، جواز حضور در 

رقابت هاى جهانى 2019 در اسپانيا را نيز كسب كرد.

آخرين بازى هفته چهاردهم ليگ برتر فوتبال
جدال پارس - تراكتوربر سر جايگاه سرخابى ها

ورزش: آخرين ديدار هفته چهاردهم ليگ برتر عصر امروز در ورزشگاه 
تختى جم بين دو تيم پارس جنوبى و تراكتورسازى تبريز برگزار مى شود. 
در اين بازى تقابل مهدى تارتار با محمد تقوى ديدنى خواهد بود. يك 
مربى پرسپوليسى و يك مربى با سابقه حضور در استقلال و سابقه كم در 
مربيگرى ليگ ايران. اگر تيم تارتار در اين بازى پيروز شود هم باعث مى 
شود پرسپوليس در رده سوم باقى بماند و هم خودش جايگاه استقلال 
را در جدول در رده پنجم مى گيرد اما اگر تراكتورســازى پيروز شود 
جانشين پرسپوليس در رده سوم مى شود و باعث مى شود كه استقلال 

هم در رده پنجم باقى ماند!

وضعيت مصدومان سرخ 
براى بازى با ذوب آهن

ورزش: تيم فوتبال پرســپوليس در حالى روز سه شنبه به مصاف 
ذوب آهن خواهد رفت كه وضعيت مصدومان اين تيم براى اين بازى 
تا حدودى مشخص شده است.از تيم پرسپوليس خبر مى رسد كه 
كمال كاميابى نيا با رفع مصدوميت مشكلى براى همراهى تيمش 
در بازى اين هفته ندارد، اما سيامك نعمتى به طور قطع در بازى روز 
سه شنبه پرسپوليس غايب خواهد بود.در باره شايان مصلح وضعيت 
فرق مى كند؛ چراكه اين بازيكن قرار اســت پس از معاينات دقيق 
كادر پزشكى و در صورت داشتن شــرايط مناسب احتمالا مقابل 
ذوب آهن بازى كند.همچنين شــجاع خليل زاده كه با مصدوميت 
مقابل ماشين سازى به ميدان رفته بود، با انجام درمان مى تواند در 

بازى اين هفته تيمش به زمين برود.

فصل براى زهيوى تمام شد    
آى اسپورت: رحيم زهيوى، مهاجــم ذوب آهن اصفهان در بازى 
با فولاد خوزستان با آسيب ديدگى شــديدى از ناحيه سر و گردن 
مواجه شد، به طورى كه سر و پيشــانى اين بازيكن نزديك به 70 
بخيه خورد. زهيوى اما با يك بدشانسى بزرگ ديگر هم مواجه شده 
و رباط صليبى اش به شدت آسيب ديده است. در همان صحنه اى 
كه زهيوى با هم تيمى اش برخورد كرد، اين بازيكن از ناحيه زانو هم 
 (MCL) نشــان مى دهد كه رباط داخلى MRI مصدوم شد. نتيجه
زهيوى پاره شــده و رباط صليبى اين بازيكن هم با آسيب ديدگى 
شديد مواجه شده است. قرار است اين بازيكن در يكى دو روز آينده 
توسط دكتر كيهانى مورد معاينه قرار بگيرد تا نظر نهايى در خصوص 

وضعيت زانوى مصدومش داده شود.

    برنامه هفته پانزدهم ليگ دسته اول فوتبال
ورزش: هفته پانزدهم ليگ دسته اول فوتبال امروز با بازى دو تيم 
قشقايى وخونه به خونه آغاز مى شــود و بقيه مسابقات فردا برگزار 

خواهد شد. 
برنامه مسابقات هفته پانزدهم ليگ يك 

شنبه 10 آذر 97 
قشقايى شيراز -خونه به خونه مازندران

يكشنبه   11 آذر 97 
استقلال جنوب تهران- اكسين البرز

شهردارى تبريز -مس كرمان 
مس رفسنجان - نود اروميه

گل گهر سيرجان -فجرسپاسى شيراز
ملوان بندر انزلى- شاهين شهردارى  بوشهر

بادران تهران -شهردارى ماهشهر

 امكان واريز بيش از 10 هزار دلار نبود
مسدود شدن حساب ارزى وزارت ورزش 

مهر: حســاب ارزى كه وزارت ورزش براى رسيدگى به مسائل ارزى 
و با سه امضا افتتاح كرده بود، مسدود شد تا ورود و خروج هاى ارزى 

فدراسيون ها در حساب هاى مستقل آنها انجام شود.
چگونگى پرداخت ارز از سوى بانك مركزى به مجموعه ورزش طى ماه 
هاى گذشته چندين بار دستخوش تغييرات شد. ابتدا بانك مركزى 
با موضوع استقلال فدراسيون ها براى داشتن حساب ارزى مخالفت 
كرد و اينكه مديران آنها به صورت مستقيم ارز يا دلار خود را تحويل 

بگيرند، مخالفت كرد چرا قابليت واريز اسكناس وجود نداشت. 
بنابراين قرار شد ورود و خروج هاى ارزى فدراسيون ها از طريق وزارت 
ورزش انجام شود در حالى كه اين وزارتخانه اصلا حساب ارزى نداشت. 
به همين دليل بود كه اين وزارتخانه با تاكيد بانك مركزى، اقدام به 
افتتاح حساب ارزى كرد. اين حساب با امضاى مشترك ژاله فرامرزيان 
معاون مديريت و توســعه منابع، محمدرضا داورزنى معاون توسعه 
ورزش قهرمانى و حرفه اى و نصراالله پريچهره مشاور وى افتتاح شد. 

اين موضوعى بود كه ژاله فرامرزيان در آخرين نشســت خبرى خود 
هم به آن اشاره كرد هرچند كه به خاطر وجود برخى مشكلات، اين 

حساب مسدود شد.
حساب ارزى وزارت ورزش، يك حساب دولتى به حساب نمى آمد و 
به همين دليل امكان واريز بيش از 10 هزار دلار به آن وجود نداشت. 
به همين دليل بانك مركزى دستور مســدود شدن آن را اعلام كرد. 
بعد از آن بود كه افتتاح حساب ارزى مجددا در دستور كار فدراسيون 

ها قرار گرفت. 
 

قهرمانى «كرمى» در تنيس روى ميز 
تور ايرانى بانوان

ورزش: در ادامه سومين دوره تور ايرانى تنيس روى ميز بزرگسالان 
در ســال جارى كه از 7 تا 9 آذر به ميزبانى مشهد برگزار شد، مليكا 
كرمى از تهران در ديدار فينال بــه مصاف فاطمه جمالى فر رفت و به 

برترى 4 بر 2 دست يافت تا در رده نخست قرار بگيرد.
پس از كرمى و جمالى فر كه در رده هاى اول و دوم ايســتادند، سارا 
شهسوارى از كرمانشاه و مهشيد اشــترى از خراسان رضوى به مقام 

سوم مشترك بسنده كردند.

طلاى تكواندوى  ارتش هاى جهان 
 بر گردن كاظمى 

ورزش: بيست و چهارمين دوره مسابقات قهرمانى ارتش هاى جهان 
2018 در 8 وزن و دو گــروه مردان و زنان از پنجشــنبه 8 آذرماه به 

ميزبانى  برزيل در «ريو دو ژانيرو» آغاز شد.
در روز نخست اين رقابت ها مبارزات اوزان 58- و 80- كيلوگرم گروه 
مردان پيگيرى شد كه محمد كاظمى در وزن 58- كيلوگرم و عرفان 
ناظمى در وزن 80- كيلوگرم به مصاف رقبــاى خود رفتند. محمد 
كاظمى نماينده وزن دومى كشــورمان در نخستين ديدار به مصاف 
«كارلوس رودريگوئز» از اكوادور رفت و 20 بر صفر به برترى رسيد؛ 
در ادامه موفق شد «باراك الراشدى» از كويت را 20 بر صفر شكست 
دهد، سپس رو در روى «الكسى رودنيك» از روسيه قرار گرفت و 17 

و بر 6 به برترى رسيت تا به فينال راه پيدا كند.
تكواندوكار وزن 58- كيلوگرم در فينال با «يوشواى ليانگ» چينى 
مبارزه كرد و 31 بر 26 پيروز شد و مدال طلاى اين دوره از رقابت ها 

را بر گردن آويخت.

معافيت 5 تكواندوكار از انتخابى هاى تيم ملى
ورزش: مســابقات انتخابى تيم ملى تكواندوى ايران براى مسابقات 
قهرمانى جهان انگليس 2019، در تاريخ 13 و 14 دى ماه سال جارى 
برگزار مى شود كه تغييراتى در نحوه برگزارى اين انتخابى ها به وجود 

آمده است.
براى اين دور از مسابقات انتخابى تيم ملى بزرگسالان دو طلايى ايران 
در المپيك جوانان(على اشكوريان و محمدعلى خسروى)، مدال آوران 
طلا و نقره ايران در گرندپرى منچستر(آرمين هادى پور و ميرهاشم 
حسينى) و مدال آور ايران در فينال گرندپرى 2018(سجاد مردانى) 
از حضور در انتخابى ها معاف هستند.همچنين قرار است رقابت هاى 
انتخابى به صورت سيدبندى شده برگزار شــود تا نفرات برتر اوزان 

مختلف با شكست در مبارزات اول از حضور در تيم ملى جا نمانند.

سرپرست فدراسيون كشتى:
طبق تقويم پيش مى رويم

ايســنا: حميد بنى، سرپرست فدراســيون گفت: اگر بخواهيم در 
خصوص كشتى آزاد و فرنگى رده سنى بزرگسالان نيز صحبت كنيم، 
نتايج دور از انتظار بود و طبيعتا اين مى تواند دلايل متعددى داشته 
باشد كه هم كادرهاى فنى تيم هاى ملى و هم مسوولان فدراسيون و 

كارشناسان در اين زمينه صحبت كردند.
سرپرست فدراسيون كشتى ادامه داد: در خصوص برگزارى اردوها و 
تورنمنت ها نيز طبيعتا برنامه را از سرمربى تيم هاى ملى آزاد و فرنگى 
دريافت كرده ايم و كار طبق تقويم پيش بينى شــده، پيش مى رود و 

اميدوارم آن توقعى كه مردم از تيم هاى ملى دارند نيز برآورده شود.

ضد حمله
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اعتراض تند مارادونا به ميزبانى مادريد از فينال ليبرتادورس
ورزش: كنفدراســيون فوتبال آمريكاى جنوبى اعلام كرد كه فينال ليبرتادروس بين 
بوكاجونيورز و ريورپلاته در ورزشگاه سانتياگو برنابئوى مادريد برگزار خواهد شد. اتفاقى 
كه انتقاد تند مارادونا را در پى داشت. او در اين باره مى گويد:از اين تصميم حيرت زده و 
خشمگينم. چطور ممكن است سه سال قبل گاز اشك آور باعث تعطيلى بازى و برنده اعلام 
شدن ريور شود ولى اين بار بازى بايد برگزار شود اما در يك كشور ديگر؟ اين تصميمات 
نشان از بى كفايتى مسئولان هم آرژانتينى و هم كنفدراسيون قاره دارد. وقتى ماكرى 

رئيس جمهور باشد و چيكى تاپيا رئيس فدراسيون، بيش از اين نمى توان انتظار داشت.

اعلام نامزدهاى كسب عنوان مرد سال فوتبال آفريقا
ورزش: اسامى نامزدهاى كسب عنوان بهترين فوتباليست سال آفريقا از سوى كنفدراسيون فوتبال 
آفريقا اعلام شد.كنفدراسيون فوتبال آفريقا (CAF) اسامى 34 كانديداى كسب عنوان مرد سال 
فوتبال آسيا در سال 2018 را اعلام كرد كه در اين بين نام هايى همچون الكس ايووبى (نيجريه/ 
آرسنال)، حكيم زياش (مراكش/ آژاكس)، كاليدو كوليبالى (سنگال/ ناپولى)، مهدى بن عطيه 
(مراكش/ يوونتوس)، محمد صلاح (مصر/ ليورپــول)، نبى كيتا (گينه/ ليورپول)، پى ير امريك 
اوباميانگ (گابن/ آرسنال)، رياض محرز (الجزاير/ منچسترسيتى)، ساديو مانه (سنگال/ ليورپول)، 

وهبى خضرى (تونس/ سن اتين) و ويلفرد زاها (ساحل عاج/ كريستال پالاس) ديده مى شود.

الكسيس  خانه نشين شد
ژوزه مورينيو به طور رسمى اعلام كرد مهاجم شيليايى اش به دليل مصدوميت تا پايان 
سال خانه نشين خواهد بود.باشگاه منچستريونايتد مصدوميت الكسيس سانچس، مهاجم 
شيليايى شياطين سرخ از ناحيه همسترينگ در تمرينات اين تيم را اعلام كرد. در حالى 
كه برخى رسانه ها دورى وى از مستطيل سبز را دو تا هفته تخمين زده بودند، مصدوميت 
اين بازيكن جدى تر به نظر مى رسد.ژوزه مورينيو در خصوص وضعيت مهاجم شماره «7» 
خود به شبكه تلويزيونى «منچستريونايتد تى وى» گفت: سانچس دچار مصدوميت جدى 
شده است. نمى خواهم با گفتن اينكه او چه مدت به دور از ميادين خواهد بود، ريسك كنم .

استوكس از تراكتورسازى جدا شد
ورزش: پس از كشــمكش هاى ايجاد شده ميان باشــگاه تراكتورسازى و آنتونى 

استوكس، مهاجم ايرلندى تراكتورسازان از اين باشگاه جدا شد.
آنتونى استوكس مهاجم تيم فوتبال تراكتورسازى در 12 هفته ابتدايى ليگ برتر، 

يكى از بهترين مهاجمان مسابقات بود و موفق شد هشت گل به ثمر برساند.
پس از برترى 4 بر يك تراكتورسازان مقابل ذوب آهن در هفته دوازدهم ليگ برتر، 
استوكس به همراه لى اروين به مرخصى رفتند، اما اســتوكس با 10 روز تأخير در 

تمرينات تراكتورسازى حاضر شد و اروين نيز به ايران بازنگشت. 

 شنبه 10 آذر- هفته 14 ليگ برتر ايران
پارس جنوبى جم - تراكتورسازى

ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش 

شنبه 10 آذر- هفته 13 بوندسليگا
وردربرمن - بايرن مونيخ

ساعت: 18:00 زنده از شبكه ورزش 
شنبه 10 آذر- هفته 14 لاليگا اسپانيا

رئال  مادريد - والنسيا
ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه 

يكشنبه 11 آذر- هفته 14 لاليگا اسپانيا
خيرونا - اتلتيكومادريد

ساعت: 18:45 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 11 آذر- هفته 14 لاليگا اسپانيا
بارسلونا - ويارئال

ساعت: 21:00 زنده از شبكه ورزش 

ورزش در سيما

 ايسنا: قهرمان ســابق وزنه بردارى جهــان معتقد است 
فدراسيون وزنه بردارى بجاى انجام كار اجرايى تمركزش 
براى راى آوردن در انتخابات گذاشته است و اينكه كميته 
ملى المپيك به ماجراى اختلاف رســتمى و مرادى ورود 

مى كند نشان از عدم مديريت خوب در فدراسيون دارد.

مديريت تنش
شــاهين نصيرى نيا ادامه داد: متاسفانه بدون تنش نمى 
شــود دو نفر را انتخاب كرد چراكه كسى كه در راس كار 
است تنش را دوســت دارد.الان من يك سوال دارم چرا 
كيانوش رستمى نبايد به قطر كاپ برود و يا اينكه چرا تيم 
با تركيب ناقص به مسابقات جهانى اعزام شد؟ مقصر اين 
اتفاقات چه كسى است؟ فكر و ذهن فدراسيون ما الان به 
سمت اين مسائل نيست و به ســمت مسائل ديگر است و 
متاســفانه اين قبيل اتفاقات رقم مى خورد. وزنه برداران 
بايد تا المپيك در 6 مسابقه گزينشى شركت كنند و اين 
را همه فدراسيون ها، مربيان و ورزشكاران مى دانند. اگر 
ورزشــكارى را اعزام نكنند، فشــار براى مسابقات بعدى 

بيشتر مى شــود. اين وظيفه فدراسيون كه مديريت كند 
كدام ورزشكار به كدام مسابقه برود و مديريت اين مسئله 
كار سختى است كه از دست اين مديريت فعلى بر نمى آيد. 

راى التماسى 
او افزود: اصلا اگر رييس فدراســيون عملكرد و مديريت 
خوبى داشته باشــد چرا الان بايد با عجز و التماس دنبال 
راى جمع كردن باشد؟ الان هشت هيئت استان ما بدون 
رييس هستند چون با او همسو نيستند و به همين دليل 

انتخاباتشان برگزار نمى شود.

حمايت از برخواه
نصيرى نيا ادامه داد: اگر برخواه از همان ابتدا يعنى سال 
2015 سرمربى تيم ملى بزرگسالان بود، مطمئن باشيد 
خيلى نتايج بهترى مى گرفتيم. بهترين تيم وزنه بردارى 
ايران را در اين چند سال اخير در همين مسابقات جهانى 
عشق آباد ديدم. نصيرى نيا در پاسخ به اين پرسش كه فكر 
مى كند  براى المپيك 2020 در كــدام اوزان وزنه بردار 
داشه باشيم، بيان كرد: پيش بينى  من اين است كه در فوق 

سنگين و 96كيلوگرم نماينده داشته باشيم.

ماكت
نصيرى نيا در پاسخ به اين پرسش كه فكر مى كند دست 
ايران چقدر براى در داشتن وزنه بردار پر است، تاكيد كرد: 
دســتمان كه اصلا پر نيســت. وزنه بردارى ما الان مانند 
ماكت يك ماشين لوكس اســت كه نفراتى مثل سهراب 
مرادى، كيانوش رســتمى، على هاشــمى اين ماكت را 
تشكيل مى دهند و ديگر چيزى نداريم چون پشتوانه اى 

نداريم. 

ورزش: خاتــم اردكان در دوميــن ديدار خــود در جام 
باشگاههاى جهان برابر تيم آسكو لهستان با نتيجه سه بر 

صفر شكست خورد.
نماينده ايران و آسيا در جام باشگاه هاى جهان اين ديدار را 

با تركيب عادل غلامى، قاسم كارخانه، حسن صنوبر، محمد 
طاهر وادى، على طبرى، اكبر ولايى و فرهاد نظرى افشار 
آغاز كردند و در ســت اول با وجود رقابت نزديك با حريف 
پر مهره خود نتوانستند به پيروزى برسند و با نتيجه 25 بر 

21 شكست خوردند.
در ست دوم هم خاتم شروع خوبى دشــت و هر دو تيم تا 
امتيازات پايانى نزديك به هم پيش رفتند اما تجربه بالاى 
بازيكنان آسكو باعث شد تا اين تيم با نتيجه 25 بر 21 باز 

هم به پيروزى برسند.
ست سوم اما ضعيف ترين عملكرد تيم اردكانى بود و خاتم 
نتوانست نمايش خوبى داشته باشد و بازيكنان اين تيم با 

نتيجه 25 بر يازده به حريف بازى را واگذار كردند.
نماينده ايران با تحمل دومين باخت خود شانس صعود را 
از دست داد و در ســومين بازى هم براى اعاده حيثيت به 

زمين مى رود.

انتقاد شديد نصيرى نيا  از رئيس فدراسيون

وزنه بردارى ايران مثل ماكت لوكس است

 خاتم حريف ميزبان قدرتمند نشد

پايان روياهاى صعود در جام واليبال باشگاه هاى جهان

سينا حســينى : هفته چهاردهم رقابت هاى ليگ برتر با 
انجام ديدار حساس سپاهان - پديده در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان پيگيرى شد تا تغييرات جديدى در صدر جدول رده 
بندى صورت گيــرد . هر چند كه داور اين ديدار با اشــتباه 
فاحش خود نقش بســيار زيادى در پيروزى سپاهان مقابل 

پديده مشهد ايقا كرد.
در اين بازى كه با استقبال گسترده هواداران سپاهان رو به 
رو شــده بود، هر دو تيم با ارائه يك بازى هجومى و پرفشار 
خطرات زيادى را روى دروازه يكديگر ايجاد كردند تا شانس 

خود را براى رسيدن به گل آزمايش كنند.
 شاگردان يحيى گل محمدى با وجود ميهمان بودند چندبار 
دروازه پيام نيازمند را به شــدت تحت فشــار گذاشتند اما 
مدافعان سپاهان با زيركى كامل حملات آنها را كنترل كردند 

تا پديده اى ها در رسيدن به هدف خود ناكام بمانند.
بازيكنان سپاهان كه از حمايت نزديك به چهل هزار هوادار 
بهره مند بودند در نبود كى روش استنلى دست از تاكتيك 
بازى مستقيم برداشــته و روى فرارهاى انصارى و محمدى 
در گلزنى شهباززاده از عمق اصرار داشتند. با اين حال  اين 
محمدى بود كه توانست گل اول بازى را از پشت هجده قدم 
وارد دروازه بهزادى كند. پس از گل برترى سپاهان، شاگردان 
قلعه نويى قدرى عقب نشــينى كردند تا در ضد حملات به 
سوى دروازه پديده بيايند، اما بازيكنان گل محمدى با هجوم 
گسترده به دنبال جبران گل سپاهان بودند كه اين اتفاق تا 

پايان نيمه نخست رخ نداد.
در نيمه مربيان بازيكنان پديده با ارائه يك بازى هجومى از 
همان دقايق نخست فشــار زيادى را به دروازه نيازمند وارد 
كردند كه حاصل اين اتفاق گل  تســاوى بخش پديده بود 
اما كمك داور بازى به اشــتباه اين گل را آفسايد اعلام كرد 
تا بزرگترين ضربه به تيم پديده وارد شــود. پس از اين گل 
بازيكنان امير قلعه نويى با مدافعان پر تعداد مانع از پيشروى 

بازيكنان ميهمان شدند اما تلاش شايسته بازيكنان پديده 
براى گلزنى فروكش نكرد تا يكــى از جذابترين بازى هاى 
ليگ برتر شكل گيرد.ضربه برگردان يونس شاكرى بازيكن 
تعويضى گل محمدى در دقايق پايانى بازى با اختلاف اندكى 
از كنار دروازه نيازمند عبور كرد . در پايان سپاهان و قلعه نويى 
برنده اين ديدار شش امتيازى لقب گرفتند تا با كمك داور و 
به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به پديده جاى شاگردان گل 
محمدى در صدر جدول را بگيرند و دومين شكست پديده در 

نيم فصل اول را به اين ترتيب رقم بزنند.

پيروزى استقلال و پرسپوليس
در همين چارچوب روز پنج شــنبه تيم فوتبال پرسپوليس 
به مصاف تيم فوتبال ماشين سازى تبريز رفت كه شاگردان 
برانكو ايوانكوويچ كه با غيبت برخى بازيكنان كليدى خود به 
تبريز سفر كرده بود در دقايق پايانى بازى با گل شجاع خليل 
زاده موفق شد يك پيروزى شيرين و دلچسب ديگر را به دست 

آورد تا همچنان تيم بدون شكست ليگ برتر لقب گيرد. 

ورزش: در دقيقه 5+90 ديدار پرسپوليس مقابل ماشين 
سازى كه عصر پنجشنبه در ورزشگاه بنيان ديزل برگزار 
شد، اتفاق مشكوكى رقم خورد. در حالى كه سرخپوشان 
با حســاب يك بر صفر از ميزبان خود پيش بودند، به گل 
ديگرى رسيدند اما داور، اين گل را مردود اعلام كرد. در 
آن صحنه، گادوين منشا توپ را از ميانه ميدان برداشت 
و آغازگر يك ضدحمله ســريع بود. او با دريبل هايش در 
فضاهاى كوچك، بازيكنان حريف را سر در گم كرد و وقتى 
به محوطه جريمه نزديك شد، با يك پاس دقيق به سمت 
راست، محمدامين اسدى مهاجم جوان تيمش را صاحب 
توپ كرد. اسدى پس از برداشــتن گام هاى كوتاه، ضربه 
دقيقى به توپ زد و به گلزنى پرداخت اما كمك داور دوم 

بازى، اين گل را مردود اعلام كرد.
همين موضوع سوژه سبب شــد تا هواداران پرسپوليس 
در فضاى مجازى بار ديگر به ســراغ عادل فردوسى پور 
بروند. فردوســى پور در برنامه 90 هفته گذشته صحنه 
گل مشــكوك به آفســايد احســان حاج صفى هافبك 
تراكتورسازى به پرسپوليس را به بوته نقد گذاشت و بارها 
بر اين موضوع پافشــارى كرد كه گل اين تيم صد در صد 
صحيح بوده و پرسپوليس بايد بازى را به تراكتور مى باخت. 
همان زمان، پرسپوليسى ها نسبت به رفتار فردوسى پور 
اعتراض كردند و اين موضوع را به رفاقت او با كارلوس كى 

روش ربط دادند.
موضوع وقتى پيچيده تر شــد كه عادل ســعى داشت با 
استفاده از خط كش هاى مهندســى، قانون پرسپكتيو، 
قانون خط هاى موازى و نرم افزارهاى مختلف، ادعاى خود 
را ثابت كند. گرچه داود رفعتــى رئيس دپارتمان داورى 
روى خط برنامه رفت و به صراحــت گفت: «گل تراكتور 

آفسايد بود و نبايد مورد قبول واقع مى شد.»

حالا كه صحنه گل پرســپوليس مقابل ماشين سازى، 
شــبيه به گل تراكتور به پرســپوليس مشــكوك بوده، 
طرفداران پرســپوليس با انتشار پســت هايى در فضاى 
مجازى اعلام كردند در انتظار برنامه 90 هستند و منتظر 
مى مانند تا عادل با استفاده از قانون پرسپكتيو و گونيا و 
نقاله و ساير ادوات مهندسى، ثابت كند گل پرسپوليس 

صحيح بوده است!

اميرمحمد سلطانپور: تا همين چند وقت 
پيش از ايســكو به عنــوان يكــى از بهترين 
بازيكنان جهان نام مى بردند اما از زمان انتخاب 
سانتياگو ســولارى به عنوان ســرمربى رئال 
مادريد، اين بازيكن 26ساله حتى يكبار نيز از 

ابتدا براى سپيدپوشان به ميدان نرفته است.
او حتى در بازى اخير ليگ قهرمانان مقابل رم 
نيز از تركيب كنار گذاشــته شد و بعيد است 
امشب در مقابل والنســيا نيز جايى در زمين 
داشته باشــد. اين اتفاقات باعث شده كه وى 
يكى از گزينه هاى اصلى خــروج از رئال با باز 

شدن پنجره نقل و انتقالات باشد.

وضعيت قرارداد ايسكو چگونه، و ارزش 
تقريبى او چقدر است؟

در اين مورد بايد گفت كه باشگاه رئال دست 
بالاتر را در مواجه با هرگونه پيشــنهاد خريد 
براى ايســكو خواهد داشــت. او در سپتامبر 
2017 بعد از مدت ها كــش و قوس بالاخره 
قرارداد جديد سالانه 6ميليون يورويى خود را 
امضا كرد كه وى را تا سال 2022 در اين تيم 
نگه مى دارد. اين قراداد، بندى نيز در خود دارد 

كه رقم فسخ قرارداد ايسكو را رقم 700ميليون 
يورو تعيين كرده است. پرداخت اين رقم براى 
ثروتمندترين باشگاه ها نيز فراتر از رويا خواهد 
بود مخصوصا وقتى بدانيم كه بيشــتر از سه 
برابر ركورد ترانسفر كنونى جهان يعنى انتقال 
نيمار از بارسلونا به پى اس جى با 222ميليون 
يورو اســت. اما با توجه به اينكه گويا سولارى 
به ايسكو اعتقادى ندارد و بدون او نيز رئال در 
حال خوب نتيجه گرفتن اســت، مى توان با 
رقمى بسيار كمتر مشــتاق به فروش شماره 
22 خود باشد. رئال مى تواند به راحتى حداقل 
مبلغ 80ميليون يورو را براى فروش ايســكو 
تعيين كند كه با توجه به سال هاى زياد باقى 
مانده از قرارداد او و همينطور ســن مناسبش 
كاملا معقول به نظر مى رسد. البته اگر باشگاه 
هايى مثل پى اس جى و يا منچسترسيتى درِ 
اتاق پرز را بزنند اين رقم مى تواند به شكل قابل 

توجهى افزايش پيدا كند.

چه باشگاه هايى خواهان خريد ايسكو 
هستند؟

در گذشــته چندين باشــگاه بــزرگ اروپا 

خواهان بــه خدمت گرفتن ايســكو بوده اند. 
منچسترسيتى، چلسى، آرسنال، ناپولى و آث 
ميلان مهمترين آن ها بوده اند. البته باشگاه 
هاى ايتاليايى بعيد است به اين راحتى توانايى 
پرداخت رقمى حتى پيرامون 80ميليون يورو 
را داشته باشــند و وضعيت حقوق هفتگى او 
نيز ديگر مشــكل آن ها خواهد بود، مشكلى 
كه براى باشگاه هاى ليگ برتر انگليس وجود 
ندارد. علاقه سيتى به ايســكو شايد طولانى 
ترين باشــد؛ جايى كه از ســال 2013 يعنى 
زمانى كه پلگرينى ســرمربى سيتيزن ها بود 
قصد داشــت وى را با خود از تيــم مالاگا به 

منچستر بياورد؛ اما ايسكو به جاى آبى آسمانى 
پوشــان، رئال را به عنوان مقصد بعدى خود 

انتخاب كرد.

چه باشگاهى براى ايسكو مناسب تر 
است؟

مدت ها قبل، بارسلونا به نظر باشگاه مناسب 
ترى نســبت به رئال مادريد براى ايسكو بود 
چون ســبك بازى اين اســپانيايى بيشتر به 
فلسفه كاتالان ها شباهت داشت. البته اكنون 
با وجود قراداد بلندمدت ميان ايسكو و رئال، 
تقريبا غير ممكن است كه پايتخت نشين ها 

بازيكنى با اين كيفيت را بــدون توجه به رقم 
پرداختــى، به اصلى ترين رقيــب خود يعنى 

بارسلونا بفروشد.
 ســيتى شــايد محتمل ترين گزينه باشــد؛ 
مخصوصا وقتــى تيمى با انديشــه هاى پپ 
گوارديولا بخواهد در مركــز ميدان در حالى 
كه اصلى ترين مهره اش يعنى داويد ســيلوا 
33سال ســن دارد؛ گزينه اى مثل ايسكو را 

اضافه كند.
 البته خبرهايى شنيده مى شــود كه سيتى 
علاقه بيشــترى به فرانكى دى يانگ، پديده 
آژاكس دارد و خودِ ايسكو نيز به دليل رقابت 
شــديد در ميانه ميدان تمايل آنچنانى براى 
پوشيدن لباس آبى آسمانى ندارد. چلسى هم 
مى تواند به خلاقيت او در ميانه ميدان چشم 
داشته باشد تا بتواند در كنار بازيكنانى مانند 
جورجينيو و كانته شرايط را براى آبى پوشان 
بهتر كند. يوناى امرى نيز در آرسنال همچنان 
با گزينه هايى مثل رمزى، مخيتاريان و حتى 
اوزيل قانع نشــده و با آغوشــى باز از ايسكو 

استقبال خواهد كرد.
هر چه كه باشد شكى نيست كه در صورتى كه 
ايسكو بخواهد رئال را ترك كند، علاقه مندان 
زيادى به سراغش مى آيند، فقط تنها مشكلى 
كه اينجا وجود دارد رقم فضايى خواهد بود كه 

رئال براى فروش او طلب خواهد كرد.

محمدرضاخزاعى: هفدهمين دوره مسابقات هندبال 
قهرمانى بانوان آســيا، انتخابى جهانى 2019، از ديروز، 
باشركت 10تيم در شــهر كوماموتو ژاپن(كشور آفتاب 
تابان) آغاز شده است. مرحله مقدماتى اين رقابت ها در2 

گروه برگزار مى شود.
 در گروه الف تيم هاى ژاپن، ايران، قزاقستان، استراليا و 
نيوزيلند و در گروه ب، كره جنوبى، چين، سنگاپور، هند 
و هنگ كنگ حضور دارند. باتوجه به نتايج تيم ها در 16 
دوره قبلى اين رقابت ها، به نظر مى رســد تيم هاى ژاپن 
ميزبان اين رقابت ها، كره جنوبــى و چين كه درهندبال 
بانوان جهان هم موقعت خوبى دارند، شــانس بيشترى 
براى حضور درســكو و كسب سهميه مســابقات جهانى 
داشته باشند. بانوان ملى پوش كشورمان كه براى حضور 
شايســته در اين رقابت ها از ابتداى دسال، شش مرحله 
اردوى آمادگى را پشت سرگذاشته اند، اميدوارانه به ژاپن 
رفته اند تا بخت خود را در جمع برترين هاى هندبال آسيا 

و اقيانوسيه بيازمايند. 
هرچند بلاتكليفى حاكم بــر اردوى بانوان در مورد اعزام 
تيم تا آخرين روزها توان روحى اعضاى تيم ملى را كاهش 
داد اما سرانجام با تلاش هاى دولو، سرپرست فدراسيون، 
و مســاعدت وزارت ورزش و جوانان، كارها روبراه شد و 
چهارشنبه شــب، كاروان تيم ملى هندبال بانوان با 18 
بازيكن، 5 نفراعضاى كادرفنى و 2 داور راهى شــهركوما 

موتو شدند. 
اعضاى تيم ملى كشورمان را دراين سفر، نرگس شيخى، 
هانيه لك، آرزومحمدى، فاطمه خليلى، فاطمه موسوى، 
مهسايزدانى، شــيدا فلاحى، ســاناز رجبى، مينا وطن 
پرست، صونا بيداد، ستاره رحمانيان، زهرا فقيهى، مرضيه 
افشارى،  حديث نوروزى، راضيه جانباز، شقايق باپيرى، 

مژگان قهرمانى، و نيوشا مرادبخش تشكيل مى دهند. 
ازسوى كنفدراسيون هندبال آســيا، خانم ميترا نورى، 
نايب رئيس سابق فدراسيون هندبال به عنوان ناظرفنى 
و مجيدكلاهدوزان و عليرضاموسوى، داوران بين الملاى 

كشورمان براى قضاوت دعوت شده اند.
باتوجه به اينكه بيست وچهارمين دوره مسابقات هندبال 
قهرمانى زنان جهان روزهاى 9 تا 24 آذر سال 98 درهمين 
شــهر كوماموتو ژاپن برگزار خواهد شد، تيم هاى اول تا 
سوم قهرمانى آسيا و ژاپن، شــانس حضور در رقابتهاى 

جهانى 2019 را خواهند داشت.
تيم ملى بانوان كشــورمان كه درروز نخست استراحت 

داشته است، امروز اولين مسابقه خود را برگزار مى كند.
برنامه بازيهاى تيم ملى باهنوان ايران:

شنبه10 آذر / ايران - قزاقستان
يكشنبه11 آذر / ايران - استراليا

سه شنبه 13 آذر/ ايران-  ژاپن
چهارشنبه 14 آذر/ ايران - نيوزيلند

ورزش: سيدمهدى رحمتى پس از برد 3 بر صفر تيمش 
مقابل صنعت نفت آبادان در جمــع خبرنگاران در مورد 
شرايط استقلال گفت:  بايد به يك مسئله مهم اشاره كنم، 
اينكه برخى مى گويند در تيم ما مشكل زياد است، مصدوم 
داريم و اين صحبت ها، اين طور نيست كه در تيم ما همه 

چيز گل و بلبل باشد. 
ما مشكلات مان را در بوق و كرنا نمى كنيم. همين الان و تا 
اينجاى كار فقط 20 درصد از قراردادمان را گرفتيم. الان 
چهار پنج ماه مى شــود كه بازيكنان دريافتى نداشته اند. 

آقاى فتحى شب گذشــته به هتل آمد و با بچه ها صحبت 
كرد كه جــا دارد از او تشــكر كنيم. اگــر بازيكنان ما به 
مسئله اى اعتراض نكرده و در تمرينات شركت مى كنند به 

خاطر حجب و حياى شان است. 
اين طور نيست كه بياييم. سعى مى كنيم اين گونه مسائل 
را درون تيم حل كنيم. الان هم خواهشم از وزير اين است 

كه به مشكلات ما رسيدگى كند. 
ما نياز به حمايت داريم و ان شــاءاالله دوباره به همان تيم 

فصل قبل تبديل شويم. 

رقابت بانوان ايران در آسيا از امروز آغاز مى شود

در انتظار درخشش تيم ملى هندبال در كشور آفتاب تابان

رحمتى: 

بودجه باشگاه استقلال را پيش خور كرده اند!

ورزش: مرتضى تبريزى آخرين خريد تيم استقلال در فصل جارى بود. اين بازيكن 
همدانى در حالى از هفته سوم به استقلال اضافه شد كه در هفته اول براى 
ذوب آهن به ميدان رفت و در هفته دوم و در ديدار مســتقيم استقلال و 
ذوب آهن با هواداران اين تيم خداحافظى كرد و به استقلال پيوست و 

هفته سوم نخستين بازى اش را با پيراهن آبى انجام داد.
تبريزى خيلى زود و در همان نخستين بازى اش براى استقلال موفق به 
گلزنى شد. مهاجم همدانى آبى پوشان توانست در دقيقه 28 بازى مقابل 
تراكتورسازى با استفاده از پاس فرشيد اسماعيلى دروازه تراكتورسازى 

را باز كند تا نويد روزهاى پرفروغى را براى استقلال بدهد.
شايد كمتر كســى تصور مى كرد كه اين گل زود هنگام، آخرين گل 
مهاجم جديد آبى پوشان با پيراهن استقلال در ليگ باشد. اما اين اتفاق 
افتاد و تبريزى پس از آن در رقابت هــاى ليگ برتر موفق به باز كردن 
دروازه حريفان نشده است. گل نزدن هاى ممتد تبريزى باعث شد تا شفر 

در هفته هاى اخير كمتر از او استفاده كند.
تبريزى 8 بار در اين فصل براى استقلال در ليگ برتر به ميدان رفته كه از 
اين تعداد بازى 5 بازى به طور كامل و 90 دقيقه اى بازى كرده است. او مقابل 
تراكتورسازى، پارس جنوبى، فولاد، نساجى و ماشين سازى حضور 90 دقيقه اى 

در ميدان را تجربه كرده است.
او هرگز به عنوان بازيكن جانشــين به ميــدان نرفت امــا در 3 بازى مقابل 
پرسپوليس، سايپا و سپاهان تعويض شد و جاى خود را به بازيكنان ديگرى داد. 
تبريزى در زمان حضورش در استقلال 3 بازى را به طور كامل از دست داد كه 
اين بازى ها عبارتند از نفت مسجد سليمان، استقلال خوزستان و صنعت نفت 
آبادان. عدم حضور در 2 بازى متوالى و 180 دقيقه دورى از ميدان، طولانى ترين 
نيمكت نشينى اين بازيكن در استقلال محسوب مى شود. اتفاقى كه در هفته هاى 

سيزدهم و چهاردهم روى داد.
آمار گلزنى مهاجم آبى پوشان 690 دقيقه حضور در ميدان در 8 بازى و تنها 
يك گل زده است و از تنها گل او در ليگ برتر، زمانى طولانى به ميزان 962 دقيقه 
مى گذرد. شايد اين آمار اصلى ترين عامل شايعه جدايى زودهنگام تبريزى از استقلال 

و بازگشت قريب الوقوع او به ذوب آهن باشد.

روى باز ذوبى ها 
باشگاه ذوب آهن به صورت رسمى اعلام كرد كه در اين باشگاه به روى گلزن سابق باز 
است و اگر او بخواهد مى تواند به تيم سابقش برگردد اما باشگاه استقلال به صراحت 
تاكيد كرد كه اجازه جدايى را به مهاجم جديد خود نخواهد داد. آنچه كه روشن است اين 
كه تبريزى در استقلال نتوانسته انتظارات را برآورده كند و از نظر روحى در شرايط خوبى به 
سر نمى برد. اصلا بعيد نيست كه استقلال به دنبال مهاجم جديدى باشد و با جدايى تبريزى 

موافقت كند. به نظر مى رسد كه زمستان داغى در انتظار آبى پوشان است.

على عبداحد:از مسابقات پنجره پنجم انتخابى جام جهانى 
بسكتبال 2019 چين، ديروز ديدار بين تيم مدعى و قدرتمند 
اســتراليا و تيم ملى ايران در ملبورن اســتراليا پيگيرى شد و 
تيم ميزبان كه تعدادى از چهره هاى ملى و صاحب نام خود را 
در خدمت نداشت، مقابل تيم ملى ايران 76 بر 47 به پيروزى 
رسيد. بسكتباليســت هاى ايرانى كه در غياب صمد نيكخواه 
بهرامى، حامد حدادى، ارســلان كاظمى، ســجاد مشايخى و 
مهدى كامرانى و... رودرروى استرالياى صاحب سبك و كلاس 
جهانى قرار گرفته بودند، به تعريفى فقط 5 دقيقه كوارتر اول 
را مقابل تيم ميزبان دوام آوردند و در نهايت استراليا ده دقيقه 
آغازين را 24 بر 16 به ســود خود خاتمه داد. در ده دقيقه دوم 
استراليايى ها هم آهنگ و روان بازى كردند و در مقابل، ايرانى ها 
در يك بازى ضعيف، پاســهاى بى هدف و دريبل هاى زياد در 
زمين خودى و از دست دادن چند وقت 8 ثانيه زمان مالكيت، 
فقط 8 امتياز گرفتند و اســتراليا 19 پوئن گرفت و پايان نيمه 

اول را با برترى 43 بر 24 به رختكن رفت.
در كوارتر سوم بازى سردرگم ايرانى ها كه به نظر مى رسد هنوز 

بخود باورى نسبى هم نرسيدند، همچنان تحت تأثير نام تيم 
استراليا بودند به خصوص اينكه همان مشكل اصلى تيم هاى 
ملى و باشــگاهى ما كه ضعف در پرتابهاى آزاد، عدم مديريت 
تيمى داخل زمين و ترنورهاى ابتدايى بسكتبال است كه بارها 

به چشم آمد. 
ايرانى ها در وقت سوم 10 و اســتراليايى ها 21 امتياز گرفتند 
(نتيجه 64 بر 34 با اســتراليا). در كوارتر پايانى نيز همچنان 
ايرانى ها در كمند بازى هدفمند استراليايى ها گرفتار بودند. تيم 
ملى ايران دوازدهم آذرماه جارى در مانيل مقابل تيم فيليپين 

بازى خواهد داشت.

آمار بازى
در پايان رقابت تيم ملى بســكتبال ايران برابر استراليا محمد 

حســن زاده از نظر آمارى بهترين عملكرد را بــراى تيم ملى 
داشت. فوروارد قدرتى تيم ملى بســكتبال در اين مسابقه 18 
دقيقه و 31 ثانيه بازى كرد و با 10 امتياز، 3 ريباند، 1 توپ ربايى 
و تاثيرگذارى 10 بهترين بازيكن تيم ملى بود. در طرف مقابل 
هم ميچ مك كارن توانســت بهترين بازيكن اســتراليا و البته 
اين مسابقه باشد. در اين مســابقه 11 درصد از پرتاب هاى سه 
امتيازى ايران وارد سبد استراليا شــد. ايران از 28 پرتاب سه 
امتيازى تنها 9 امتياز گرفت. در برابــر 22 پاس منجر به گل 
استراليايى ها ايران تنها 8 پاس منجر به گل در كل اين مسابقه 
ثبت كرد. اســتراليا در ريباند نيز 52 بر 34 به برترى رسيد و 

عملكرد بهترى داشت.

 شاهين طبع: استراليا كاملا بهتر از ما بود
سرمربى تيم ملى بسكتبال ايران گفت: استراليا در اين مسابقه 

كاملا بهتر از ما عمل كرد و برنده شد.
مهران شاهين طبع در نشســت خبرى بعد از بازى با استراليا 
اظهار كرد: استراليا تيم بســيار قدرتمندى است و ما احترام 

زيادى برايش قائل هستيم. در اين مســابقه بهتر از ما بودند. 
ما شوت سه امتيازى زيادى از دســت داديم و در ريباند خوب 
نبوديم. در طرف مقابل استراليا بهتر عمل كرد و با استفاده از 

شرايط ميزبانى برنده شد. استراليا كاملا بهتر از ما بود.
سرمربى تيم ملى بسكتبال ايران ادامه داد: سفر از غرب به شرق 
روى كار ما تاثير گذاشت اما اســتراليا واقعا بهتر بود. بازيكنان 

بسيار خوبى دارد و عملكرد خوبى داشت.
او پاسخ به سوال خبرنگار اســتراليايى كه درباره نبودن حامد 
حدادى در تركيب پرســيد، بيان كرد: ما چند بازيكن را تغيير 
داديم. حدادى به دلايل شخصى با ما نبود. ما تيم جوانى داريم 
و بازى به بازى بهتر مى شــويم. با همين تيم كارمان را ادامه 
مى دهيم و قطعا اين بازيكنان در بــازى بعد با فيليپين بهتر از 

امروز خواهند بود.

 چرا استقلالى ها از تبريزى دلسرد شدند؟

مهاجم بى زهر

 تيم ملى بسكتبال مقابل استراليا شكست بدى خورد

ملبورن بدون معجزه

خبر

نتايج هفته هجدهم ليگ برتر فوتسال  
همه چيز به سود گيتى پسند

ورزش: هفته هجدهم ليــگ برتر فوتســال در حالى عصر 
پنجشنبه به پايان رسيد كه همه چيز به دلخواه گيتى پسند 

اصفهان رقم خورد. 
در اين هفته صدرنشين ليگ موفق شد در اصفهان مقاومت 
قرچك را شكســت دهد و اين اتفاق در حالى رقم خورد كه 
نزديك ترين تعقيب كننده گيتى پسند در مصاف با حفارى 
به نتيجه بهتر از تساوى دست نيافت و فرش آراى مشهد نيز 
در قم مغلوب سوهان محمد سيما شد. با نتايج بدست آمده در 
اين هفته گيتى پسند فاصله اش را با مس به امتياز 5 رساند و 

فعلا در حاشيه امنيت قرار گرفت.
در جدول رده بندى مســابقات تيم هاى گيتى پسند، مس 
سونگون و فرش آرا به ترتيب با 46، 41 و 32 امتياز در رده اول 

تا سوم قرار گرفته اند.
نتايج هفته هجدهم: 

گيتى پسند اصفهان 6 - مقاومت قرچك 3
اهورا بهبهان 3 - ارژن شيراز يك

شهردارى ساوه يك - سن ايچ ساوه 4
سوهان محمدسيماى قم 5 - فرش آراى مشهد 3

مقاومت البرز 3 - آذرخش بندرعباس 4
حفارى اهواز 3 - مس سونگون 3

تيم فوتبال استقلال تهران نيز در ورزشگاه آزادى با برترى 
سه بر صفر مقابل نفت آبادان توانســت از دوران افت خود 
خارج شود . استقلال با كسب اين پيروزى دومين پيروزى 
متوالى خود را به دست آورد تا با لطف وزارت ورزش و جوانان 
كه ديدار با پديده را به زمان ديگرى موكول كرد به معناى 

واقعى كلمه از بحران خارج شوند.

پيكان در سراشيبى
ديدار نساجى مازنداران و سپيد رود رشت با وجود داشتن 
چهار گل اما برنده اى نداشت تا سهم كريمى و نكونام از اين 

ديدار خساس تنها يك امتياز باشد.
در مسجد سليمان شاگردان مرزبان با يك گل تيم فوتبال 
پيكان تهران را شكست دادند تا روند ناكامى هاى تيم مجيد 
جلالى تداوم يابد. ديدار سايپا و استقلال خوزستان هم پس 
از 90 دقيقه تلاش با نتيجه تساوى يك بر يك به پايان رسيد 

تا هر دو تيم از اين ديدار يك امتياز به دست آورند.

مرتضى تبريزى آخرين خريد تيم استقلال در فصل جارى بود. اين بازيكن ورزش: مرتضى تبريزى آخرين خريد تيم استقلال در فصل جارى بود. اين بازيكن ورزش: مرتضى تبريزى آخرين خريد تيم استقلال در فصل جارى بود. اين بازيكن 
همدانى در حالى از هفته سوم به استقلال اضافه شد كه در هفته اول براى 
ذوب آهن به ميدان رفت و در هفته دوم و در ديدار مســتقيم استقلال و 
ذوب آهن با هواداران اين تيم خداحافظى كرد و به استقلال پيوست و 

هفته سوم نخستين بازىاش را با پيراهن آبى انجام داد.
تبريزى خيلى زود و در همان نخستين بازى اش براى استقلال موفق به 

گلزنى شد. مهاجم همدانى آبى پوشان توانست در دقيقه 
تراكتورسازى با استفاده از پاس فرشيد اسماعيلى دروازه تراكتورسازى 

را باز كند تا نويد روزهاى پرفروغى را براى استقلال بدهد.
شايد كمتر كســى تصور مى كرد كه اين گل زود هنگام، آخرين گل 
مهاجم جديد آبى پوشان با پيراهن استقلال در ليگ باشد. اما اين اتفاق 
افتاد و تبريزى پس از آن در رقابت هــاى ليگ برتر موفق به باز كردن 
دروازه حريفان نشده است. گل نزدن هاى ممتد تبريزى باعث شد تا شفر 

در هفته هاى اخير كمتر از او استفاده كند.
8تبريزى 8تبريزى 8 بار در اين فصل براى استقلال در ليگ برتر به ميدان رفته كه از 

5اين تعداد بازى 5اين تعداد بازى 5 بازى به طور كامل و 
تراكتورسازى، پارس جنوبى، فولاد، نساجى و ماشين سازى حضور 

در ميدان را تجربه كرده است.
او هرگز به عنوان بازيكن جانشــين به ميــدان نرفت امــا در 

پرسپوليس، سايپا و سپاهان تعويض شد و جاى خود را به بازيكنان ديگرى داد. 
تبريزى در زمان حضورش در استقلال 

اين بازى ها عبارتند از نفت مسجد سليمان، استقلال خوزستان و صنعت نفت 
180 بازى متوالى و 180 بازى متوالى و 180 2آبادان. عدم حضور در 2آبادان. عدم حضور در 2

نيمكت نشينى اين بازيكن در استقلال محسوب مى شود. اتفاقى كه در هفته هاى 
سيزدهم و چهاردهم روى داد.

آمار گلزنى مهاجم آبى پوشان 690 دقيقه حضور در ميدان در 
يك گل زده است و از تنها گل او در ليگ برتر، زمانى طولانى به ميزان 

مى گذرد. شايد اين آمار اصلى ترين عامل شايعه جدايى زودهنگام تبريزى از استقلال 
و بازگشت قريب الوقوع او به ذوب آهن باشد.

روى باز ذوبى ها 
باشگاه ذوب آهن به صورت رسمى اعلام كرد كه در اين باشگاه به روى گلزن سابق باز 
است و اگر او بخواهد مى تواند به تيم سابقش برگردد اما باشگاه استقلال به صراحت 
تاكيد كرد كه اجازه جدايى را به مهاجم جديد خود نخواهد داد. آنچه كه روشن است اين 
كه تبريزى در استقلال نتوانسته انتظارات را برآورده كند و از نظر روحى در شرايط خوبى به 
سر نمى برد. اصلا بعيد نيست كه استقلال به دنبال مهاجم جديدى باشد و با جدايى تبريزى 

موافقت كند. به نظر مى رسد كه زمستان داغى در انتظار آبى پوشان است.

 چرا استقلالى ها از تبريزى دلسرد شدند؟

مهاجم بى زهر

 فردوسى پور دوباره سوژه پرسپوليسى ها شد

جنجال «پرسپكتيو» در بنيان ديزل 

ستاره اى خسته از نيمكت نشينى

«ايسكو» در خروجى سانتياگو برنابئو 

خروج استقلال از بحران 
با آتش زدن نفت

صدرنشينى سپاهان 
با كمكِ كمك داور

گل محمدى: حق مان باخت نبود 
سرمربى پديده پس از شكست تيمش برابر سپاهان: ما 
بازى را واگذار كرديم، اما فكر مى كنم آنهايى كه بازى را 
ديدند، همه اذعان داشتند كه حق ما باخت نبود. از نوع 
بازى كه ارائه داديم خوشحالم، توانستيم سپاهان را در 
زمين خودش اسير كنيم. مقابل تيمى بازى داشتيم كه 
از فرصت ها خوب استفاده مى كند و دو سه مورد فرصت 
هم داديم كه يكى از آنها گل شد. ارزش بازى ما كمتر از 
برد نبود. بازيكنان ما تلاش كردند و در حد تيم قهرمان 

امروز خودشان را نشان دادند.  
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ادب و هنر

يادداشت

 درباره «بى نقابى» سروده حميد درويشى 

عشق و اعتراض
پونــه نيكويى: بى نقابــى مجموعه 
اشعار عاشــقانه، آيينى و حكمت آميز 
آقاى حميد درويشى است كه مؤسسه 
فرهنگى هنرى شهرســتان ادب آن را 

منتشر كرده است.
ايــن مجموعــه شــامل دو فصــل و 
دربرگيرنده 20 غزل و 54 رباعى است 
كه اشــعار آغازين كتــاب غزل هايى با 
مضامين عاشقانه و اعتراضى دارد كه در 
نهايت به رباعى هاى عاشقانه، پندآموز و 

اعتراضى ختم مى شود.
بى شــك عنصر زيبايى در شعر با تصويرسازى، انتخاب كلمات، موسيقى، 
خيال پردازى، انديشــه و نحوه همنشينى در ساخت كلى شعر نمود پيدا 
مى كند و وحيد درويشــى با اين دستمايه ها و ابزارها در مجموعه بى نقابى 

هنرنمايى مى كند.
حميد درويشــى در زمينه محتواى اشعار ســعى كرده است كه در كنار 
غزل هاى عاطفى و عاشــقانه و حــس برانگيز، به عنصــر محتوانگارى و 
معناگرايى نيز توجه كند تا بتواند در آيينه شعر، ابعاد تأمل برانگيز هستى و 
زيستن را به مخاطبانش نشان دهد و با جانمايه شعر به مفاهيم رايج جامعه 
غناى بيشــترى ببخشد. در اين مجموعه مخاطب مى تواند تصوير واضح و 
روشنى از افكار خود داشته و بتواند بين آنچه كه مى انديشد و آنچه كه در 
نگاه و ذهن و انديشه مردم مى گذرد پيوند بر قرار كند و به روشنى موضع 

شاعر را بداند بخصوص وقتى با جديت به طنازى مى گرايد.
با ياد تو بارها تصادف كرده ست

دل تنگى من در اين خيابان شلوغ
گل من! خوى تو با خار يكى ست

هدف او در كنار آفرينش اشــعار عاشــقانه، ارائه مفاهيم متعالى اخلاقى و 
ارزش هاى ويژه انســانى نيز بوده اســت و عنصر زيبايى و زيباسازى را در 
ايجاد مفاهيم ناديده نگرفته است. تصويرهايى كه در اشعار حميد درويشى 
موج مى زند روايتگر جرئت مندى و صداقت شاعر در بى پرده سرودن است، 
چنانكه از نام مجموعه پيداســت توجه به انديشــه محور بودن و ساختار 

اعتراضى به دور از رنگ و ريا در مجموعه بى نقابى نمود عينى دارد.
 شــاعر در بخش رباعى بســيار معترض اســت و زبان اعتراض او از زبان 
عاشقانه اش بيشتر به چشم مى آيد و با نگاه معترض به عيار شعر مجموعه 
بى نقابى افزوده اســت. ابياتى كه به طور منتقدانه و جدى به جامعه امروز 
نگاه كرده است از نقاط اوج كار اوست. او در شعر اعتراضى در نقش شاعرى 

كه عصيان مى كند حاضر مى شود. 
يكى از ترفندهاى او دستيابى به زبان سهل و ممتنع است، يعنى در حالتى 
كه اجزاى كلام بسيار معمولى در جاى خود نشسته اند اما رستاخيزى در 

دل بيت ايجاد مى كنند. 
با راستى شراب از انكار مگو

با مرد كفن پوش ز پيكار مگو
يك عمر به دوش برده ام دارم را

با شاعر اعتراض از دار نگو
نه دولت عدل در عمل كارى كرد

نه دولت تدبير تو را يارى كرد
نادان اگرچه نان را از دست ما گرفته ست

نتواند اين قلم را از دست ما بگيرد
نه زاهد از شراب روگردانم
نه كافر از كتاب روگردانم

من ظاهر و باطنم همين است همين
خوبم، بدم از نقاب روگردانم

هرچند كه مست بودن اينجا جرم است
گفتند به ما كه هوشيارى ممنوع

با توجه به محسنات و فضايل اين مجموعه گاهى احساس مى شود كه مؤلف 
در اهميت موسيقايى و ارتباط معنايى در شعر و انتخاب كلمه مناسب دچار 

سستى شده است: 
كو گنج كه رنج را بشويد ببرد...

چه خوب، چه بد، به خويش چشمى بگشاى
نه زاهد از شراب روگردانم

چه شيخ شويم و گبر، چه شاه و گدا
كه پرپر شد گل جوان برگ به برگ
بنشين تو در آغوش پدر تا كه بگويم

از زندگى و پند بپرهيز و نپرهيز
با عشق تو پرواز كنم از بن بست

گاهى فقدان نسبت و زنجيره قدرتمند ميان اجزاى يك بيت كاملاً مشخص 
است و همين وسواس نداشتن به از دست رفتن انسجام كلام مى انجامد. از 
چنين شاعر توانمندى بعيد به نظر مى رسد به راحتى حضور هر كلمه يا هر 
تصويرى را در بيت هاى خود بپذيرد. نيما در اين باره به نكته ظريفى اشاره 
مى كند: «هنر در به جا گذاشتن هر خشت است نه فقط به كار بردن خشت».
اشعار مذهبى و عاشقانه او به اندازه اشعار اعتراضى اش گيرا و غافلگير كننده 
نيستند و گاهى احساس مى شود كه دست شاعر براى ادامه دادن پر نيست 
و با پيروى از قافيه و رديف، محتوا و عاطفه مى سازد. شايد اين به دليل بهره 
گيرى اندك شاعر از اشارت هاى پنهان ميراث فرهنگى، متون كهن، افسانه 
هــا، اصطلاحات، ضرب المثل ها و فرهنگ عامه اســت. بهره گيرى از اين 
اشارت هاى پنهان نوعى درگيرى ذهنى ايجاد مى كند و براى مخاطب شعر 
لذت به وجود مى آورد. تنوع در عناصر و مضامين بيشترى براى غزل هاى 
عاشقانه، لذت توأم با شگفتى و شگفتى توأم با لذت به كشف هاى حيرت 
آفرين و آشنايى زدايى شاعر نيازمند است كه بهتر است شاعر اين رخنه را 

پر كند و اين ترك هاى نازك را بگيرد. 
در بعضى از غزل ها گاهى مصراع دوم ابيات دچار رهاشــدگى مى شوند و 
شاعر دچار پراكندگى در سخن مى شود و نمى تواند محتواى غيرمنتظره و يا 
شگفت آفرين و تأثيرگذارى مصراع اول را پوشش دهد و تصويرى نامأنوس 
در مصراع دوم ايجاد مى شــود كه باعث پيچيدگى مضامين و تصويرها و 

تغيير دمادم و پيوسته فضا مى شود:
هر ملكى اعتبارش در دست كارگرهاست

رخسار هر درختى با برگ ها بگيرد.

با توجه به آنچه گفته شد نظام بلاغى مجموعه بى نقابى مبتنى بر صراحت 
و عصيان شــاعر است و با اين رباعى عاشــقانه مى شكنم و خرد مى كنم 

سخن را 
شوريده شب بيا شرابى بزنيم
بر چهره غصه ها نقابى بزنيم

شيرين من اى كاش كه تلخى نكنى
با بوسه بيا حرف حسابى بزنيم

نويسنده اثر تحسين شده «فرنگيس» از آخرين اثرش «گمبى» به قدس مى گويد

خاطره نگارى پايه داستان نويسى است 

تسنيم: نخستين مجلد از سه گانه «دروازه مردگان» با عنوان 
«قبرستان عمودى»  تازه ترين كتاب حميدرضا شاه آبادى است 
كه براى مخاطب نوجوان نگاشــته شــده و از سوى نشر افق 

منتشر شده است.
آژانس ادبى پل اخيراً و در حاشــيه نمايشگاه كتاب استانبول 
رايت اين كتاب را به انتشــارات ســما در مصر فروخته و قرار 
است اين كتاب در مصر به زبان عربى منتشر شود. اين آژانس 
همچنين رايت كتاب ديگر اين نويسنده يعنى «كافه خيابان 

گوته» را نيز به اين انتشارات واگذار كرده است.
«دروازه مردگان» رمان سه گانه اى است كه در ژانر 
وحشــت و ويژه نوجوانان نوشته شده است. وقايع 
اصلى داســتان ها در دوره قاجــار مى گذرد و طى 
آن ها جزئياتى از تاريخ تهران قديم و آدم هاى آن 

دوران براى خوانندگان روايت مى شود.
شــاه آبادى درباره چگونگى نوشــتن اين داســتان مى گويد: 
تقريباً ســه ســال پيش بود كه در حال تهيه مقاله اى درباره 

وضعيت كودكان ايران در دوره قاجار بودم كه حين 
پژوهش براى نوشــتنِ اين مقاله بــه گزارش هاى 
نظميه دوره ناصرالدين شــاه برخوردم و چيزى كه 
در اين گزارش ها بيشتر از همه نظرم را جلب كرد، 
خبرهايى بود كه به غرق شدن كودكان خردسال در 
حوض خانه ها اشاره داشتند، تقريباً هفته اى نبود كه 
يك كودك در حوض خانه اى خفه نشــود. خواندن گزارش ها 
حس خاصى در من ايجاد كــرد. انگار اين حوض ها دروازه اى 

بودند به جهان ديگر و اين مقدمه نوشتن رمان سه گانه «دروازه 
مردگان» شد. در داســتان «قبرستان عمودى» پسربچه اى به 
اســم رضا به شــكل غيرمنتظره اى از يك خانه مرموز سر در 
مى آورد. خانه اى كه در ديوارهاى آن جنازه هايى دفن شده اند. 
در اين خانه بچه هاى زيادى به كار قاليبافى مشغولند. به دنبال 
حادثه اى يكى از بچه ها در حوض خانه غرق مى شــود و بعد 
از آن حوادث عجيبى شــكل مى گيرد كه بدنه رمان را خلق 

مى كند. 

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان مهناز فتاحى بعد 
از نوشــتن آثارى در حوزه جنــگ و دفاع مقدس 
مى خواهد اثر تــازه اى براى گروه ســنى كودكان 

منتشر كند.
«طعم تلخ خرما»، «ارديبهشتى ديگر»، «لايكم كن»، 
«عروس هاى جنگ»، «باغ مادربزرگ»، «فرنگيس»، 
«قلب كوچك سپهر» و «پناهگاه بى پناهان» عناوين 
آثارى است كه پيش از اين از اين نويسنده منتشر 

شده است.
او در زمره معدود نويســندگان و خاطره نگاران زن 
كرمانشــاه است. نويسنده اى كه خودش از كودكى 
در جنگ باليده و شــوقش به خواندن و نوشتن در 
دل صحنه هاى دلخراش جنگ شكل گرفته است. 

معروف تريــن اثر فتاحــى كتابى اســت با عنوان 
«فرنگيس». كتابى كه خاطرات فرنگيس حيدرپور 
قهرمان مقاومت شــهر كرمانشاه را روايت مى كند. 
كتابى كه ســه سال براى نوشــتنش رنج سفر در 
كوهســتان و رسيدن به روستاى محل زندگى اين 
شيرزن كرمانشاهى را تحمل كرد تا نام او را اين بار 
در قالب مكتوب و در يك كتاب جاودانه كند. حالا 
خانم نويسنده در آستانه انتشار اثرى براى كودكان 
است. اين كتاب داستان دختربچه اى در هشت سال 
جنگ تحميلى اســت كه در زمان بمباران پناهگاه 
پارك شيرين كرمانشاه، خانواده خود را گم مى كند. 
اين دختربچه چند سال به تنهايى زندگى مى كند تا 

اينكه خانواده اش دوباره او را مى يابند.
فتاحــى در اين اثــر با بيانى كودكانه داســتانى با 
موضــوع دفاع مقدس را براى گروه ســنى كودك 

تعريف مى كند. 
«گمبى» در زبان كرمانشاهى به معنى گم شده است 
و عنوان كتاب از همين مســئله گرفته شده است. 
فتاحى مى گويد هنوز هم اين خانم را با نام «گمبى» 

صدا مى زنند.

 طعم جنگ براى كودكان
«گمبى» مانند ســاير آثار فتاحى بــا موضوع دفاع 
مقدس نوشته شده است. نويسنده سعى كرده در 
اين كتاب سختى و رنج هاى دخترى را نشان دهد 
كه اين مشكلات به واسطه جنگ براى او به وجود 

آمده است.
نويسنده اثر تحسين شده «فرنگيس» در خصوص 
انگيزه اش براى نوشتن اين داستان مى گويد: «بچه ها 
در دفاع مقدس متحمل آســيب هايى شده اند كه 

كمتر در ادبيات درباره آن ها گفته شــده است. من 
ســعى كرده ام در اين كتاب كه بــا بيان و لحنى 
كودكانه براى كودكان نوشــته شــده سختى ها و 
رنج هايى را كه به واسطه جنگ براى بچه ها به وجود 
آمده، نشان دهم، البته تلاش كردم اثر پايان خوبى 

داشته باشد».
نويسنده «فرنگيس» در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
كودك امروز مى تواند با دفاع مقدس ارتباط برقرار 
كند يا نه، مى گويد: «اگر نويســنده بيــان و زبان 
كودك را بشناســد و با زبان هنر مثل زبان داستان 
و يا نمايشنامه به روايت تاريخ بپردازد، حتماً كودك 
مى تواند با آن ارتباط برقرار كند. در داســتان دفاع 
مقدس مشــكلات كــودكان در رويارويى با جنگ 
و مســائل مربوط به آن مطرح مى شــود. از طرفى 
كودك امروز با جنگ و مشــكلات آن بيگانه است. 
زبان داستان مى تواند تصويرى از دوران دفاع مقدس 

ايران را نشان دهد».

 نسبت داستان با خاطره 
«گمبى» اگرچه داستان است اما برگرفته از خاطرات 

يكى از همشــهريان نويســنده در كرمانشاه است. 
نويســنده «ارديبهشــتى ديگر» در توضيح بيشتر 
داســتان «گمبى» مى گويد: «داســتان اين كتاب 
بر اساس روايت ها و ماجراهايى است كه در اطراف 
من اتفاق افتاده است. در شهر ما دخترى است كه 
در زمان بمباران كرمانشاه با خانواده اش به پناهگاه 
مــى رود، او به دلايلى در پناهــگاه جا مى ماند و از 
خانواده اش جدا مى شــود. ايــن دخترك كه راوى 

داستان هم هســت اكنون 40 ســاله شده و من 
داســتانم را بر اســاس روايت اين دختر نوشته ام. 
همان طور كه گفتم اين كتاب مى توانست در همان 
قالب تاريخ شــفاهى و يا خاطره نوشــته شود اما 
بسيارى از مسائل دفاع مقدس را نمى توان با زبانى 
غير داستان بيان كرد، بويژه اگر مخاطب كودك و 
يا نوجوان باشد مسائل روان شناختى اين گروه سنى 
به نويسنده اين اجازه را نمى دهد كه در قالب هاى 
ديگرى غير از داســتان بنويسد، اما با زبان داستان 
بهتر مى توان مفاهيم مختلف حتى جنگ را منتقل 

كرد».
فتاحــى در خصوص نوشــتن داســتان بر مبناى 
وقايع مستند مى گويد: «خاطره، پايه داستان است، 
نويسنده با خاطره نويســى به دنياى داستان ورود 
مى كند، اما داستان به نسبت خاطره نياز به پختگى 
بيشترى از ســوى نويســنده اثر دارد. كسانى كه 
داستان نويس بودند و بعد وارد خاطره نويسى شدند، 

به رشد اين نوع ادبى كمك كردند».
به گفته نويســنده «لايكم كن» در حال حاضر بايد 
به داســتان و رمــان دفاع مقدس توجه شــود. او 

مى گويد: «داســتان و رمان به ادبيات دفاع مقدس 
پروبال مى دهد. نويسنده براى نوشتن رمان مى تواند 
از خاطرات دفاع مقدس اســتفاده كند، بخصوص 
خاطراتى كه سوژه مناسبى دارند و قابليت پرداخت 
داستانى در آن نيز احساس مى شود. من دو خاطره 
داشــتم كه مى خواســتم در ژانر خاطــره آن ها را 
بنويسم، اما تصميم گرفتم كه اين دو موضوع را در 
حوزه داســتان كار كنم چون به هر حال مخاطب 
داســتان از خاطره بيشتر است اما نمى دانم چرا در 
سال هاى اخير گرايش بيشتر به سمت خاطره نويسى 

متمايل بوده و نه داستان».

 داستان كتاب بعدى، زلزله است 
زلزله هاى متعدد كرمانشاه نويسنده كرمانشاهى را 
مجاب كرده اثر بعدى اش را با موضوع زلزله بنويسد.
به گفته فتاحى بچه هاى كرمانشــاهى تصورى از 
زلزله ندارند و چون در اين استان مرتب زلزله مى آيد 
بايــد مهارت رويارويى با اين بلاى طبيعى به آن ها 
آموزش داده شود. او مى گويد:« اگر با زبان هنر اين 
آموزش ها را منتقل كنيم بچه ها را واكسينه كرده ايم. 
اين نوع كتاب ها مثل واكسن هستند، شايد كودك با 
خواندن آن رنج بكشد چون به هر حال با يك واقعه 
تلخ روبه رو مى شــود اما به آموزش و آماده شدن او 
براى رويارويى با اين مســئله كمك مى كند. از آن 
جا كه زلزله هم مانند جنگ، ناخواســته بچه ها را 
دچار آســيب مى كند قطعاً كتاب بعدى من درباره 
زلزله خواهد بود تا بچه ها بدانند چطور مى توانند با 

آسيب هاى ناشى از زلزله مقابله كنند».
فتاحى كــه از دوران كودكى به خاطره نويســى 
علاقه مند شده و هميشه خاطراتش را مى نوشته در 
حال حاضر مشغول نوشتن كتاب خاطرات زندگى 
خــودش اســت. او در همين خصــوص مى گويد: 
«دوره اى كه جنگ شروع شد پنجم دبستان بودم. 
كتاب خاطرات من هم از كودكى شــروع مى شود. 
كودكى من در زمان جنگ گذشــت براى همين 
ايستادگى و مقابله را ياد گرفتم. مخاطب با خواندن 
اين كتاب مى آموزد چطور با شــرايط سخت كنار 
بيايد و همچنين درباره سختى هايى كه بچه هاى 
جنگ متحمل شــدند، مى خوانــد. البته من اين 
كتاب را با لحن طنزآميز نوشــتم تا خاطرات تلخ و 
گزنده اش مخاطــب را آزار ندهد. در اين اثر هم به 
نويسندگى خودم اشاره كردم و اينكه چطور به اين 

وادى كشيده شدم».

برش

فتاحــى در ايــن اثــر بــا بيانــى 
كودكانه داســتانى با موضوع دفاع 
مقدس را براى گروه سنى كودك 
تعريف مى كند. «گمبــى» در زبان 
كرمانشــاهى بــه معنى گم شــده 
اســت و عنــوان كتــاب از همين 
مسئله گرفته شده است. فتاحى 
مى گويد هنوز هــم اين خانم را با 

نام «گمبى» صدا مى زنند

داستان نويسان ما تجربه كارگرى ندارند
محمدعلى گودينى در برنامه «شب روايت»: 

فــارس: محمدعلــى گودينــى، 
رمان نويس مطــرح و از چهره هاى 
ادبيــات كارگرى كه به اين بهانه در 
برنامه زنده تلويزيونى «شب روايت» حضور داشت، 
گفــت: ادبيات كارگــرى در ايران شــايد در حد 
نيم بندى باشد، چون به واقع بيمار است مثل صنعت 

ما و مثل كارگر ما كه هيچ امنيتى ندارند.
نويسنده «تالار پذيرايى پايتخت» ادامه داد: ادبيات 
كارگرى، حمايت مى خواهد ولى مگر كسى كمكى 
مى كند. اين همــه رمان هاى مرتبــط با زندگى 
كارگران نوشته ام اما هيچ يك از نهادهاى كارگرى از 
من پشتيبانى نكرده اند. در واقع مرا بايكوت كرده اند؛ 
هرچند من براى دل خودم مى نويسم چون خودم  
از شاگرد مغازه تا كارخانه و غيره كارگرى كرده ام. 
وى با اشاره به رمان هاى معروف خارجى در حيطه 
ادبيات كارگرى، عنوان كرد: اگر كتاب هاى كارگرى 
معروفى مى بينيم، به سبب پشتيبانى دولت ها از 
آن هاست همان طور كه تبديل به فيلم و غيره هم 

شده اند. گودينى در عين حال با اشاره به وضعيت 
كارگران گفت: كارگران ما باســوادند و حتى همه 
مى دانيم كه برخى مدارك دانشگاهى هم دارند اما 
متأسفانه حمايت نمى شوند. نويسنده رمان «زنى با 
كفش هاى مردانه» ادامه داد: مســئله كارگر را بايد 
خود كارگر بنويســد چون داستان نويس اكنون ما 
تجربه كارگرى ندارد و توقعات اين قشر را نمى داند؛ 
همين طــور كه در اين چند دهــه قصه خوبى در 
اين باره نداشــته ايم. وى با تأكيد بر اينكه كســى 
از موقعيت باســوادى كارگران استفاده نمى كند، 
توضيح داد: اين جماعت اين قدر مشكل و دغدغه 
امنيت شغلى دارند كه مجبورند سراغ مطالعه نروند. 
ماجراى كارگران هپكــو و هفت تپه و... مثال اين 
جريانات اعتراضى كارگرى هســتند كه مديران از 

آن ها سوءاستفاده مى كنند.

 خصوصى سازى آفت جامعه كارگرى است 
اين رمان نويــس در برنامه «شــب روايت» گفت: 

خصوصى ســازى آفت جامعه كارگرى ماســت، 
بويژه كه اين موضوع دســت كســانى مى افتد كه 
رانت خوارنــد و بى پــول، اما كارخانه ها را دســت 
مى گيرند و درنهايت هرچه مى خواهند سر كارگر 
مى آورند. مجبوريم در جامعــه كارگرى و ادبيات 
كارگرى اين طور بنويسيم كه فقط تلخى ها منعكس 

شود چون جايى براى لذت نمى گذارند.
گودينــى در پايان ضمن بيان خاطــره اى عنوان 
داشت: يك بار مى خواستم برخى از رمان هايم را به 
يكى از نماينده هاى مجلس بدهم بلكه بخواند؛ ولى 

مرا راه ندادند و گفتند مى توانى ساعت 6 صبح فلان 
روز كه نماينده از فلان جا رد مى شود، كتاب هايت 

را به او بدهى!
آراز بارســقيان، برگزيده جايزه كتاب سال در اين 
برنامه زنده تلويزيونى گفت: آنچه شــوراى انقلاب 
فرهنگى درباره جايزه جــلال مى گويد با آخرين 
كتاب هايى كه اين جايزه را برده اند واقعاً چه ارتباطى 
دارد؟ سند اين جايزه مشخص است اما چرا به آن 
عمل نمى شود. وى تصريح كرد: تنها جوايزى مثل 
مهرگان و شــهيد غنى پور هستند كه گاه يكى دو 
سال براى برگزارى شان برنامه ريزى و فكر مى كنند 

اما بقيه اين گونه نيستند. 
مخاطب دوســت دارد كتابى را كه برگزيده شده، 
بخواند و به قولى كيف كند اما اكنون اين گونه نيست.

 عده اى فقط از اسم نويسنده استفاده مى كنند
اين مترجم ادبيات نمايشــى بيان داشت: عده اى 
منتظرند كه بعضــى از چهره هاى مطرح ادبيات و 

داستان نويسان فعلى، سرشان را بر زمين بگذارند 
كه از اســم او اســتفاده كنند و صرفاً نامش را بر 
جايزه اى بگذارند. بارسقيان همچنين در واكنش به 
نوع داورى جوايز ادبى مثل جايزه جلال تأكيد كرد: 
داورى كه پول يك سال را مى گيرد اما فقط دوماه 
كار مى كند، موجب توليد بحران مى شود. درنهايت 
هم داوران روى آثارى متمركز مى شوند كه از ابتدا 
هم خودشان مى خواهند به آنان جايزه بدهند، بقيه 

نيز در حد كاغذپاره مى مانند.

 جوايز ما بى برنامه است
همچنين در اين گفت وگو مســعود ديانى، مجرى 
«شب روايت» عنوان كرد: چطور مى شود كتابى هم 
در جايزه جلال و هم احمدمحمود و گلشــيرى با 
ذهنيت هاى مختلف، جايزه بگيرد؟ فكر مى كنم اگر 
جايــزه رضا رهگذر هم بگذارند دوباره به آن جايزه 
مى دهند. وقتى جوايز ما بى برنامه هستند همين 

اتفاق خواهد افتاد. 

گزارش

«دروازه مردگان» شاه آبادى راهى مصر مى شود

بى سوادى باب نشده، رو شده!
ايسنا:  ارسلان فصيحى مى گويد: نمى توان گفت بى سوادى 
باب شــده، بلكه رو شده اســت؛ چون تا وقتى كسى چيزى 
ننويسد مشخص نمى شود كه سطح سواد املايى عمومى پايين 
است، اما حالا هر كس يك گوشى در دست دارد و مجال پيدا 

مى كند براى نوشتن و مكتوب كردن.
اين مترجم، اظهار كرد: غلط  نويسى هايى كه در فضاى مجازى 
شــاهد آن ها هستيم و ناشــى از كوتاه كردن كلمات است، 
مختص همين فضا و به دليل محدوديت در جا و زمان است، 
اما گاهى وقت ها مى بينيم كه مردم املاى كلمات را نمى دانند 

و براى همين غلط مى نويسند. 
او با اشــاره به اين بيت شعر «تا مرد سخن نگفته باشد/ عيب 

و هنرش نهفته باشد» افزود: تا پيش از اين اغلب 
مردم چون چيز زيادى نمى نوشتند غلط هاى شان 
هم مشــخص نمى شــد، اما امروزه به واســطه 
شبكه هاى اجتماعى دائماً در حال نوشتن هستند، 
پس اگر بلد نباشند، غلط ها و در نتيجه بى سوادى ها 

هم مشخص مى شود. 
فصيحى بــا بيان اين كه احتمــال دارد با غلط  نويســى در 
شبكه هاى اجتماعى، ديگران هم غلط بنويسند، گفت: به طور 
كلى افراد خيلى در اين باره دقيق نيســتند. يك وقت  هم از 
عمد اشتباه مى نويسند كه آن هم پيامى دارد و به دانستن و 

ندانستن مربوط نيست. 

اين مترجم افــزود: بى ســوادى اى كه منجر به 
غلط  نويسى  مى شود، ناشــى از كتاب نخواندن و 

به طور دقيق تر كتاب خوب نخواندن است. 
او درباره ميزان دقت در ويراســتارى كتاب هايى 
كه منتشر مى شوند نيز بيان كرد: فقط 10 درصد 
از كتاب هايى كه منتشر مى شوند فاقد غلط هاى 
املايى، صرفى، نحوى و... هستند؛ چون وضعيتى پيش آمده 
كه هر كس با 500 هزار تومان يا كمى بيشتر نويسنده مى شود 
و اين ســبب شده تا كسانى هم كه اهل فن نيستند و مبانى 
املاء و زبان فارســى را نمى دانند كتاب بنويسند. طبق آمار، 
حدود 11هزار ناشر در وزارت ارشاد داريم كه تنها حدود 100 

تا از آن ها فعال هستند و حدود 10900 تا از آن ها فقط براى 
آن كه مجوز نشرشــان باطل نشود كتاب ها را با پول مؤلف يا 
مترجم چاپ مى كنند و اين ســبب شــده تا بازار پر شود از 
كتاب هايى كه غلط دارند.  ارســلان فصيحى در پايان درباره 
مسئوليت فرهنگستان زبان و ادب فارسى درباره غلط  نويسى ها 
گفت: قاعدتاً فرهنگستان وظيفه اش وضع كلمات معادل براى 
واژه هاى خارجى است و همچنين اين كه رسم الخط را يكسان 
كند و آن را آموزش دهد. شايد راهش اين باشد كه بخشى در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مهيا شود تا كتاب هاى پرغلط 
را شناســايى كند. شايد هم سازوكار بازار بايد اين كتاب هاى 

پرغلط را از چرخه بازار حذف كند.

زاويه ديد

 ارسلان فصيحى  

پشت ويترين
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 وحيد جليلى در جشنواره فيلم «مقاومت»:
هرچه نظام قوى تر شده

بازنمايى آن در رسانه و هنر سياه تر شده است 

سينماپرس: وحيد جليلى در نشست «گفتمان فرهنگى انقلاب اسلامى» 
عنوان كرد: داســتان نويسى در ايران به جاى رؤياسازى كابوس مى سازد 
و به جاى نگاه به جمال زاده ســمت صادق هدايت رفتيم. كاركرد سينما 
در جهان بازنمايى رؤياها و قهرمان هاى تخيلى است و ما نه تنها قهرمان 

تخيلى نمى سازيم بلكه قهرمان هاى تخيلى را سانسور مى كنيم.
در ابتداى اين بحث وحيد يامين پور گفت: نوعى ســردرگمى در جبهه 
فرهنگى انقلاب ديده مى شود و مى توانيم ادعا كنيم كه جريان منسوب به 

انقلاب اسلامى هيچ گاه اين تكثر و تنوع را نداشته باشد.
در ادامه وحيد جليلى نيز با بيان اينكه ما امروز در فضاى هنر و رسانه با 
موضوع تناظر معكوس رو به رو هستيم، گفت: هرچقدر جمهورى اسلامى 
قوى تر و پيشرفته تر باشد، بازنمايى آن در هنر و رسانه سياه تر بوده است. 
شايد در دهه 60 يا اوايل دهه 70 سينماى پرنشاط و اميدوارترى داشتيم 
و از جهات گوناگون وضع ما بهتر از وضع امروز بود. هرچه نظام پيش آمده، 
بازنمايى برعكس بوده است و اگر 100 فيلم در طول سال ساخته مى شود، 

50 فيلم در ژانر فلاكت است.
جليلى ادامه داد: اين واقعيت امروز فضاى رسانه اى و هنرى كشور است. 
بهانه اين بحث مقاومت و سينمايى است و فضاى رسانه اى ما خيلى ضخيم 
اســت و عمدتاً با نقد فيلم و تعداد زيادى از منتقدان رو به رو هستيم. در 
كنار اينكه جريان نقد فيلم در 10 سال اخير گسترش يافته، اما ما فاقد 

نقد سينما هستيم.
او در پاسخ به اينكه چرا بازنمايى ها بيشتر ذيل ژانر فلاكت است، توضيح 
داد: داستان نويسى در ايران به جاى رؤياسازى كابوس مى سازد و به جاى 
نگاه به جمال زاده، ســمت صادق هدايت رفتيم. كاركرد سينما در جهان 
بازنمايى رؤياها و قهرمان هاى تخيلى اســت و ما نه تنها قهرمان تخيلى 
نمى سازيم بلكه قهرمان هاى تخيلى را سانسور مى كنيم. در سينماى ايران 
چندهزار فيلم در چندسال اخير ساخته شده، اما 40 سال بعد از انقلاب، 

يك فيلم انقلابى نداريم.
جليلى ادامه داد: اليور استون به ايران آمد و پرسيد چرا فيلم هايى درباره 
انقلاب نداريم، اما اعتراض كردند و گفتند ما آمديم حرف هنرى بشنويم 
و سياسى نباشد. ما 17 هزار شهيد ترور داريم كه تنها سه فيلم به همت 

مهدويان درباره آن ها ساخته شده است.
او با مقايســه ســينماى ايران و اروپا و ميزانى كه به سينماى اجتماعى 
در اروپا پرداخته مى شود، بيان كرد: اروپايى ها 40 فيلم درباره مشكلات 
اجتماعى ســاختند و 40 فيلم در بين 750 فيلم ساختند. فيلم ملبورن 
حدود يك ســاعت و نيم در پى پيدا شدن پيكر يك نوزاد و تلاش براى 
پنهان كردن آن مى گذرد. همچنين لاك قرمز هم فيلم بسيار تلخى است 
و هيچ نقطه اميدى براى مخاطب نگذاشته است. در اينجا نياز به رعايت 
منطق دراماتيك نداريم، هرچه فلاكت بيشتر فيلم بهتر است. هيچ كس 
نيســت كه جامعه را در كليت نقد كند و جالب است كه فيلمسازان در 
مصاحبه هاى خود فيلم هايى را تبليغ مى كنند كه فلاكت و بدبختى پمپاژ 

مى كنند و مى گويند شما با شادى جامعه مخالفيد.
جليلى تأكيد كرد: با توجه به حجم جنايت در زمينه ترور بايد قوى ترين 
فيلم هاى پليسى دنيا را داشــته باشيم و ايران يكى از مهم ترين مقاصد 
جاسوسى دنياست. جلوى چشم ما مجيد شهريارى استاد دانشگاه شهيد 
بهشــتى را ترور كردند و همان روز استاد دانشگاه نشسته و در خصوص 

اينكه ما در توهم توطئه به سر مى بريم، صحبت مى كند.
او در پاســخ به اين پرســش كه آيا اين نگرشــى كه شما از آن صحبت 
مى كنيــد، دامنگير جريان عناصر انقلابى شــده اســت، گفت: ابراهيم 
حاتمى كيا فيلمسازى اســت كه با ابزار فيلمسازى خود به آرامى پيش 
مــى رود و به انقلاب خدمت كرد. او «آژانس شيشــه اى» را ســاخت، اما 
خبرنگار پرتيراژترين رسانه كشور از او مى پرسد، فكر نمى كنيد از عدالت 
دور شده ايد؟... حاتمى كيا اين طور با هجوم رسانه ها رو به رو مى شود، ديگر 

چه انتظارى از فيلمسازان جوان داريد.
جليلى خاطرنشان كرد: شبكه هاى ما «به وقت شام» را كمدى خواندند و 
جمهورى اسلامى چنين جايى است و مى گويند اگر مى خواهى كارگردانى 
كنى دوتا ناسزا به جمهورى اسلامى بده و بعد هم فيلمساز تور دور اروپا 

مى رود.
در پايــان يامين پور گفت: ما اعتراف مى كنيم در اين جريان درگير ترور 
رســانه اى و مارپيچ سكوت شديم. نهادهايى كه متولى آموزش هستند، 
بايد شــيوه اين رفتار ســازمانى و حمله به ديگران را آموزش دهند، اما 
هيچ نهادى متولى آموزش اين رفتار سازمان يافته و حفظ خود در برابر 

آن نيست.
  

آخرين وضعيت درمانى داريوش اسدزاده
مهر: داريوش اســدزاده هنرمند 
پيشكسوت عرصه بازيگرى ضمن 
تشــريح وضعيت جسمانى خود 
پس از بســترى در بيمارستان، 
زمان ترخيص خود را نامشخص 

اعلام كرد.
داريوش اسدزاده بازيگر پيشكسوت سينما و تلويزيون كه مدتى است در 
بيمارستان بسترى شده اســت، درباره وضعيت جسمانى و روند درمانى 
خــود گفت: حدود 15 روز پيش يك جراحى به دليل ابتلا به ســرطان 
داشــتم كه اين عمل انجام شــد، اما بعد از اينكه به خانه آمدم به دليل 

احساس درد شديد مجدد به بيمارستان بازگشتم. 
اسدزاده ادامه داد: در مراجعه مجدد متوجه ابتلا به ذات الريه شديم كه به 
دليل آن دچار عفونت، تب و... شــده بودم. اطلاع از اين بيمارى منجر به 

بسترى مجدد من شد.
وى در پايان گفت: وضعيت جسمانى من به نسبت روزهاى گذشته خوب 
است با اين وجود پزشكان زمان مشخصى براى مرخص شدنم به من اعلام 

نكرده اند و نمى دانم تا كى بايد در بيمارستان بمانم.

 جزو بازيگران پركار سينما در سال هاى 
اخير هستيد، مثلاً ســال گذشته 5 فيلم 
ســينمايى بازى كرديد كه يكــى از آن ها 
آستيگمات است، دليل اين پركارى چيست؟
اين پنج فيلم برايند دو سال است كه در دو فيلم 
فقط دو ســكانس بازى كردم؛ مثلاً در فيلم «در 
وجه حامل»، دو ســكانس بازى كردم و در فيلم 
ديگرى هم كه همزمان اكران شد، نقش كوتاهى 
داشتم، ولى مابقى فيلم ها براى برايند دوسال كار، 
تعداد زيادى نيســت. بدشانسى من اين بوده كه 
همه آن ها در زمان عيد و بعد از عيد اكران شدند 
و همزمان با اكران آن ها سريال «ساخت ايران 2» 
هم در شــبكه خانگى توزيع شد، اين باعث شد 
كه خيلى پركار نشان دهم، اما دليلش همزمانى 

اكران ها بوده است.

 چرا اين را به بدشانســى تعبير كرديد، 
اينكه چهره يك بازيگر دائمــاً روى پرده 
سينما باشد، باعث دلزدگى مخاطب مى شود؟
به هرحال بازيگرى كه دو سال كار مى كند، انتظار 
دارد كه برايند كارش طى دو ســال اكران داشته 
باشــد، ولى وقتى همه كنار هم اكران مى شــود، 
ممكن است يكســال فيلمى براى اكران نداشته 
باشد و اين خوب نيست. البته عده اى معتقدند كه 
اكران همزمان خوب است و باعث مى شود در ذهن 
تماشاگر ماندگار شويد، اما در مجموع دوست دارم 
كه مســتمر و به تدريج روى پرده باشم نه اينكه 
در طول دو ســه ماه، چند فيلمم همزمان با هم 

اكران شود.

 به دليل نقش هاى كمدى كه داشــتيد، 
بسيارى چهره شما را به عنوان يك بازيگر 
طنز مى شناســند بويژه زوج بودن شما با 
بهرام رادان، اين ها باعث كليشــه شــدن 

بازى تان نمى شود؟
درباره همبازى شــدنم با بهرام رادان بايد بگويم 
كه فيلم «باركد» مربوط به سه سال پيش است و 

«چهارراه استانبول»، پارسال اكران شد يعنى فاصله 
زمانى دو ســاله بين آن ها وجود داشت، اما اينكه 
چقدر از پس نقش ها برآمده ايم كه كليشــه اى و 
تكرارى نشــويم به توانايى ما بستگى دارد. ضمن 
اينكه نقشى كه در «باركد» بازى كردم با شخصيتى 
كه در «چهارراه اســتانبول» داشتم، متفاوت بود. 
بازيگرهــاى مكمل در همه جاى دنيا وجود دارد، 
من با پژمان جمشيدى، بهرام رادان، امين حيايى، 

رضا گلزار و حامد بهداد نيز همبازى شدم. 
تمام تلاش يك بازيگر اين اســت كه خودش را 
تكرار نكند و كار متفاوتى انجام دهد مثلاً در فيلم 
«آستيگمات» تلاش كردم كه بازى متفاوتى داشته 
باشم چون ژانر متفاوتى دارد. در فيلم «رد خون» 
هم سعى كردم كه بازى متفاوت ترى داشته باشم، 
در اين فيلم نقش اصلى را داشــتم كه كار بسيار 
سختى بود. در سينماى ما، بازيگرى كه در ژانرى 
گُل مى كند، فيلمســازان ريسك نمى كنند و در 
همان ژانر به او پيشــنهاد بازى مى دهند. ما بايد 
تلاش كنيم كه خودمان را از ريل كليشه اى شدن 

خارج كنيم.

 ژانر مورد علاقه شما در بازيگرى چيست؟
من همه ژانرها را دوست دارم تجربه كنم از فيلم 
اكشن گرفته تا ترسناك، كمدى و اجتماعى. البته 
ژانر كمدى را بيشــتر دوست دارم چون وقتى در 
اين ژانر بازى مى كنى، مــردم تو را جور ديگرى 
دوست دارند. وقتى مرا در خيابان مى بينند، لبخند 
مى زنند و اين حس خوبى را منتقل مى كند چون 
بازيگر ژانر طنز را از خودشان مى دانند و با او بهتر 

ارتباط برقرار مى كنند. من ژانر كمدى را به خاطر 
بازتابش در جامعه، بيشتر دوست دارم.

 اما اين نگرانى در مورد ژانر كمدى وجود 
دارد كه بازيگر تبديل به مهره اى براى فروش 
فيلم مى شود، مثلاً برخى كارگردان ها براى 
فروش بيشتر فيلمشان از آن چهره كمدى 
اســتفاده مى كنند و ايــن موضوع باعث 
مى شود تا فرصت نقش هاى متفاوت از آن 

بازيگر گرفته شود؟
بسيارى از فيلمسازان دوست دارند براى پرفروش 
شدن فيلمشــان از يك بازيگر چهره در كارشان 
استفاده كنند. اينكه كيفيت فيلم پايين است به 
آن بازيگر ربطى ندارد، البته ممكن است در مرحله 
انتخاب كار به او ربط داشــته باشد، اما سياست 

كارى هر بازيگرى متفاوت است.

 اولويت و ملاك شما براى انتخاب نقش ها 
چيست؟

بازى در نقشــى متفاوت از اولويت هايم اســت تا 
چهره ام تبديل به كليشه نشود. علاقه مند به تجربه 

بازى در ژانرهاى متفاوت هستم.

 نظرتان درباره دستمزدهاى بالاى برخى از 
بازيگران چيست؟

موضوع ميزان دســتمزد بازيگران به تشــخيص 
سرمايه گذار و تهيه كننده بستگى دارد. تهيه كننده 
مى توانــد با بازيگرى كه دســتمزد بالا مى گيرد، 
كار نكند و برود ســراغ گزينه هــاى ديگر. گاهى 
سرمايه گذار دوست دارد كه يك بازيگر چهره در 
كارش باشد و بابت آن، پول زيادى هم بدهد. تهيه 
كنندگانى كه به مسئله دستمزد بازيگران اعتراض 
مى كنند، خودشــان دارند اين پول را مى دهند. 
ممكن اســت كه حضور سه بازيگر چهره در يك 
فيلم، هزينه ها را خيلى بالا ببرد، اما به همان اندازه، 
حضور اين بازيگرها به فيلم جذابيت مى بخشــد 
و فــروش آن را بــالا مى بــرد، اين ها بــه برآورد 

سرمايه گذار و تهيه كننده برمى گردد.

 در سال هاى گذشته شــاهد بوديم كه 
برخــى از بازيگران در يك ســال چندين 
فيلم بازى مى كردند و حتى چند فيلمشان 
به طور همزمان روى پرده مى رفت، اما رفته 
رفته حضورشان از صحنه بازيگرى، كمرنگ 

مى شد دليل آن را چه مى دانيد؟
خــب، دلايل مختلفى دارد. گاهــى بى محابا كار 

كردن، روى آينده كارى يك بازيگر تأثير مى گذارد. 
سينما، حرفه بى رحمى اســت. خودش آدم ها را 
انتخاب مى كند و خودش آن ها را حذف مى كند. 
ضمن اينكه، كمرنگ شدن حضور برخى بازيگران 
به نوع انتخاب هايشان هم برمى گردد، اينكه در چه 
ژانرى خودشان را چطور حفظ مى كنند و چطور 
نه مى گويند. بسيارى اوقات نه گفتن به كارهاى 
ضعيف، يك بازيگر را ماندگار مى كند. بازيگر بايد 
مراقب خودش باشــد كه به موقع نه و بله بگويد 
تا بتواند ژانرهايش را تغيير دهد و به ورطه تكرار 

نيفتد.

 اتهامى به شما وارد بود كه محسن كيايى 
فقط در فيلم هاى برادرش بازى مى كند يا به 
واسطه بازى در فيلم هاى مصطفى كيايى وارد 
عرصه سينما شده، ولى بازى در فيلم هاى 
ديگر و توانايى شما در ژانر هاى مختلف، اين 
اتهامات را از شما زدود. آيا بازى در فيلم هاى 
برادرتان جزو اولويت هاى شماســت يا اگر 
احساس كنيد كه نقش هايتان در فيلم هاى 
مصطفى دارد تكرار مى شود، حاضريد كه كار 

برادرتان را قبول نكنيد؟
از زمانى كه مصطفى، كارگردانى را شروع كرد با 
كمى تأخير من هم وارد عرصه ســينما شدم. ما 
با هم كار مى كرديم و من دستيار مصطفى بودم، 
برايش فيلمنامه مى نوشتم يا طراحى صحنه انجام 
مى دادم. بسيارى اوقات با هم فيلمنامه مى نويسيم 
و من در كنارش هستم، ما يك گروه هستيم. به 
خاطر هم فاميلى بودن ما، شايد براى برخى شبهه 
رابطــه و پارتى پيش بيايــد در حالى كه اينطور 
نيست. من از ســال 77 دارم تئاتر بازى مى كنم 
و 11 جايزه تئاتر حتى در حوزه كارگردانى دارم، 
كلى خاك صحنه خوردم، برخى كه اين حرف ها را 
مى زنند، چقدر از اين ها اطلاع دارند؟ فكر مى كنند 
كه برادرم مرا جلوى دوربين برده و گفته كه بازى 
كنم و جــاى خيلى ها را هم تنگ كردم! در مورد 
پيشــنهاد كارى هم بگويم كه كار مصطفى، كار 
من است. سال گذشته كارگردان يك فيلم مطرح 
كه فيلمش جشــنواره فجر، كلى جايزه گرفت به 
من پيشنهاد بازى در نقش اصلى فيلمش را داد، 
همزمان قرار بود «چهارراه استانبول» را بازى كنم، 
خب من در «چهارراه اســتانبول» بازى كردم در 
حالى كه كاراكتر خاصى هم نداشتم كه ديده شود 
چون فيلم، حادثه محور بود. شــايد اگر آن نقش 
را بازى مى كردم سيمرغ هم مى گرفتم، اما بدون 

معطلى كار خودمان را پذيرفتم.

 بــا خانوادگى كار كردن در ســينماى 
ايران موافقيد؛ مثلاً انتقادات زيادى به تيم 
پدر- دخترى جعفرى جوزانى يا خانوادگى 

داوودنژاد وارد بوده است؟
در همين وضعيت، بــرادران محمودى و برادران 
جليلوند را هم داريم كه موفق عمل كرده اند. ما هم 
برادران كيايى هستيم، به نظرم همكارى برادران تا 
همكارى خانوادگى در سينماى ايران بيشتر جواب 

داده است.

 چه كار جديدى داريد؟
سينمايى ماجراى نيمروز 2  «ردّ خون» را دارم. در 
حال حاضر هم يك كار ســينمايى به كارگردانى 
سروش صحت دارم كه اولين فيلم سينمايى اش 
است و فيلمنامه بســيار خوبى دارد، اميدوارم به 
جشنواره امسال برسد. ضمن اينكه من و مصطفى 
يك كار جــذاب و كمدى داريم كه ان شــاءاالله 

بزودى كليد مى خورد.

برش

بى محابا كار كردن، روى آينده كارى 
يك بازيگر تأثير مى گذارد. ســينما، 
حرفه بى رحمى است. خودش آدم ها 
را انتخاب مى كند و خودش آن ها را 
حذف مى كند. ضمن اينكه، كمرنگ 
شدن حضور برخى بازيگران به نوع 
انتخاب هايشــان هــم برمــى گردد، 
اينكه در چه ژانرى خودشان را چطور 

حفظ مى كنند و چطور نه مى گويند

سيما و سينما
گفت و گو با محسن كيايى كه با بازى 

در «ردّ خون» به جشنواره فيلم فجر امسال مى آيد

نمى خواهم 
كليشه شوم

كه فيلم «باركد» مربوط به سه سال پيش است و 

گزارش

سيما و سينما/ كهندل: مســتند «مرهــم» با روايتى 
سينمايى درباره شهيد خدابخش خاورى معروف به على 
شــارژى يكى از فرماندهان تيپ زرهى لشكر فاطميون 
به كارگردانى مســعود زارعيان و تهيه كنندگى محسن 
اسلام زاده ساخته شده است. اين مستند شخصيت على 
شــارژى را در پدر و دو همرزمش جست وجو مى كند و 

تلاش كرده ساختارى متفاوت داشته باشد.
اين مستند كه به سفارش مركز سيماى خراسان رضوى 
و با همكارى مركز رسانه اى فاطميون توليد شده است، 
چهارشنبه شب گذشته با همكارى مؤسسه آفرينش هاى 
هنرى آستان قدس رضوى در پرديس سينمايى هويزه 
مشهد رونمايى و اكران شــد و از خانواده شهيد خاورى 
توسط انجمن فيلمسازان انقلاب اسلامى خراسان رضوى 

تجليل به عمل آمد. 
مسعود زارعيان درباره روند توليد اين مستند به خبرنگار 
ما گفــت: چند نفر را بــه ما معرفى كردنــد، اما چون 
شناختى روى آن ها نداشتم، خودم دنبال سوژه رفتم. از 
قبل شــناختى جزئى از على شارژى داشتم، اما كم كم 
تحقيقاتم را درباره اين شهيد كامل كردم و سراغش رفتم. 
ديدار كوتاهى با پدرش داشــتم و دو تا از همرزمانش را 
پيدا كردم، با وجود ظرفيت هاى بالاى دراماتيكى كه اين 
شخصيت و خانواده اش داشت به سمت توليد فيلم رفتيم.
او افزود: كار در مورد شــخصيتى است كه حضور ندارد و 
كار كردن با اين موضوع در سينماى مستند خيلى سخت 
است. درباره اين شــهدا هم آرشيو قوى و كاملى وجود 
ندارد، كسانى كه آرشيو داشــته اند معمولاً درباره شان 
كار ساخته شده است. تصميم گرفتم كه شخصيت على 
شارژى را در شخصيت پدر و دو تا از همرزمانش پيدا كنم. 
به شخصيت پدر و دو همرزمش نزديك شدم و تا جايى 
كه امكان داشت تلاش كردم روايت متفاوتى داشته باشم. 
كارگردان مســتند «مرهم» با بيان اينكه تصويربردارى 
اين كار حدود 6 روز طول كشــيده اســت، خاطرنشان 
كرد: ســعى كرديم برخلاف رويه مرسومى كه در توليد 
چنين آثارى وجود دارد، چهره واقعى از شــهيد را نشان 
دهيم و حجاب ها را در حد امكان برداريم. ســعى كردم 
كه خانــواده اش را بــا محوريت پدرش، نشــان دهم و 
زندگى شــان را بدون اغراق به تصوير بكشم اينكه آن ها 
هم مثل ما هستند و زندگى هايشان پر از مشكل است 
بويژه افغانستانى ها كه مشكلاتشان بيشتر است البته اين 
مشكلات را داد نزدم و شعار ندادم، سعى كردم كه تصوير 

واقعى از آن ها نشان دهم. 

 نه مقدس بازى، نه تقدس زدايى
به باور زارعيان، وظيفه مستندســازها اين است كه بيان 

ســينمايى براى بيان اين نكات ارزشمند داشته باشند و 
اين مســائل خيلى ساده بيان شود، اما چون برخى از ما 
فيلمسازها تنبلى مى كنيم و بيان سينمايى پيدا نمى كنيم 
هر كســى كه آثارى با مضامين شــهداى مدافع حرم را 
مى بينــد، كانال تلويزيون را عوض مى كند يا اســتقبال 
نمى كند و مى گويد كه باز هم دارند حرف هاى هميشگى 

را مى زنند. 
او گفت: ما نبايد نســبت به اين مسائل مقدس گرايى و 
تقدس زدايى داشته باشيم بلكه در مواجهه با اين سوژه ها 
بايد آشــنايى زدايى كنيم. من هم تــلاش كردم كه اثر 
دلچسبى را بسازم و با اســتقبال مخاطب و بازخوردها، 

خستگى از تنم رفت. 
كارگردان اين مســتند با بيان اينكه خوشحالم كه فيلم 
مرهم بهانه اى براى قدردانى از خانواده خاورى شد، افزود: 
گاهــى انقلاب را محصور مى كنيم، بايد اجازه بدهيم كه 
اين فضا بازتر شود و هر كسى كه نسبت به شهداى مدافع 
حرم دغدغه دارد فيلم بسازد، اين سبب توسعه وتعميق 

باورهاى دينى مى شود.
وى اظهار داشت: در اين 6 سال خيلى ها دوست داشتند 
كه فيلم بسازند ولى اين توفيق را پيدا نكردند در حالى كه 

شرايط فيلمسازى بايد براى همه فراهم شود. 
زارعيان گفت: ما ايرانى ها به ميهمان نوازى معروفيم، اما 
ميهمان نوازى با جان و دل را از عراقى ها بايد ياد بگيريم، 
مشهور به ايستادگى هستيم ولى ايستادگى و مقاومت در 
غربت را بايد از افغانستانى ها ياد بگيريم. خانواده خاورى 
به ما درس ايستادگى و مقاومت مى دهند. در اين روزها 

كه به دنبال اســطوره مى گرديم و به دوران دفاع مقدس 
رجوع مى كنيم، خوب است بدانيم كه در كنار ما، شهدايى 

هستند كه بسيار ملموس و دست يافتنى اند.
او تأكيد كرد: اگر مردم مدافعان حرم را به دور از حجاب و 
لايه هايى كه دورشان كشيديم، ببينند دوستشان خواهند 
داشــت و اين فرهنگ فراگيرتر مى شد. موافق با مقدس 
گرايى و تقدس زدايى نيســتم، اما بايد آشنازدايى اتفاق 
بيفتد. اين اتفاق درباره شهيد حججى افتاد و ديديم كه 
اين شــهيد جوان چقدر در دل مــردم جا باز كرد چون 
مردم احســاس كردند كه او از جنس خودشان است، در 
همسايگى و اطراف خودشان است ولى گاهى ما حجاب ها 
را ايجاد مى كنيم و درست روايت نمى كنيم. وظيفه من 
فيلمساز اين است كه بيان سينمايى پيدا كنم و واقعيت ها 
را بيان كنم، همــه تلاش من اين بود كه به زندگى اين 

عزيزان نزديك شوم.

 با غيرت دينى پا در ميدان نبرد گذاشت
حجت الاســلام حجــت گنابادى نژاد، رئيس ســازمان 
فرهنگى آســتان قدس رضوى نيز در ســخنانى گفت: 
امروز دُرى در عصر ما هست كه آن دُر ارزشمند محبت و 
ارادت به اهل بيت (ع) است و در فرصت انقلاب اسلامى 
با دســتان امام و امروز با درايت رهبرى در دنيا در حال 
انعكاس است يكى از دُرها، سرمايه عظيم ارادت به اهل 

بيت عصت و طهارت در بين افغانستانى هاست. 
او افزود: على شارژى فرمانده لشكر زرهى فاطميون بود 
كه قهرمانى و دلاورى هايــش، فتوحات و پيروزى هاى 

بســيارى را ســوريه در پى داشــت. حاج حيدر تعريف 
مى كرد، در كلاسى كه براى آموزش و معرفى تانك هاى 
زرهى برگزار شــده بود، مدرس داشت از ضرورت تأمين 
نيرو براى هدايت تانك سخن مى گفت كه در بين جلسه، 
ابوحامد تقويمش را بست و خواست كه برود، به او گفتيم 
كجا مى رويد؟ موضوع جلسه شما هستيد. قرار بود اولين 
دوره آموزشى را براى فاطميون برگزار كنيم، گفت كه به 
تعداد انگشتان دست در فاطميون ديپلم نداريم چه برسد 
به فوق ديپلم، گفت متخصص تانك نمى خواهيم، كسى 
را مى خواهيم كه بتواند تانــك را راه ببرد. مدرس دوره 
گفت كه اين آموزش با توجه به سطح سواد نيروها، امكان 
اجرا ندارد. چند روز از آموزش تانك در سوريه گذشت و 
مدرس دانشكده زرهى، پيش ما آمد و گفت من آمدم سه 
تا اســتغفار كنم، اول از خدا بعد از نيروهاى فاطميون و 
بعد هم از فرماندهان، آموزش ها در لشكر فاطميون شروع 

شده و ميزان پيشرفت باورنكردنى است.
وى بــا بيان اينكه فتوحــات على شــارژى، روايتگرى 
ديگرى مى طلبد، خاطرنشان كرد: اين شخصيت زرهى 
را كنار شــجاعت، شجاعت را كنار پيشگامى، پيشگامى 
را كنار تحولات و رشــدهاى روحى داشت. على شارژى 
از كارگزارهاى پشــت ميزى، بيرون نمى آمد و شايد او را 
از گزينش رد مى كرديم و حتى به پايگاه بســيج هم راه 
نمى داديــم، اما او با لباس جهاد و غيرت دينى و حميت 
شيعى، پا در ميدان نبرد گذاشت و موفقيت هاى رزمى را 

با موفقيت هاى روحى در هم آميخت. 
گنابادى نژاد با بيان خاطره اى درباره اين فرمانده لشــكر 
فاطميون گفت: كسانى كه گفتند افغانى ها براى پول و 
گرفتن اقامت به سوريه رفتند، اين را بشنوند و خجالت 
بكشــند. على شارژى در بيمارستان بود با حاج حيدر به 
ملاقاتش رفتيم. على به خاطر شــدت جراحات، پايش 
سياه شــده بود و دكتر معالجش توضيح داد كه اميدى 
به برگشــت پايش نداريم و بايد از بالاى زانو قطع شود. 
با وجود اين شرايط، روحيه اش بسيار خوب بود. آخرين 
جملــه اى كه به حاج حيدر گفت اين بود كه اگر پايم را 
قطع كنند، چطور به منطقه بيايم، شماها براى آموزش 
ما خرج كرديد و زحمت كشــيديد، ما بايد كارى براى 
جبهه اسلام و رزمنده ها انجام دهيم. دور روز بعدش هم 

به درجه شهادت نايل آمد. 
پدر شــهيد على خاورى هم در پايان اين مراسم گفت: 
يقين داشــته باشيد كه هيچ كس در اين دنيا نمى ماند. 
پســرم گفت كدام مرگ بهتر اســت، گفتم شهادت در 
راه اباعبداالله الحســين(ع)، مرگ آبرومند است. اگر امام 
حسين(ع) شهيد نمى شد امروز آثارى از اسلام نمى ماند. 

تا مى توانيد از خدا غافل نباشيد، دنيا فانى است.

 گزارشى از رونمايى مستند «مرهم» ساخته مسعود زارعيان
نه مقدس بازى، نه تقدس زدايى

 سيما و سينما/ زهره كهندل  ستاره بفروش اين روزهاى سينماى 
ايران، نه چشم رنگى دارد و نه استايل آنچنانى اما چهره اش بيش از 

ديگر بازيگران بر پرده نقره اى سينماها نشسته است.
محسن كيايى كه بســيارى او را به عنوان بازيگر طنز مى شناسند، 
در آخرين كارش «آستيگمات» نقشى متفاوت را بازى كرده است. 
او به خاطر بازى در فيلم هايى همچون «باركد»، «خط ويژه»، «لونه 

زنبــور» و چند فيلم ديگر و همچنين نقش طنزى كه در ســريال 
«ساخت ايران» دارد تبديل به يك بازيگر بفروش در سينماى ايران 
شده است، با اينكه نقش هاى تلخ و شيرينى بازى كرده اما نقش هاى 
كمدى او بيشتر در ذهن تماشاگران جا باز كرده است. با او در حاشيه 
اكران مردمى فيلم «آستيگمات» در پرديس سينمايى گلشن مشهد 

گفت و گو كرديم كه مشروح آن را در ادامه مى خوانيد:
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 ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده
سخت است باور كنيم پيرمرد اغلب 
بيشتر عكس هاى  كه  اتوكشيده اى 
قديمــى، او را در محاصره كتاب و كاغذ نشــان 
مى دهد و تريپ انديشــمندان را دارد، دســتش 
آلوده به خون مردم فلسطين باشد! البته با معيارها 
و موازينى كه سازمان ها و نهادهاى پرُكار اما بى 
خاصيت بين المللى وضع كرده اند و به اســتناد 
زندگينامه هايى كه اينجا و آنجا براى «بن گوريون» 
نوشته اند، شما نمى توانيد در هيچ دادگاه رسمى 
و بين المللى او را به قتل، كشتار و يا حتى اشغال 
ســرزمين فلســطينى ها متهم كنيد! زندگى و 
فعاليت هاى پايه گذار نخستين حكومت و دولت 
صهيونيســتى، در نگاه اول آن قدر علمى و حتى 
غير سياســى به نظر مى رسد كه اگر خيلى اهل 
خواندن تاريخ و تحليل هاى تاريخى نباشيد، هيچ 
ارتباطى ميان او و مثلاً كشتار «دير ياسين» و يا 
قتل هاى وحشيانه اى كه يگان تروريستى «هاگانا» 

انجام مى داد، پيدا نمى كنيد!

  نخبه صهيونيست
اگر «بن گوريون» را سوژه گزارش امروز كرده ايم، 
خداى ناكرده شــيفته تيپ روشنفكرانه و مدل 
موهاى عجيب و غريب اش نيستيم. اما مهم است 
كه براى شناخت چهره واقعى رژيم صهيونيستى، 
گذشته آدم ها و افكارى كه چنين تشكيلاتى را 
سرپا كرده اند، بشناسيم. تنها جنايتكاران چكمه 
پوش نيستند كه سال هاى ســال از روى خون 
فلســطينى ها گذشته اند و اســرائيل را به امروز 
رسانده اند. «صهيونيسم» بيشتر از اين ها، هست و 
نيستش را مديون نخبه ها و متفكرانى است كه 
انديشه هاى نژادپرستانه شان را در بستر سياست 

تكثير كرده و پر و بال داده اند. 
بنابراين، بگذاريد به حساب دشمن شناسى اگر در 
ادامه مى نويسيم كه: «ديويد گرين» سال 1866 
ميلادى وقتى هنوز لهستان بخشى از امپراتورى 
روســيه بود، در شهر كوچك «پولنسك» به دنيا 
آمد. اين شهر براى محقق كردن آرزوهاى پسرى 
كه از همان نوجوانى شيفته كتاب «دولت يهودى» 
هرتســل شــده و به جمعيت عبرى زبان «ازرا» 
پيوسته و عهد كرده بود در محاورات و مكاتبات 
ميان خودشان جز به زبان عبرى نگويد و ننويسد، 

كوچك به نظر مى رسيد.
 بنابراين در 18 ســالگى همــراه خانواده اش به 
ورشــو رفت تا ادامه تحصيل بدهد. از جوانى به 
حزب كارگران صهيون پيوســت تا فعاليت هاى 
فرهنگى اش كم كم رنگ و بوى سياســى هم به 

خــود بگيرد و نامش را هم بــه «بن گوريون» به 
معنى «بچه شير» تغيير بدهد. در «ورشو» هم دو 
سال بيشتر دوام نياورد و اين بار راهى فلسطين 
امروز شد تا خودش را به سرزمين موعود رسانده 
باشــد! «بن گوريون» در فلســطين كشــاورزى 
مى كنــد، درس مى خواند، فعاليــت حزبى دارد 
و وقتى به 24 ســالگى مى رسد با كمك يكى از 
همفكرانش، حزب جديد «هاشــدوت» يا همان 
«وحدت» را راه مى اندازد تا علاقه مندان به تشكيل 

حكومت يهود را گرد خودش جمع كند.

  زندگى صلح آميزى داشتيم! 
با وجود اينكه خيلى ها مدعى شده اند شكنجه هايى 
كه از دير باز عليه يهوديان در اروپا و ديگر نقاط 
جهــان وجود داشــت و روحيه يهودســتيزى 
حكومت هاى مختلف آن روزگار، يهوديان را وادار 
كرد به فكر تشــكيل كشور مستقل بيفتند، «بن 
گوريون» اما در اين زمينه صداقت مخصوص به 
خودش را دارد و در زندگينامه اش مى نويســد: 
«احساســات ضد يهودى و افكار يهودستيزانه در 
مقابل علاقه و تعهدى كه بســيارى از ما در آن 
روزگار به «صهيونيسم» داشتيم، چيز قابل توجهى 
به حساب نمى آمد... من به شخصه از مزاحمت ها 
و آزارهاى يهودســتيزان رنج نمى بردم... با وجود 
سه گروه روس ها، يهوديان و لهستانى ها، زندگى 
در شهر «پولنسك» به اندازه كافى صلح آميز بود... 
اما اين شهر در آن دوره بيشترين مهاجران يهود 
را به فلسطين مى فرستاد... ما به خاطر نارضايتى 
و با دلايل منفى مهاجرت نمى كرديم... هدف مان 

بازسازى وطن يهودى بود»!
البته حواســمان باشــد «بن گوريــون» در اين 
خاطرات صداقت به خرج نمى دهد بلكه دارد براى 
هدف و ايده «تشــكيل دولت يهود در سرزمين 
موعود» تبليغ مى كنــد و آن را منطقى و موجه 
جلوه مى دهــد. آموزه «هرتســل» كه مى گويد: 
وقتى تو چيزى را مى خواهى، آن ديگر يك آرزو 
نيســت، از همان نوجوانى آويزه گوشش شده و 
بنابراين وعده تشــكيل دولت يهود را نقد كرده 
و در جيبــش مى گذارد! از اين ديدگاه، مهاجرت 
سريع به فلسطين، تشكيل حزب در آنجا، جمع 
كردن دوستداران افكار صهيونيستى، نويسندگى 
و فعاليت در روزنامه ها و... بديهى ترين و ساده ترين 

كارهايى است كه «بن گوريون» بايد انجام بدهد.

  بلبشوى جنگ جهانى
اينكه درباره اش نوشــته اند علاوه بر زبان روسى 
و عبرى، آلمانى، انگليســى، فرانســوى و كمى 

هم ايتاليايى را مى دانســت و مى توانست متون 
اســپانيولى، عربى و... را براحتى بخواند نشــان 
مى دهد «بن گوريون» واقعاً در كنار فعاليت هاى 
سياسى و تبليغاتى اش آدم اهل مطالعه و درس 
هم بوده است. به همين دليل هم تصميم مى گيرد 
تحصيلاتش را در رشته حقوق ادامه بدهد. بار و 
بنديلــش را جمع مى كند و راهــى تركيه امروز 
مى شود كه به اتفاق فلسطين و ساير كشورهاى 
اطراف، در قلمرو امپراتورى عثمانى بودند. ظاهراً 
در ايــن دوره فعاليت هايش بــراى ترويج افكار 
صهيونيســتى و تشــويق و تهييج يهوديان به 
مهاجرت اوج مى گيرد و بشــدت براى تشكيل 
كشور يهود در قلب سرزمين هاى اسلامى تبليغ 
مى كند، طورى كه در نهايت وقتى در «سالونيك» 
يونان به تحصيل و تبليغ مشغول است، حكومت 
عثمانــى احضارش كــرده و حكم اخــراج او و 
همفكرش «بن زوى» را كف دســتش مى گذارد. 
«بن گوريون» ابتدا به اسكندريه مصر مى رود اما 
آنجا هم انگليســى ها دستگيرش مى كنند و اين 
بار آمريكا را انتخاب مى كند تا بدون دردســر به 
ترويج و تحكيم آموزه هاى «هرتسل» بپردازد و در 
ضمن رابطه اى محكم ميان جنبش هاى يهودى 
- كارگرى فلســطين و آمريكا ايجاد كند. جنگ 
جهانى اول كه در گرفت «بن گوريون» نخســت 
گردان ويژه يهود را در ارتش انگليس براى جنگ 
با عثمانى هــا به راه انداخت و مدتى بعد خودش 
نيز داوطلبانــه به لژيون يهودى حاضر در جنگ 
پيوســت. البته همه همّ و غمّــش در اين دوره، 
انتقال تدريجى يهوديان از گوشــه و كنار جهان 
به فلسطين بود. در واقع از بلبشوى جنگ جهانى 
و غفلت و فروپاشــى امپراتــورى عثمانى نهايت 
اســتفاده را برد تا جمعيــت يهوديان مهاجر در 

فلسطين را افزايش دهد.

  سيلىِ نقد
از آغاز جنگ جهانى اول به بعد، به قول قديمى ها، 

دور، دورِ «بن گوريون» و بلندپروازى هايش است. 
جنگ كه تمام مى شود به فلسطين بر مى گردد، 
حزب كارگرى اش را دوباره راه مى اندازد، اتحاديه 
كارگران يهودى (هســتدروت) را ســر و سامان 
مى دهد و خودش دبيركل آن مى شود و از سال 
1935 رياست «آژانس جهانى يهود» را عهده دار 
مى شود تا تشكيل نخستين دولت يهود را كليد 
بزند. «بن گوريون» حالا به سياســتمدارى ماهر 
تبديل شده كه خوب مى داند بايد در چه زمينى و 
چگونه بازى كند تا تهِ ماجرا به تشكيل يك دولت 

صهيونيستى منجر شود.
 انگليسى ها كه پس از جنگ جهانى اول و اعلاميه 
«بالفور» به مرور قيموميت فلســطين را بر عهده 
گرفته اند، به صهيونيســت ها قول تشكيل دولت 
در اين سرزمين را داده اند. برگزارى كنفرانس ها 
و جلســات مختلف در نهايت به ســال 1937 و 
كميسيون «پيل» مى رسد كه پيشنهاد و تصويب 
مى كند دولت يهود در بخش كوچكى از فلسطينِ 

تحت قيموميت انگليس شكل بگيرد. 
يهوديــان متعصــب قيموميت انگليــس و اين 
تقســيم بندى را نمى پذيرند و به كمتر از نيل تا 
فرات راضى نيســتند! «بن گوريون» اما به عنوان 
رئيس آژانس يهود اين تقسيم بندى را مى پذيرد 
چون مى داند سيلى نقد و سرزمينى كوچك ولو 
در قيموميت انگليســى ها بهتر از حلواىِ آوارگى 
يهوديان مهاجر است. او براى خروج از قيموميت 
و گسترش دولت و حكومت يهود برنامه درست 
و حســابى دارد و مى داند نمى توان يك شبه اين 

راه را طى كرد.

  ژست اعتدال
از ســال 1937 او به اقدامــات و هماهنگى هاى 
پشــت پــرده اى مى پيوندد كه تشــكيل دولت 
قدرتمند صهيونيستى و نه يهودى را در فلسطين 
دنبال مى كنند. جنگ دوم جهانى كه در مى گيرد 
بهترين فرصت بــراى او فراهم مى شــود كه با 

حمايت آمريكايى هــا و همچنين به عنوان يك 
دولت مخفى كه در قيموميت انگليس قرار دارد، 
زمينه مهاجرت بيشــتر يهوديان به فلسطين را 
فراهم كند. قراردادها، كنوانسيون ها و كميسيون 
نهايى كه پيش از اين تشكيل شده، يكى از شروط 
اصلى تشكيل دولت يهود را وجود جمعيت بالاى 
يهوديان ذكر كرده اســت و «بــن گوريون» دارد 
در همين راســتا تلاش مى كند. سرانجام هم در 
ســال 1948 طى سخنانى در تل آويو با استناد 
به قطعنامه 181 كه در مجمع عمومى سازمان 
ملل آن را پخته و پرداخته بودند، موجوديت رژيم 
اشغالگر قدس را اعلام مى كند و خودش نخستين 

نخست وزير اين تشكيلات مى شود.
 چــه پيــش از ايــن دوره و چــه پــس از آن 
«بن گوريون» در ظاهر ژســت معتــدل و صلح 
دوستانه اى دارد كه حتى با اقدام هاى تروريستى 
برخى گروه هاى تندروتر يهودى مخالف اســت 
اما در پشــت پرده خودش يكــى از پايه گذاران 
«هاگانا»ست كه تروريستى ترين عمليات ممكن را 
در سرزمين هاى اشغالى انجام مى دهد و جنايتى 

چون «دير ياسين» را رقم مى زند.
 از يك ســو دائم مشغول ايجاد ســازوكارهاى 
آموزشــى و علمى و تأســيس دانشــگاه است، 
انيشتين را براى افتتاح دانشگاه «اورشليم» دعوت 
مى كند، به او پيشنهاد رياست جمهورى اسرائيل 
را مى دهد و... اما از سوى ديگر پايه هاى تشكيل 
«موساد» را مى ريزد و سعى دارد ميان سازمان هاى 
ريز و درشت تروريســتى صهيونيست ها كه به 
كشتار فلســطينيان مشغولند، هماهنگى برقرار 
كنــد و در دعواهاى سياســى درون گروهى و 
داخلى قدرت بيشــتر را به ارتش صهيونيستى 
بدهد. او ســال 1973 در چنيــن روزى مُرد در 
حالى كــه مدت ها بود از سياســت كنار رفته و 
ميدان را به ديگران واگذار كرده بود تا بر اســاس 
افكار و نظريه هاى او، نسخه هاى جديدتر كشتار و 

اشغالگرى را به اجرا بگذارند.  
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 ايستگاه /  ميهمان روز گذشته برنامه «من و شما» مسعود فراستى بود كه در پى انتقاد او 
از كمدى هاى سينماى امروز با برخورد غيرحرفه اى مجرى برنامه، آرش ظلى پور مواجه شد 
و در نهايت با بالا گرفتن درگيرى لفظى بين آن ها تصميم به ترك مصاحبه گرفت.در ادامه 
يادداشتى كه «سيد مهدى ناظمى قره باغ» در اين باره در شبكه هاى مجازى منتشر كرده است 
را مى خوانيد: پخش قســمت هايى از برنامه شبكه شما با اجراى آرش ظلى پور كه در آن به 
شكل بى سابقه اى به ميهمان برنامه توهين مى شود، موجى در كاربران شبكه هاى اجتماعى 
ايجاد كرده اســت. موضوع برنامه ظاهراً درباره فيلم هاى لوده و لوده پرور سينما بوده است. 
چيزى كه حيرت آور است، اين است كه مجرى به شكل تهوع آورى، به شخصيت فراستى و 
حتى مسائل شخصى زندگى او حمله مى كند و تا پايان هم به شكل ديوانه وارى از كار خود 
دفاع مى كند.از منظر اجتماعى، نبايد كار مجرى را خيلى هم عجيب دانست. اين مجرى جوان، 

فقط يكى از انبوه جوانان وابسته به طبقه مرفه كلانشهرهاست كه چنين حسى را به فراستى و اغلب چهره هاى علمى برجسته 
دارند كه منتقد وضع اجتماعى موجود هستند. نفرت از فراستى واكنش طبقه مرفه شهرى است؛ طبقه اى كه هويتى براى 
خود نيافته است، برآمده از روابط اقتصادى رانتى-راستى است، دلخوشى او سلبريتى هاى برجسته شده در همين روابط است 
و به پشتوانه بستر فرهنگى رسانه هاى بزرگ جهانى، غير خود را محقر، دشمن و مقصر همه چيز فرض مى كند.رسانه هاى 
جمعى و سلبريتى هاى برجسته شده در اين رسانه ها، پديدآورنده جوانانى سهل انگار، متكبر، بى مايه و پرادعا شده اند. شايد 
اعتماد به نفس بالاتر جوانان امروز نسبت به ديروز، اعتماد به نفسى كه خودش خوب و اميدواركننده است، دستمايه اين 
اعوجاج در برخى از جوانان طبقه مرفه شهرها يا سمپات هاى آن ها شده باشد. به هر حال هر چه كه هست متوليان فرهنگ 
و رسانه كشور، لازم است با ديدن اين كليپ چند دقيقه اى، عميقاً از خود بپرسند با جوانان اين كشور چه كرده اند؟ از خود 
بپرسند چه شده است كه هر كسى با مدتى حضور در شبكه هاى اجتماعى و چرخ زدن در فضاى نت، «كارشناس» مى شود؟ 
خط مشى گذاران جناح حاكم لازم است از خود بپرسند چطور برخى اقشار مرفه جامعه اين چنين از ديگران متنفرند؟ 
بپرســند اين همه جربزه در جوان خوش تيپ و آرايش كرده رســانه ملى از كجا و به چه پشتوانه اى به وجود آمده است؟ 
نفرت از مسعود فراستى نفرت يك نوع فرهنگ خوش خوشان و خوش خيال و روزمره است از فرهنگ نقادى و فكر كردن.

  ايستگاه /م.ظرافتى  اينستا گرام واقعاً فضاى عجيبى است و تازه واردان را تا مدت ها انگشت 
به دهان نگاه مى دارد! اعضاى اينســتاگرام هميشه يا باشگاه بدن سازى اند يا دارند چيز برگر 
مى خورند! به اين صورت كه شما اگر عكس هاى چيز برگر و باشگاه بدن سازى را از اهالى اش 
بگيرى، خود به خود 90 درصد مخاطبانش ريزش مى كنند. از آنجايى كه اين افراد يك گوشه 
نشسته اند، چيز برگرشان را مى خورند و دمبلشان را مى زنند و كار به كار كسى ندارند ما هم 
كار به كارشان نداريم! مى ماند آن 10 درصد ديگر كه ما به اختصار «روشنفكران اينستاگرامى» 
مى ناميمشان. اين روشنفكران به دو دسته زير تقسيم مى شوند: دسته اول: كسانى اند كه كتاب 
«بى شعورى» را از نزديك ديده يا در بهترين حالت چند سطرى از آن را خوانده اند. دنياى ذهنى 
اين افراد از پيچيدگى خاصى برخوردار است و كارشناسان تا اين لحظه موفق نشده اند بفهمند 
در ذهن اين عزيزان چه فعل و انفعالاتى رخ مى دهد كه با خواندن چند خط از كتاب بى شعورى 

خود را علامه دهر پنداشته و هيچ كس را در حد و اندازه خودشان نمى دانند. اين دسته هميشه درحال تأسف خوردن به حال 
ديگران هستند و در واكنش به هر اتفاقى اعم از خوب و بد مى گويند: «متأسفم كه آن قدر بى شعورى»! اين عزيزان هميشه 
پوزخند به لب دارند و همه چيز و همه كس را با حقارت خاصى نظاره مى كنند. اينستاگرامِ اين افراد معمولاً مملو از جملات 

منتسب به گاندى، چگوارا، انيشتين و... است!
دسته دوم: روشنفكرانى اند كه معتقدند هميشه «كار خودشان است». اين افراد معمولاً گرايش زيادى به شبكه هاى ماهواره اى 
نظير «من و تو» دارند و بعضاً ديده شده صحبت هاى مجريان اين شبكه ها را حفظ كرده و نعل به نعل در اينستاگرام كپى 
مى كنند. در جهان بينى اين روشنفكران كوچك ترين اتفاقى كه در دنيا مى افتد «كار خودشان است»! قتل خاشقچى، اعدام 
سلطان سكه، آتش سوزى جنگل هاى كاليفرنيا، زلزله هاى پى در پى كرمانشاه و... از جمله وقايع معاصرى اند كه در مرام اين 
روشنفكران جزو كارهاى «خودشان» محسوب مى شوند! با وجود تحقيقات گسترده، كارشناسان هنوز موفق به كشف هويت 
«خودشان» نشده اند! اگر شما هم يكى از اين تازه واردهايى هستيد كه انگشت به دهان مانده اند و با ديدن پست هاى گوناگون 
اينستاگرامى دائم از خودشان مى پرسند «اينا چرا اين طورين؟!» بايد بهتان توصيه كنم كه زياد سخت نگيريد و خودتان را 
درگير اينستاگرام نكنيد و سعى كنيد با لايك كردن تصاوير همبرگر و باشگاه بدن سازى، از «اينستاگردى» خودتان لذت ببريد!

انواع روشنفكراينستاگرامىلودگى و خوش تيپى

منهاى سياستستاره هاى كاغذى

گزارش از شخص

مغز اشغالگرى وكشتار
«بن گوريون» پايه گذار نخستين دولت رژيم صهيونيستى را بشنا سيد

آمريكا نژادپرست است
هفته نامه نيوزويك در مصاحبه اى 
اختصاصــى بــه ســراغ برايان 
استيونســن يكى از مشهورترين 
افراد حال حاضر در حوزه برابرى 
نژادى رفته اســت. استيونســن 
وكيــل و فعــال مدنــى جامعه 
آمريكا و مؤسس و مدير سازمان 
«پيشــقدمِ برابرىِ عدالت» است 
و در چنــد وقــت گذشــته در 
حال گردآورى فهرســتى شبيه 
دايرة المعــارف بوده كــه در آن 
ثبت  نژادپرستى  اتفاقات  تمامى 
مى شــود. نيوزويك با استفاده از 

يكى از جملات استيونســن، تيتر «بله، آمريكا نژادپرست است، حالا چه 
كارى انجام دهيم؟» را انتخاب كرده است.

جنگ تراشه ها
در  اكونوميســت  هفته نامــه 
گزارشى  در  تازه ترين شماره اش 
به شكل جديد جنگ در دوران 
كنونــى جهان مى پــردازد. اين 
نشــريه در مقاله خــود با تيتر 
«جنگ تراشــه ها» به تلاش هاى 
بى وقفه آمريــكا و چين براى به 
دســت آوردن برترى در زمينه 
در حوزه هاى مختلف  فنــاورى 
مى پــردازد. اين مجلــه آخرين 
تحــولات در منازعــات دريايى 
ميان روسيه، اوكراين و احتمالاً 
ناتو را بررســى كرده و نگاهى به 
جديدتريــن تحولات و خطراتى 

كه ويرايش ژنتيك به دنبال خواهد داشت، انداخته است.

وقتى آن ها فراموش نكرده اند
هفته نامه تايم در تازه ترين شماره 
خود در ادامه تلاش براى مبارزه 
با حمل اسلحه به سوژه اى جديد 
در اين زمينه پرداخته است. اين 
نشريه در پرونده خود به سراغ پدر 
و مادران دانش آموزانى رفته كه در 
حوادث تيراندازى اخير در آمريكا 
جان خود را از دست داده اند. تايم 
عكس برخى از اين والدين را كه با 
آن ها مصاحبه كرده، به روى جلد 
بــرده و با انتخاب تيتر «در حالى 
كه جهان فراموش كرده و شــما 
فراموش نكرده ايد» به سختى هايى 

كه آن ها بعد از كشته شدن فرزندانشان كشيده اند، مى پردازد.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

خوبى و بدى در رسانه  
مــورد  در  تربيتــى  علمــاى 
بچه هــا مى گويند كــه نقص ها و 
نتوانستن هايش را برجسته نكنيد 
و به رويش نياوريــد بلكه هر روز 
ببينيــد كه چــه كار خوبى انجام 
داده اســت يا اينكه چــه كارى را 
خوب انجام داده اســت، همان را 
برجســته كنيد و درباره اش حرف 
بزنيد يا مســتقيم تشويقش كنيد 
و يا اينكه به طور غير مســتقيم؛ 

مثلاً در گفت وگو با كســى ديگر از آن خوبــى بچه حرف بزنيد. اين كار 
بسيار ساده يعنى خط كشيدن زير كارهاى خوب و تأكيد و تكرار آن، به 
راحتــى به بچه اين معنا را منتقل مى كند كه كدام كارهايش خوب اند و 
باعث ارتقاى جايگاه او در خانواده مى شــوند و او همان نوع كارها را تكرار 
خواهد كرد. رســانه هم در بخش هاى سرگرمى بايد همين كار را بكند، 
رسانه اى كه در ساعت سرگرمى مدام مشغول آسيب شناسى است رسانه 
موفقى نيســت، بايد خوبى ها و خوب ها را به مخاطب نشان بدهيم تا به 
طور طبيعى مخاطب بداند كه شــأن اجتماعى و ديده شــدن و احترام، 
به چه نوع كارهايى مربوط مى شــود. ضريب دادن به خوبى ها و تجاهل و 
تغافل از بدى ها يكى از مهم ترين نشانه هاى عقلانيت در رسانه است كه 
متأسفانه كم ديده مى شود. از روزنامه و خبرگزارى تا تلويزيون و سينما 
بايد در يك بازى هماهنگ اين اتفاق را ايجاد كنند تا در نتيجه مجموعه 
اقدامات رسانه اى خوبى در جامعه ضريب بگيرد و تكرار شود. البته بدى ها 
و بدكارى ها بايد در ســاعت هاى جدى رسانه ها ارائه شوند و در بحث ها 
و مناظره ها و درگيرى هاى جدى برخورد با بدى ها به چشــم بيايد. اگر 
مخاطب رسانه ببيند كه به خاطر فساد ادارى يك بحث بسيار جدى در 
جريان است و در اخبار هم اخبار برخورد جدى با كژى ها را ببيند، طبيعت 
او از آن فســاد دور خواهد ماند و او آن كار را از فهرست گزينه هاى خود 
حذف خواهد كرد. بدى ها و ذكر بدى ها اگر غالب فضاهاى ســرگرمى را 
در اختيار بگيرند و رنگ غالب سرگرمى ها باشند عاقبت خوبى در انتظار 
جامعه ما نخواهد بود.در اين باره بايد بيشتر انديشيد. هر چه هست وضع 
فعلى رسانه ها و بخصوص ســينما و تلويزيون ما مطلوب نيست. اين دو 
رســانه پرهزينه بايد براى ما شــور و اميد بيافرينند و جديت را ضريب 
بدهند تا اينكه جامعه به وضعيتى برسد كه بتواند وارد كار شود؛ ولى فعلاً 
نه سرگرمى هاى ما در مجموع نتيجه خوبى دارند و نه بحث هاى جدى و 
اخبار ما. به نظر مى رسد حتى اگر يك وبلاگ داريم بايد سالى يكى دوبار 
به همه چيزش از صفر تا صد فكر كنيم. تلويزيون و ســينماى ما نياز به 
طراحى و نوآورى هاى جدى دارد تا بتواند در رســيدن ما به تمدن نوين 

اسلامى نقش آفرينى شايسته داشته باشد.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

پيوسته  تازه  منطقه  جداكردن-   -1  
اوكراين به روسيه- روكش چشم

و  سختى  روز  شده-  نابود  روزها-   -2
ناخوشى

3- نخست- خاكستر نرم- بت
4- برس دندان شويه- اين رشته ورزشى 
نوظهور به عنوان پنجاهمين فدراسيون 
انس  شد-  ثبت  ورزش  وزارت  ورزشى 

گرفتن
5- واحد شمارش نهال- امپراتور ديوانه 

روم باستان- نفى از آمدن
6- نشان مفعولى- پناهگاه- خمير بتونه- 

قوس
7- شهرى صنعتى در آلمان- زاويه اى كه 
راسش نقطه ميانى و اضلاعش دو شعاع 

دايره باشند- از ماشين آلات كشاورزى
8- قايق- خروس صحرايى- سعى و تلاش
كار  روسى مجردها- محل  9- خوراكى 

كارمند- محله
10- مى گويند سلامتى مى آورد - چوب 

خوشبو- زيلوباف- حرف تكرارى
تبليغاتى-  نادر  گاز  آهنين-  جاده   -11

واهمه

12- بيمارى و مرض - زهرى كه سقراط 
نوشيد- سر و صداى جمعيت

ماندن- حيوانى   از  نهى  نويسنده-   -13
گوشتخوار و درنده  كوچك تر از پلنگ
14- يك رنگ- پرسش- گم و ناپيدا

نگهبان  آشپزخانه-  تهويه  ابزار   -15
دروازه- شهرى در خراسان رضوى

1- شاخه اى از دوچرخه سوارى- آب انبار
2- ثابت شده - شهرى ديدنى در تركيه- 

ضميرى انگليسى
3- نخ بافتنى- تكميل شدن- سنگ زيرين 

آسياب
4- دريا - ناشنوا- درد و رنج - ساعتى 

براى قدما
برادران  از  يكى  كوچك  نام  آگهى-   -5
عالميان قهرمانان برجسته  تنيس روى 

ميز كشورمان
6- نيز - صداى سركشيدن مايعات- احسان
7- مظهر سردرگمى- كشورى درآمريكاى 

جنوبى به پايتختى كيتو- دشنام دادن
8- عنصر پرتوزاى جدول تناوبى با عدد 

اتمى86- رنگ نفرت- خباز

- ثابت شده - شهرى ديدنى در تركيه- 

- نخ بافتنى- تكميل شدن- سنگ زيرين 

- دريا - ناشنوا- درد و رنج - ساعتى - دريا - ناشنوا- درد و رنج - ساعتى 

برادران  از  يكى  كوچك  نام  آگهى-   -
عالميان قهرمانان برجسته  تنيس روى عالميان قهرمانان برجسته  تنيس روى 

- مظهر سردرگمى- كشورى درآمريكاى - مظهر سردرگمى- كشورى درآمريكاى 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com ۷۴۱۰جدول

9- طلايه دار اعداد- پايانه- نهى از ماندن
10- داستان كوتاه- حيوان ملوس- زائو ترسان خيالى

11- عامه- برادر حضرت موسى(ع)
12- عضو پرواز- شيرينى بزرگ عروسى- شانس و 

اقبال- رايحه
13- سال قبل- به تملك كسى درآمده- كليد خودرو

خانواده  از  خوراكى  نوعى  سرسخت-  دشمن   -14
ترشى ها- نام دخترانه فرنگى
15- قافله – پريدن توى آب
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